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معلـمـــان،  بــرای  فصلنــامـــة آمـوزشــــی، تحليلــــی و اطـلاع رســــانی   
 ـمعلمـــــان و کارشــناســــــان وزارت آمـــوزش وپــرورش    دانشــجــــو 



وحید گلستان
رئیس گروه توسعه 

رسانه‌های دیداری و 
شنیداری

 
1

عنوان فیلم: شهر هزار كبوتر
کارگردان: 

تکنیک: پویانمایی )انیمیشن( دوبعدی
مدت‌زمان فیلم: 9 دقیقه

گروه مخاطب: دانش‌آموزان دوره‌های اول و دوم ابتدایی
زمان پیشنهادی اجرای فعالیت یادگیری: 45 دقیقه
فرایند اجرای فعالیت آموزشی: قبل و پس از نمایش

خلاصة داســتان: در جنگل مهدکودکی وجود دارد که مختص حیوانات است و هر بار ماجرای 
جدیدی در آن رخ می‌دهد.

فرایند اجرا: قبل از نمایش
ابتدا روی تکه‌های کاغذ یا مقوا نقش‌هایی را بنویسید که در فیلم قهرمان کوچک وجود دارند و بین 
تعــدادی از دانش‌آموزان کلاس توزیع کنید )برای اینکه دانش‌آموزان گله نکنند می‌توانید از هر نقش 
چند بار بنویسید تا به همه برسد(. از دانش‌آموزان بپرسید: چه شغلی به آن‌ها افتاده است؟ از این شغل 

خوششان می‌آید یا نه؟ چرا؟
ادامة فرایند اجرا: بعد از نمایش

پس از نمایش فیلم سؤال‌های زیر را برای گفت‌وگو مطرح کنید:
● دریافت شما از این فیلم چیست؟

● هر کدام از حیوانات در بازی چه نقشی داشتند؟ چرا برخی از نقش خود خوش‌حال بودند و برخی 
ناراحت؟

● جوجو وقتی بابای مدرسه شد، چه کارهایی انجام می‌داد؟ آیا باز هم ناراحت بود؟ او چه کمکی به 
حیوانات دیگر کرد؟

● فکر می‌کنید چرا اسم این پویانمایی )انیمیشن( را قهرمان کوچک گذاشته‌اند؟
● حالا چشمان خود را ببندید و تصور کنید فردی که مدرسه، کوچه یا خیابان را تمیز می‌کند، چند 

روز بیمار شود و نتواند این کار را انجام دهد. مدرسه، کوچه و خیابان چگونه خواهد شد؟
● مشاغل دیگری را نام ببرید که در زندگی ما تأثیر زیادی دارند؟ ارزش این نوع شغل‌ها برای شما 

چقدر است؟ )نانوا، پاكبان، کارگر و ...(
● آیا ارزش مشاغل و شاغلان برای شما به میزان درآمد آن‌ها بستگی دارد؟ چرا بله؟ چرا خیر؟

● آیا ارزش مشاغل و شاغلان برای شما به میزان تحصیلات آن‌ها بستگی دارد؟ چرا بله؟ چرا خیر؟
فعالیت تکمیلی

دانش‌آموزان پایه‌های اول و دوم یک جمله برای تشکر از افرادی بنویسند که چنین مشاغلی دارند. 
دانش‌آموزان پایه‌های سوم و چهارم متنی برای تشکر از افرادی بنویسند که چنین مشاغلی دارند.

 

رضا رادپور از استان: خراسان رضوي

سعيدرضا مقصودي از استان: مركزي

مهدي ايماني از استان: آذربایجان شرقی

2
عنوان فیلم: جایی میان ابرها

کارگردان:  محمدرضا خردمندان
قالب:  داستانی

مدت‌زمان فیلم: 2 دقیقه
گروه مخاطب: این فیلم برای پخش در کلاس درس دانش‌آموزان دوره‌های دوم ابتدایی و اول 

متوسطه پیشنهاد می‌شود.

خلاصة داستان: پسربچه‌ای که علاقة زیادی به فوتبال دارد، هر روز به کنار زمین چمن می‌رود و بازی 
دوستانش را همچون گزارشگران تلویزیونی برای خودش گزارش می‌کند. دوستانش از او دعوت می‌کنند 

به همراه آن‌ها بازی کند، اما پسربچه قبول نمی‌کند، چرا که ...

مـعرفی   فـیـلم



 قابل توجه نویسندگان و مترجمان: 
و  اهداف  با  می‌فرستید،  مجله  در  درج  برای  كه  مقاله‌هایی   
رویكردهای آموزشی تربیتی فرهنگی این مجله مرتبط باشند و 
نباید قبلًا در جای دیگری چاپ شده باشند.  مقاله‌های ترجمه 
شده با متن اصلی همخوانی داشته باشد و متن اصلی نیز همراه 
آن باشد. چنان‌چه مقاله را خلاصه می‌كنید، این موضوع را قید 
بفرمایید.  مقاله یك خط در میان، در یك روی كاغذ و با خط 
خوانا نوشته یا تایپ شود. مقاله‌ها می‌توانند با نرم‌افزار word و بر 
روی CD و یا از طریق رایانامه مجله ارسال شوند.  نثر مقاله روان 
و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد و در انتخاب واژه‌های 
علمی و فنی دقت لازم مبذول شود.  محل قراردادن جدول‌ها، 
شكل‌ها و عكس‌ها در متن مشخص شود.  مقاله دارای چكیده 
باشد و در آن هدف‌ها و پیام نوشتار در چند سطر تنظیم شود . 
 كلمات حاوی مفاهیم نمایه )كلیدواژه‌ها( از متن استخراج و 
روی صفحه‌ای جداگانه نوشته شوند.  مقاله‌ دارای تیتر اصلی، 
تیترهای فرعی در متن و سوتیتر باشد.  معرفی‌نامة كوتاهی از 
نویسنده یا مترجم همراه یك قطعه عكس، عناوین و آثار وی 
پیوست شود.  مجله در رد، قبول، ویرایش و تلخیص مقاله‌های 
نمی‌شود.  بازگردانده  دریافتی  مقالات  است.   مختار   رسیده 
 آراي مندرج در مقاله‌ها، ضرورتاً مبين نظر دفتر انتشارات و 
فناوری آموزشی نيست و مسئوليت پاسخ‌گويي به پرسش‌هاي 

خوانندگان، با خود نويسنده يا مترجم است.

 مدیرمسئول: محمدصالح مذنبي
 سردبیر: دکتر فريبرز بيات                
 مدیر داخلی: مريم شهرآبادي

 هیئت تحریریه: دکتر شیرین احمدنیا، 
دکتر حسین دهقان، دكتر وحيد نقدی، 
دکتر رحیم زایرکعبه،
سیدغلامرضا فلسفی، غلامرضا حمیدزاده 
 ویراستار: بهروز راستانی             
 طراح گرافیک: مجتبی احمدی
 نشانی دفتر مجله: تهران،

 ايرانشهر شمالی، پلاك 266   
 تلفن دفتر مجله: 87196511

 صندوق پستی: 15875/6585  
 نمابر: 88301478
www.roshdmag.ir :درگاه 
  پيامک: 30008995
ejtemaie@roshdmag.ir :رايانامه 
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فريبرز بيات

سرمقـــــــــــــــــــــاله

 سواد رسانه‌اي و 
مـقـاوم‌ســازي 
شهـــرونــدان

»پاسخ‌های کهن و ناکارآمد به مسائل جدید« حاکی از نداشتن 
شناخت و درک و دریافت درســت از ماهیت عصر ارتباطات و 

جهان رسانه‌ای شده است.
»جهانی‌بــودن« و »غلبه بر زمان و مــکان« دو ویژگی عصر 
جدید و جهان رســانه‌ای شده اســت. از این‌رو هر تلاشی برای 
حذف این مزیت‌ها با شکست روبه‌رو می‌شود. استقبال از جهان 
رسانه‌ای‌شــده و هم‌زمان توسعة سواد رسانه‌ای شهروندان برای 
مواجهه با آسیب‌ها و مخاطرات احتمالی، تنها روش و سیاست 

کارآمد و مؤثر در این زمینه است.
سواد، اطلاعات و آگاهی در چارچوب گفتمان وبری )تقدم 
فرهنگ و انديشــه بــر اقتصاد( یکی از شــاخص‌هاي اصلی 
توســعة اجتماعی است. اما رسانه‌ای ‌شــدن جهان و رشد و 
توســعة فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، درک ما را از 
سوادی و بی‌ســوادی دگرگون کرده است. پیش از این و در 
دورانی که منابع مکتوب اعم از کتاب، روزنامه و مجله تنها و 
مهم‌ترین رسانه محسوب می‌شدند، توانایی خواندن، نوشتن، 
درک متون و برقراری ارتباط از طریق نوشــتار مکتوب مرز 

سواد و بی‌سوادی را تعیین و تعریف می‌کرد.
امــروز اما با رســانه‌ای ‌شــدن جهان و توســعة فناورهای 
ارتباطی و اطلاعاتی، اینترنت، رشد و توسعة انواع رسانه‌های 
تحت وب و شبکه‌های اجتماعی، تعریف سواد و باسوادی نیز 
کاملًا دگرگون و متحول شــده است. ســواد در دنیای نوین 
به‌معنی توانایی رمزگشــایی، درک و ارزیابی، و ایجاد ارتباط 
با انواع رسانه‌ها و همچنین توانایی خواندن، تولید متن، صدا، 
تصویــر، فیلم یا ترکیب همة آن‌ها در قالب »چندرســانه‌ای« 
)مولتی‌مدیا( است. چنین تعریفی از سواد و سواد رسانه‌ای طی 
فرایندی ســه مرحله‌ای به توانمندسازی شهروندان در زندگی 

اجتماعی منجر می‌شود.
نخســت از طریــق مشــخص‌کردن میزان و نــوع مصرف 

رســانه‌ای. در این مرحله افراد با نوع رژیم رسانه‌ای که اتخاذ 
می‌کنند، بــا اراده، اختیار و آگاهی تصمیــم می‌گیرند، چه 
میزان از وقت خود را به رســانه‌ها اختصاص دهند و از کدام 
رسانه‌ها چقدر و چگونه استفاده کنند. چقدر کتاب بخوانند، 
چه میــزان روزنامه و مجلــه بخوانند، چه انــدازه تلویزیون 
تماشا کنند، تا چه اندازه فیلم ببیند، چه میزان از اینترنت و 
شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان استفاده کنند و... و آیا نسبت 

درست و متعادلی در مصرف رسانه‌ای خود دارند؟
رژیم رســانه‌ای درســت مانند رژیم غذایی است. به همان 
اندازه که ما نســبت به میزان قند، کلســترول و ... بدن خود 
حســاس و دقیق هستیم، ســواد رســانه‌ای کمک می‌کند 
نســبت به مصرف رســانه‌ای خود نیز دقیق و هوشیار باشیم 
و چگونگی مصرف رســانه‌ای خود را کنتــرل و برنامه‌ریزی 
کنیــم. اتخاذ رژیم رســانه‌ای از آن جهــت اهمیت دارد که 
رسانه‌ها معمولًا برای ورود ما به دنیایشان منتظر نمی‌مانند و 
پیام‌های خود را به ما تحمیل می‌کنند. حتی ما را به‌گونه‌ای 
تربیت می‌کنند که کار و زندگی خود را براســاس زمان‌بندی 

و برنامه‌های آن‌ها تنظیم کنیم. 
بــه هـــمین دلیل و از آنجــا که بخش قابــل توجهی از 
میزان و نوع مـــواجهة ما با پیام‌های رسانه‌ای توسط خود 
ما برنامه‌ریزی نمی‌شود و اکثر شهروندان وقوف ندارند که 
تا چه اندازه در معرض پیام‌های رسانه‌ای قرار دارند، رژیم 
رســانه‌ای کمک می‌کند عنان اختیار از دســت رســانه‌ها 
خارج شــود و افراد خود کنترل زندگی و مصرف رسانه‌ای 

خـود را به دسـت گیـرند.
گام دوم به توانایی شــهروندان بــرای نقد و ارزیابی پیام‌ها 
و محتواهای رســانه‌ای برمی‌گــردد. در این مرحله افراد نحوة 
تجزیه و تحلیل پیام‌های رســانه‌ای را یاد می‌گیرند و محتواها 
و پیام‌های آشــکار و نهان رســانه‌ها را مورد تجزیه و تحلیل 
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و نقــد و بررســی قرار می‌دهنــد. اینکه چه چیــزی در متن 
پیام‌ها حاضر و چه چیزی غایب اســت، کدام پیام‌ها برجسته 
شــده و در اولویت قرار گرفته و کدام پیام‌ها به حاشــیه رفته 
و به اصطلاح »ایگنور« شــده‌اند، کــدام بخش از واقعیت‌های 
اجتماعی در پیام‌های رســانه‌ای دستکاری‌شده و کامل نیست 
و از چه ترفندهای هنری برای قلب واقعیت و کوچک‌نمایی و 

بزرگ‌نمایی پیام‌ها استفاده شده است.
امــا قدرت و توانایــی تجزیه و تحلیل شــهروندان در این 
مرحله تنها به ظواهر و پیام‌های آشــکار رســانه‌ها محدود و 
منحصر نمی‌شود، بلکه شهروندان قادر خواهند شد از ظواهر 
آشــکار پیام‌های رســانه‌ای فراتر بروند و پیام‌های مکنون و 
به اصطلاح بین خطوط رســانه‌ها را بخواننــد: اینکه چنین 
پیام‌هایــی کدام ارزش‌هــای اخلاقی و اجتماعــی را ترویج 
می‌کنند و چــه الگوهایی از کنش و رفتــار ارائه می‌دهند؟ 
چــه معیارهایی برای داوری و ارزیابی در مورد خوبی و بدی، 
درســتی و نادرســتی، حقیقت و دروغ، واقعیــت و توهم، و 
بــه‌ طور کلی ارزش و ضدارزش وجــود دارد؟ در این مرحله 
همچنین بار عاطفی پیام‌ها از سوی شهروندان مورد تجزیه و 
تحلیل قرار می‌گیرد: اینکه پیام‌های رسانه‌ای کدام عواطف و 
احساسات را برمی‌انگیزند و دامن می‌زنند: تفاهم یا تعارض؟ 
عشق یا نفرت؟ صلح یا خشونت؟ بردباری و انعطاف یا تعصب 
و پیش‌داوری؟ وحدت یــا اختلاف؟ وفاق یا نفاق؟ رضایت یا 

نارضایتی؟
به‌طور کلی در گام دوم از ســواد رســانه‌ای قــدرت تجزیه و 
تحلیل، پرسشگری، تفکر انتقادی و بصیرت شهروندان افزایش 

پیدا می‌کند؛ به نحوی که هر پیامی را به راحتی نمی‌پذیرند.
گام ســوم ســواد رســانه‌ای عمیق‌تر از دو گام قبلی است. 
در این مرحله شــهروندان به مالکیت، مدیریت و ســازمان و 
مراجع و مراکز قدرت پشت رسانه‌ها پی می‌برند و درمی‌یابند 
کــه: فرســتندگان و تولیدکنندگان پیام‌های رســانه‌ای چه 
گروه‌ها، نهادها، ســازمان‌ها، شرکت‌ها و افرادی هستند؟ چه 
هدف‌هایی را از تولید و انتشــار این پیام‌ها و محتواها دنبال 
می‌کنند؟ آیا هدف مراکز و مراجع قدرت پشــت رســانه‌ها 
صرفــاً تجاری و منفعــت مالی و اقتصادی اســت یا تغییر و 
دست‌کاری اذهان و ارزش‌ها مدنظر است و شاید هردو هدف 

هم‌زمان دنبال می‌شود؟
این شــکل از بازنمایی واقعیات اجتماعی به نفع چه گروه‌هایی 
است و چه کسانی از تولید و بازتولید چنین پیام‌هایی سود می‌برند؟ 
منافع ارزش‌ها و اعتبار اجتماعی کدام گروه‌ها توسط رسانه‌ها تولید 

و بازتولید می‌شود و کدام گروه‌ها طرد و حذف می‌شوند؟
به‌‌طورکلی در این مرحله شــهروندان به ساختار کلان مکنون 
نظام رســانه‌ای و اقتصاد سیاسی رســانه‌ها دست می‌یابند و با 
تجزیــه و تحلیل معانی و تجربیات رســانه‌ای خــود و دیگران 
درمی‌یابند رسانه‌ها چگونه به تولید و بازتولید گفتمان مسلط، 

هژمونی فرهنگی و خلق شعور عامه کمک می‌کنند و گفتمان‌ها 
و خرده‌فرهنگ‌های رقیب را به حاشــیه می‌رانند و تضعیف یا 

سرکوب می‌کنند.
اما چنین درک و دریافتی از ســواد رسانه‌ای و فرایندهای 
سه‌گانة آن مرز مشخصی با تلقی‌های آسیب‌شناسانه از سواد 
رســانه‌ای دارد که تلاش می‌کند یاد بدهــد چگونه افراد از 
رسانه‌ها استفاده نکنند و یا امکان دسترسی افراد به رسانه‌ها 
را سلب کند. در چنین تلقی‌هایی تنها دسترسی و در معرض 
رســانه قرارگرفتن مهم و مورد توجه اســت و رسانه به یک 
پدیدة فناورانه، فنی و سخت‌افزارانه تقلیل داده می‌شود. این 
در حالی اســت که رسانه در عصر جدید نه یک ابزار که یک 
زبــان، یک فرهنگ و یک محیط اســت که ما در آن زندگی 
می‌کنیم، با آن ســخن می‌گوییم و ارتباط برقرار می‌کنیم، و 
یــاد می‌گیریم و آموزش می‌دهیم. در فضای رسانه‌ای‌شــدة‌ 
کنونی رسانه از تولد تا مرگ با ماست و رسانه‌ای‌شدن به یک 
عامل فرهنگی ـ ساختاری تبدیل شده است که جهان عینی 

و ذهنی ما را به میزان زیادی شکل می‌دهد.
از چنین منظری احســاس مســئولیت نســبت به مصرف 
رسانه‌ای شــهروندان ما را به ضرورت آموزش سواد رسانه‌اي 
رهنمون مي‌كند. خوشــبختانه آموزش‌وپرورش از چند سال 
پيش با تأليف و تدوين كتاب »تفكر و ســواد رسانه‌اي« براي 
دوره دوم متوسطه )پايه دهم( گام اساسي و مهمي را در اين 

زمينه برداشته است.
بنیاد فلســفی سواد رسانه‌ای تقویت توانایی و مهارت از یک 
ســو، و احســاس تعهد و مســئولیت اجتماعی از سوی دیگر 
است؛ به گونه‌ای که افراد با آگاهی و اختیار کامل خود بتوانند 
دســت به گزینش و انتخاب بزنند. بدین ترتیب که رســانه یا 
رســانه‌های مورد نظر خود را از بین مجموع رسانه‌ها با توجه 
به شاخص‌های اعتبار، اعتماد و بی‌طرفی انتخاب کنند، میزان 
اســتفاده از هریک از رســانه‌ها را با توجه به زمان‌بندی خود 
مشــخص سازند، پیام‌های رســانه‌ای را برحسب شاخص‌های 
نیاز، علاقه، دقت، صحت و ســرعت ارزیابی و تحلیل، و سپس 
گزینــش و انتخــاب کنند، و در نهایت آنچــه را که از پیام‌ها 

می‌پسندند و نیاز دارند، انباشت کنند و به حافظه بسپارند.
شــهروندانی که در پرتو ســواد رســانه‌ای به چنین توانایی و 
مهارت‌هایی دست می‌یابند، با قدرت نقادی و پرسشگری راه را بر هر 
نوع انسداد و تحریف می‌بندند و امکان کنترل اطلاعات و آگاهی و 
سرمایه‌گذاری بر جهل انسان‌ها را مسدود و به گزینه‌ای عبث و بی‌اثر 
تبدیل می‌کنند. از سوی دیگر، تجهیز شدن به چنین مهارت‌هایی 
به افزایش قدرت ابتکار، خلاقیت و شــکوفایی استعداد و توانایی 
حل مسئله افراد کمک می‌کند و از آنان شهروندانی گزینش‌گر، 
فعال، پرســش‌گر، نقاد و مشارکت‌جو می‌سازد که قادر خواهند 
بــود در برابر انــواع تلقینات، عقاید قالبــی و پیش‌داوری‌های 

رسانه‌ها مقاومت کنند.
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برنامه درسى و آموزشی علوم اجتماعى

اشاره
اســتاد باقر ســاروخانی دانـــش آموختة علــوم اجتماعی 
»دانشــگاه تهران« و فارغ التحصیل دکترای دولتی جامعه شناسی 
»دانشگاه سوربن« پاریس، پژوهشگر و استاد تمامِ بازنشسته دانشگاه 
تهران است. وی تحصیلات عالی دانشگاهی در دوره های کارشناسی 
و کارشناسی ارشد را با انتخاب رشته های »زبان و ادبیات فرانسه« 
و »علوم اجتماعی« در دانشگاه تهران پشت سرگذاشت و سپس با 
استفاده از بورس تحصیلی عازم فرانسه شد و درجة دکترای دولتی 

جامعه شناسی را از دانشگاه سوربن پاریس اخذ کرد.
ســاروخانی پس از بازگشــت به ایران به تدریس واحدهای درسی 
متفاوتی، از جمله جامعه شناسی ارتباطات، جامعه شناسی خانواده، 
روش شناسی، روش های کیفی و روش های تحقیق در دانشگاه تهران 
پرداخت. بیش از نیم قرن است که او در سطح ملی و بین المللی به 
انجام امور آموزشی و پژوهشی اشتغال دارد. تألیف و ترجمة بیش 
از 9۰ کتــاب و مقاله، دریافت جوایز متعدد از جمله جوایز »کتاب 
برگزیدة ســال دانشگاه«، »بهترین کتاب سال 1377«، »پژوهش 
برگزیدة ســال« و نیز دریافت ۲۰ لوح تقدیر از مسئولان برجستة 
کشــور، از جمله افتخارات این چهرة ماندگار جامعه شناسی ایران 

است.
پروفسور ساروخانی از نظریه پردازان و اندیشمندان علوم ارتباطات 
و جامعه شناسی در کشور ماست که کارهای ارزنده و ماندگاری در 
حوزة نظریه های جامعه شناسی خانواده، ارتباطات و روش شناسی از 

خود به یادگار گذاشته است. بخشی از تألیفات ایشان عبارت اند از:
 جامعه شناسی ارتباطات: اصول و مبانی؛

 جامعه شناسی نوین ارتباطات: رسانه ها در جهان امروز؛
 کودکان و رســانه های جمعی: پژوهشــی در آسیب شناسی 

برنامه های کودک تلویزیون؛
 مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده؛

 اینترنت، جهانی شــدن و هویت فرهنگی جوانــان در ایران: 
چالش ها و فرصت ها )با همکاری اسدالله بابایی فرد(؛

 جامعه شناسی خانواده؛
 گفتمان رسانه ای و کودکان؛

 ازدواج در ایران: مسائل و تنگناها؛
 خشونت در سینمای ایران؛

 دریوزگان، پژوهشی در باب تکدی در تهران؛

 اندیشه های بنیادین در دانش ارتباطات؛
 مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده؛

 دایرئ المعارف علوم اجتماعی؛
 جامعه شناسی و مسائل ارتباط جمعی؛

 جامعه شناسی ارتباطات؛
 طلاق: پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن.

این ها تنها بخشــی از دســتاوردهای یک عمر فعالیت علمی و 
فرهنگی دکتر ســاروخانی در آســتانة 82 سالگی هستند. متن 
گفت وگو با این استاد و معلم پیش گام و پیش کسوت جامعه شناسی 
در زمینة »سیر تحول آموزش علوم اجتماعی در ایران و مسائل و 

چالش های پیش روی آن« در ادامه از نظرتان می گذرد.

استاد قبل از هر سؤال ديگری به عنوان يکی از پيش گامان 
و پيش کسوتان آموزش علوم اجتماعی در ايران، مسيری را 
که در زندگی برای رسيدن به چنين جايگاه و مرتبة علمی 
طی کرده ايد، برای دبيران و معلمان علوم اجتماعی ترسيم 
کنيد و بفرماييد چه دشــواری ها و فرازوفرودهايی را در 

زندگی پشت سر گذاشته ايد؟ 
آبان سال 1318 در قزوین متولد شدم. هر خانواده ای یک دنیای 
کوچک اســت و ویژگی ها و قوانین خاص خود را دارد. خانوادة ما 
هم شــکل خاصی داشت. پدری داشتم که قبلًا ازدواج کرده بود و 
هشت فرزند داشت و بعد از فوت همسرش با مادرم ازدواج کرده بود. 
بنابراین من آخرین فرزند برای پدر و اولین و آخرین فرزند مادرم 
بودم. پدرم بیشــتر اوقات با فرزندان دیگرش بود و من با مادرم در 

خانه ای کوچک زندگی می کردیم.
زندگی در آن سال ها بسیار خاص بود و هیچ یک از امکانات امروزی 
وجود نداشت. ما آب، برق، نان، گاز، تلفن و حمام نداشتیم. شب ها 
با نور یک چــراغ نفتی کوچک که مادرم روشــن می کرد، درس 
می خواندم. معمولًا وسیلة گرمایشی هم کرسی بود. حمام بیرون از 
خانه و از امکانات بهداشتی ضعیفي برخوردار بود. در آن زمان همة 

مردم با طبیعت زندگی می کردند.
مادرم زنی بســیار پاک و مقدس بود و عقاید دینی او با وجودش 
عجین شــده بود. درس های قرآنی را نــزد مادرم می آموختم و به 
همین خاطر در مدرسه تا حد زیادی با قرآن آشنا بودم و این برای 
معلمان تعجب برانگیز بود. پدرم تاجر بود، اما سرمایة اقتصادی بسیار 

جامعه به جامعه شناسي بي اعتناست

گفت وگو با استاد باقر ساروخاني پیش گام و پیش كسوت

 آموزش و پژوهش علوم اجتماعي در ایران

گفت وگو از: فريبرز بيات

رزومه دكتر باقر ساروخاني
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ضعیفی داشــتیم و از نظر تحصیلی هم خانواده ام در سطح بالایی 
قرار نداشــت. با وجود این پدرم علاقه مند بود که حتماً تحصیل را 

ادامه دهم.
تحصیلات ابتدایی را در »مدرسة حمدالله مستوفی« و متوسطه 
را در دبیرستان »علامه محمد قزوینی« گذراندم. تا آن زمان انگیزة 
اصلی تحصیلی من ترس از پدر بود، اما وقتی به دبیرســتان وارد 

شدم، انگیزة درونی در من ایجاد شده بود.
متأســفانه آن زمان ســرمایه های فرهنگی خانواده ها، و به ویژه 
خانــوادة من تقریباً صفر بود. یعنی اطلاعی از درس و رشــته در 
خانواده نبود. حتی مادر من با تحصیلات جدید به طور کلی مخالف 
بود و تحصیلات جدید را عامل بی دین شدن تلقی می کرد. بنابراین 
این گونه نبود که ما هادی داشته باشیم و براساس اندیشه و برنامه ای 
از پیش تعیین شده به این سمت کشیده شویم. اگر فردی یا استادی 
در مسیر زندگی مان قرار می گرفت، راهمان را می یافتیم. لذا به این 
صورت نبود که از قبل اندیشــیده باشیم و براساس علاقه  انتخاب 
کرده باشیم. تصادفی دوستی را دیدم که می خواست در این زمینه 

تحصیل کند و من هم به تبع او وارد این رشته شدم.
نبود مشاور و راهنما در زندگی ام موجب شد اتفاقات خاصی برایم 
رخ دهد. ســال اول دبیرســتان بین زبان فرانسه و انگلیسی، زبان 
فرانســه را انتخاب کردم و تا پایان دبیرستان ادامه دادم. بنابراین 
مدرک دیپلم را با رتبة اول در شــهر دریافــت کردم. برای آزمون 
سراسري رشتة حقوق را انتخاب کردم. دوستی داشتم که به توصیة 
او در آزمون سراســري زبان فرانسه هم شــرکت کردم. در هر دو 
رشتة حقوق و زبان فرانسه قبول شدم. درحالی که هیچ تمایلی به 
خواندن زبان فرانسه نداشتم، ترس از بی کاری باعث شد این زبان را 
انتخاب کنم؛ در حالی که ما در دانش سرای عالی بودیم و قطعاً بی کار 

نمی شدیم. حتی در ماه 150 تومان به ما شهریه هم می دادند.
دانش ســرا نوید می داد که بعد از فارغ التحصیلی ما را به خارج از 
کشور می فرستند. لیسانس زبان فرانسه را که گرفتم، اتفاق عجیبی 
افتاد. دانش سرا همة دانشــجویانی را که قبل از ما فارغ التحصیل 
شدند، برای ادامة تحصیل به خارج فرستاد، اما در نوبت ما به دلیل 
نبود بودجة کافی و تلاطم های سیاســی، بورسیه ها لغو شدند. آن 
زمان دوران نخست وزیری امينی بود. از آنجا که او چوب حراج به 
اقتصاد ایران زده بود، سال های پرتلاطمی را تجربه می کردیم. قطعاً 

دانشگاه ها و مراکز علمی نیز از این شرایط بی تأثیر نبودند.
در ایــن ســال ها بود که محمد درخشــش به عنــوان وزیر 
آموزش وپــرورش منصوب شــد. آن زمان وزارت علــوم از وزارت 
آموزش وپــرورش جدا نبود و وزارت آموزش وپرورش ســه بخش 
)دپارتمان( ابتدایی، متوســطه و عالی را زیرپوشــش داشــت. از 
جمله تأثیرپذیری های نهادهای علمی از وقایع سیاسی روز، قطع 
بورس های تحصیلی بود. به دنبال قطع بورس ها، تســهیلاتی به ما 
داده شــد؛ از جمله امکان تعیین محل خدمت. بنابراین، به عنوان 
دبیر زبان انگلیسی به زادگاهم قزوین رفتم. البته به دلیل آشنایی 
محدودی که با این زبان داشتم، شب ها زبان می خواندم و صبح ها 

تدریس می کردم.
در سفری که به تهران داشتم، به توصیة یکی از دوستانم در آزمون 
سراسري فوق لیسانس اجتماعی بدون هیچ آمادگی شرکت کردم و از 
قضا قبول هم شدم. پس از دریافت مدرک فوق لیسانس امکان بورسیة 
ما برای تحصیل در خارج از کشــور فراهم شد و به فرانسه رفتم. در 
کشــور فرانسه بین دوراهی تحصیل در دورة دکترای زبان فرانسه و 
دورة دکترای علوم اجتماعی مردد بودم که در نهایت به دلیل علاقه به 
جامعه شناسی، دورة دکترای این رشته را در دانشگاه سوربن گذراندم.

چرا برای ادامة تحصيل، فرانسه و رشتة جامعه شناسی 
را انتخاب کرديد؟ وضعيت و شرايط تحصيل در فرانسه در 
آن زمان، به ويژه در رشته های علوم اجتماعی و مشخصاً 

جامعه شناسی چگونه بود؟
در آن دوران در کشورهای آنگلوساکسون و آمریکا علوم انسانی و 
اجتماعی  چندان تقویت نشده بود و فرانسه در این زمینه پیشتاز و 
به بیانی قلب تپنده محسوب می شد. آن روزها در فرانسه سه نوع 
دکترا می دادند: دکترای دانشگاهی؛ دکترای سیکل سوم؛ دکترای 
دولتی. دکترای دانشــگاهی برای خارجی ها طراحی شده بود و به 

نوعی هدف هژمونی فرهنگی داشت و پذیرش در آن بسیار 
آسان بود. اما دکترای دولتی سخت ترین آن ها بود و 

به ویژه برای استادان خودشان طراحی شده بود و 
به طور طبیعی من دکترای دولتی را ترجیح دادم.
پس از پذیرش در این سطح، چند جلسه ای 
را در کلاس های لیســانس شــرکت کردم و 
با مطالبی مواجه شــدم که بــرای من تازگی 
داشــتند و از آن ها بی اطلاع بودم. از آنجا که 
لیسانسم جامعه شناسی نبود، یکباره تصمیم 
گرفتم که تمام دانســته های دانشگاهی ام را 
کنار بگذارم و از اول شروع کنم. در سوربن 

لیسانس را به سختی می دادند، با این 
حال خوش بختانه تا سال 

1347 همه را به پایان 
رساندم. رسالة دکترای 
مــن در دو محــور 
»مقایســة خانواده 
در ایران و غرب« و 
نیز »بررسی عقاید 

قالبی و تصورات 
اندیشه های  و 
مـلت هـــا از 
یکدیگر« بود 
دکتــرای  و 
با  را  دولتی 
درجة بسیار 



عـالی دریافت کردم.
فضای تحصيل در فرانسه در مقايسه با ايران آن زمان 
چه تفاوتی از نظر نوع رابطه و تعامل استادان با دانشجويان 

داشت و تجربة زيستة خود شما در اين زمينه چيست؟
در دانشــگاه های ایران آن زمان اســتاد کرسی داشت و از اقتدار 
بالایی برخوردار بود، اما برعکس در فرانسه رابطة استاد با دانشجو 
افقی تر بود و من روزهای بســیار خوبی را با استادانم تجربه کردم. 
اســتوتزل که کتاب هایی در حوزة روان شناسی اجتماعی از او 
ترجمه شده است، استاد راهنمای رسالة اول من بود و رابطة عاطفی 
عمیقی با وی داشــتم. تا آنجا که وقتی تنها پسرش در اثر سقوط 
هواپیما فوت کرد، برای من در نامه ای نوشــت: »امروز پسرم فوت 
کرد، ولی مــن فرزندانی در اقصا نقاط عالم دارم و تو یکی از آن ها 

هستی.« این موضوع برای من بسیار ارزشمند بود.
استاد بعدی من اتوکلاينبرگ بود. من برای راهنمایی رساله ام 
به خانة کلاینبرگ می رفتم. روزی که کار رساله ام تمام شد، به من 
گفت که می توانم آن را برای چاپ ارائه کنم و کمک کرد تاپنج  هزار 
دلار از یکی از مؤسسه های خیریه دریافت کنم که بسیار به کار من 
آمد. بر این اســاس ما در آن دوره در فرانسه رابطة بسیار عاطفی با 

استادانمان داشتیم.

ســال های تحصيل شما در فرانســه مصادف با جنبش 
دانشجويی 1968 فرانسه بود. از فضای فکری و سياسی جامعة 

فرانسه و به  ويژه دانشگاه ها در آن زمان چه تصويری داريد؟
بله، سال 1968 فرانســه با حوادث سیاسی خاصی مواجه شد. 
شارل دوگل، رئیس جمهوری فرانسه و ژرژ پمپيدو، نخست وزیر 
بود. دوگل بیشتر روابط جهانی را در نظر داشت و پمپیدو فن سالار 
)تکنوکرات( بود و جامعة فرانســه را اداره می کرد. تا اینکه انقلاب 
دانشجویی از سوربن آغاز شد که بسیاری از متفکران جهان همچون 
فوکو در آن دخالت داشــتند. آن ها معتقد بودند باید جهان را بار 
دیگر آزاد کرد و از آنجا که ســال های قبل، انقلاب کبیر فرانسه را 
تجربه کرده بودند، این بار می کوشــیدند مردم فرانسه را از چرخة 
فناوری سوداگر و تبلیغات آزاد کنند. چون اعتقاد داشتند انسان در 
قرن جدید به نوعی اسیر آفریده های خود شده است و می خواستند 
انســان را از چنبرة فناوری که در اختیار سوداگران بود، آزاد کنند. 
تمام فرانسه از این موضوع به هیجان آمده بود، لیکن نتیجة چندانی 
حاصل نشد. دوگل اســتعفا کرد و پمپیدو رئیس جمهوری شد و 
تقریباً همان سیاســت ها ادامه پیدا کردند و خبری از نهضت های 

آزادی بخش نشد.

چه سالی به ايران برگشتيد و علاوه بر آموزش مبانی و 
نظريه های جامعه شناسی، تدريس منظم کدام درس ها را 

به طور مشخص پايه گذاری کرديد؟
تابســتان 1347 به ایران بازگشــتم. مرحوم دکتــر نراقی در 
پاریس مــرا دیده بــود و از تحصیلات من اطلاع کافی داشــت. 

به محض اینکه به ایران آمدم، مرا به دانشــگاه تهران دعوت کرد و 
به عنوان محقق، مترجم و معلم کارهای علمی خود را آغاز کردم. از 
همان سال 1347 در دانشگاه تهران آموزش جامعه شناسی خانواده 
را آغــاز کردم که اکنون هم ادامــه دارد و موجب پیدایی گرایش 
خانواده در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه های 

ایران شده است.
سال 1352 با شش دانشــجو تدریس جامعه شناسی ارتباطات 
را آغاز کردم، اما اکنون رشــتة ارتباطات، چنان ساختار و سازمان 
وســیعی پیدا کرده که در تمام دوره های کارشناسی، کارشناسی 
ارشــد و دکترا مطرح شده اســت. تدریس درس های روش های 
تحقیق کمی و کیفی به شــکل تخصصی در مقطع دورة دکترا از 

فعالیت های دیگرم بوده است.
در کنار آموزش و تدریس به تحقیق در زمینة مســائل و مشکلات 
جامعة ایران در حوزه های خانواده و ارتباطات پرداخته ام. اگر زندگی ام بار 
دیگر تکرار می شد، به یقین از آغاز باز هم معلم می شدم، معلم زندگی 
می کردم و معلم می مردم. کار، تلاش، خوش بینی و امید خواستة من نه 
تنها از دانشجویان، بلکه از تمام جوانان است. ما باید بپذیریم که همیشه 
زندگی سهل نیست و باید برای به دست آوردن منابع معرفت کوشید. 
ایران امروز در کشــاکش این دنیای سخت در رقابت با دنیای بیرون 
نیازمند جوانانی است که بتوانند آن را با دستان توانای خود بسازند. من 

برای جوانان ایران قله های سبز، بلند و آزاد را آرزو می کنم.

ســير تحول آموزش علوم اجتماعی در ايران را چگونه 
می بينيد؟ پيش گامان در اين زمينه چه کسانی بودند و چه 
ديدگاهی داشتند و اکنون وضعيت آموزش علوم اجتماعی 

چگونه است؟
با اینکه يحيی مهدوی نخســتین بار با کتابش »علم اجتماع« 
را مطــرح كرد، اما نام جامعه شناســی در ایران به صديقی مدیون 
اســت. چون او »مؤسســة مطالعات و تحقیقات اجتماعی« و گروه 
جامعه شناسی را تأسیس كرد. اما صدیقی كیست كه نامش برجاست؟ 
باید بگویم كسی به عنوان فرد برتر و شاخص یك دانش مطرح می شود 
که تحصیلاتش برجسته باشد. صدیقی در سال 1284 در تهران متولد 
می شود. نتیجة هشت سال تحصیل او در فرانسه اخذ پنج دیپلم عالی 
اســت که نباید از این ســریع بگذریم! چون دانشگاه پاریس به این 
گواهی نامه ها بسیار حساس است و برای من اخذ این گواهی نامه ها از 

اخذ دكترای دولتی در ایران سخت تر بود.
 صدیقی بعدها رسالة دكترایی نوشت که مورد استناد نویسندگان 
قرار گرفت و در سال 1319 اولین درس جامعه شناسی را در ایران 
ارائه کرد.  او هر درسی را كه قبول می کرد، آن درس اعتلا می یافت. 
چنان جامعه شناسی را از متون ادبی در می آورد كه کلاس هایش 
در آن دوره مخاطب خارجی داشت! من در سال 1340 دانشجوی 
ایشان بودم و ایشان همواره به عنوان پدر برای ما مطرح بود. صدیقی 
»انجمن لغات و اصطلاحات علوم اجتماعی« را تأسیس كرد و مرا 
هم به عنوان دبیر انجمن انتخاب كرد. كتاب های زیادی که دراین باره 
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نوشته ام به این انجمن و کار آن برمی گردد. همچنین من اولین دبیر 
کل »انجمن جامعه شناسی« بودم.

آنچه كه يك مرد بزرگ را می ســازد، اخلاقيات اوست. 
صدیقی بســیار به قانون اهمیت می داد و معتقد بود تنها علم ما 
نیست که ســیرة ماســت. قانون مداری ویژگی اصلی او بود و در 
زندگی اش نظم بسیاری داشت. من الفبای اول جامعه شناسی را در 
دانش سرا آموختم. درس دكتر صدیقی نماد درس و آموزگار درست 
بود، چون او احتجاج و گفت و گو را در كلاس مطرح می كرد. صدیقی 
از كسانی است كه به استادی ارج بالایی داد و فراموش نكرد كه یك 

استاد و معلم است.
 در مورد وضعیت امروز جامعه شناسی در ایران باید بگویم، متأسفانه 
امروز جامعه نسبت به جامعه شناسی بی اعتناست و جامعه شناسی و 
کالاهایش توسط مخاطبان و مسئولان در جامعه مصرف نمی شوند. 
متأسفانه دانشجویان جامعه شناسی حتی در مدرسه ها درس های 
دیگری را تدریس می کنند. ما به یك دور باطل می رسیم: از سویی 
بی توجهی به دانش جامعه شناسی موجب می شود كمتر دانشجوی 
برتر وارد این رشته شود، و از سوی دیگر چون برترها به رشته های 
دیگر می روند، دانش جامعه شناسی تضعیف می شود. كلاس باید 
جایگاه انگیزش شود. نباید فقط منابع را به ذهن دانشجویان بریزیم. 

دانش یعنی انگیزش! و  استادی موفق است كه انگیزه ایجاد كند.
اما آیا جامعه شناســان ما از انگیزه های اساسی برخوردارند؟ خیر 
چون جامعه به جامعه شناسی اعتنا نمی كند، در حالی که دانش باید 
به جامعه وارد شود و مردم از آن استقبال كنند. آیا امروز دانشجوی 
جامعه شناسی می داند فردایش چه می شود؟ آیا می داند برایش شغل 
هســت یا نه؟ من تردید دارم! دانشجو در خلأ فقط به فكر كسب 
مدرك است. پس ما نیازمند استانداردسازی در دانش هستیم.  ما 
دانش جامعه را به دانشجو نمی دهیم. ما باید اندیشة جست وجوی 

دانش و درس زندگی را به او بدهیم.

چه افکار و انديشــه هايی برای اشــاعه و ترويج علوم 
اجتماعی در سر داشته و داريد؟

اعتقاد من همواره بر این بوده است که دانش اجتماعی باید از چند 
جهت آزاد شود: نخست آزادی اش از »پوزیتیویسم«. ابزار پژوهشی که 
در غرب به کار می رفت، در ایران قابل استفاده نبود. مثلًا پرسش نامه ای 
که برای سنجش افکار به کار می رفت، در ایران جواب نمی داد و باید از 

طریق تحقیقات کیفی به نتایج مورد نظر می رسیدیم.
دوم بیرون آمدن از »آکادمیسم« بود؛ یعنی »تحقیق برای تحقیق« 
مناســب نبود. ما باید پژوهش را در خدمت جامعه قرار می دادیم. 
پژوهش در هــر حوزه ای، به ویژه در حوزه های اجتماعی، به همان 

اندازه معتبر است که بتواند خدمت بیشتری به جامعه ارائه کند.
سوم تولید دانشی بومی که با فرهنگ ایرانی انطباق داشته باشد، 
به صورتی که داده های دنیا را بگیریم و آن را با نیازها و ارزش های 
جامعه انطباق دهیم و جامعه شناسی ایرانی تولید کنیم که هم در 
خدمت نهادهای اجرایی و هم در خدمت نهاد علم و آکادمی باشد.

کدام چالش ها و موانع در مســير تحقق چنين افکار و 
انديشه هايی برای اعتلای دانش اجتماعی و جامعه شناسی 

در کشور ما وجود دارند؟
اگر چالشی وجود دارد، به این معنا نیست که دانش ما دچار بحران 
شده، بلکه نشان دهندة آن است که دانش مزبور در حال رشد است و هر 
دانشی که حرکت می کند، در مسیر خود با چالش هایی مواجه خواهد 
شد.  در هر دانش، تولید داده های علمی ضروری است و روش ها ابزاری 
اجتناب ناپذیر در تولید داده های علمی هستند. محققان مسئول داد ه 
نیستند، اما مسئول روششان هستند و باید از روش های خود دفاع 
کنند. این در حالی است که دانشمندان علوم اجتماعی همواره با 

چالش های پارادایمی در حوزة روش مواجه بوده اند.
ما در آغاز تنها پارادایم های تجربه گرایانه و اثبات گرایانه داشتیم. اما 
این پارادایم ها جواب کافی ندادند و محققان متوجه شدند که طبیعت 
انسان پیچیده تر از طبیعت شیء است. بنابراین نقدها آغاز شدند. در 
تئوری هرمنوتیک، تفسیر، روش ها و نظریه های انتقادی تولید شدند. 
محققان به این ســمت رفتند که به طور کلی آنتی تز پوزیتیویسم 
باشــند، اما این امر در نهایت به ایده آلیسم آرمانی و کیفیت زدگی 
منتهی شد. پس از آن بود که مشخص شد »کیفیت زدگی محض«، 
همچون »کمیت زدگی محض« راه به جایی نمی برد. در نتیجه ما در 
دهة 199۰ با دنیایی مواجه شدیم که به سوی چرخش پوزیتیویسم 
و تولد نئوپوزیتیویســم از یک سو و روش های دیالکتیکی از سوی 
دیگر حرکت می کرد. با این دیدگاه های جدید، روش های جدیدی 

نیز به وجود آمدند.
ما به پرســش نامه گرایشــی عام پیــدا کرده ایــم و روش های 
اثبات گرایانــه کار خود را انجام می دهند. اما این پرســش مطرح 
اســت که: آیا این پرسش نامه ها، داده های درستی به ما می دهند؟ 
متأسفانه ما پرسش هایمان را به صورت کمی محض به کار می بریم 
و به اثبات گرایی خام هنوز ادامه می دهیم؛ در حالی که نسبت به آن 
شک داریم. در عین اینکه قبول داریم روش های کیفی، روش های 

مناسبی هستند، اما با بحران تعریف مواجه هستیم.
راه عبور از چنین چالشــی رفتن به طرف پارادیم ثالث است. 
در پارادایم ثالث، ما از تناقض پارادایم ها فراتر می رویم. پارادایم 
پوزیتیویســم را به کار می گیریم و در کنار پارادایم کیفی قرار 
می دهیــم. پارادایم ثالث، فراگیــری و پیدایی روش های تازه و 

ترکیب و تولد روش های ترکیبی است. 
روش ترکیبی، روشــی است که در آن انواع گوناگون روش ها 
بــا هم و کنار هم قرار می گیرند تا بتوانند واقعیت پیچیدة چند 
ســاحتی را منتقل کنند. مثــلًا در روش ترکیبی، ما در مرحلة 
اول از روش و پرسش نامة کمی استفاده می کنیم و بعد در نقاط 
حســاس و جایی که با چرایی ســروکار داریم، وارد روش های 

کیفی می شویم.

با تشكر از شما استاد گرانقدر كه وقتتان را در اختيار ما 
قرار داديد.
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 مقدمه
نگارندگان حدود 17 سال است که بنا به اقتضائات پژوهش در 
دورة تحصیلات تکمیلی و عالی با اقدام‌پژوهی آشــنا شده‌ و در 
تحقیقــات متعدد از آن بهرة فراوان برده‌ايم. ما نیز مانند خیلی 
از محققــان، اعم از حرفه‌ای و مبتدی که کاملًا تصادفی درگیر 
اقدام‌پژوهی شده‌اند، از مزایای آن بهره برده‌ايم، و البته، گاهـــی از 
پیچیدگی‌های آن رنجور نیز شده‌ايم. با این حـال، با مرتلر هم‌صدا 
هستيم که: »این به‌معنای واقعی کلمه، بزرگ‌ترین کشف تصادفی 
در زندگی حرفه‌ای من بوده است« ]Mertler, 2019[؛ و این را به 
نوبة خود مرهون درایت و ژرف‌اندیشیِ استادان و بزرگانی می‌دانيم 
که ســتارة راهنما در هدایت بنده و دیگر شــاگردان خود بوده‌اند. 
اما متأســفانه بسیاری از محققان امروزی ـ اگر نه همه ـ در دوران 
تحصیلات دانشگاهی خود دانشجوی اقدام‌پژوهی نبوده‌اند و چندان 

نسبت به مزایای آن واقف نیستند.
به تأســی از محققانی همچون مرتلر، نورتُن و کاستلو، طی 
چند سال گذشته در تلاش‌های مبتنی بر تدریس، نوشتن، تحقیق، 
سخنرانی و مشاورة ما اقدام‌پژوهشی نیز بوده است. در این زمینه 
روش‌شناسانی مانند مرتلر تأکید می‌کنند که به‌کارگیریِ این روش 
توسط اقدام‌پژوهان، بیشتر ناشی از این واقعیت است که آن‌ها ارزش، 

برنامه درسى و آموز شی علوم اجتماعى

ظرفیت و تأثیرات ذاتی و باورنکردنی‌ اقدام‌پژوهی و فرایندهای آن را 
مشاهده می‌کنند ]Mertler, 2019[. به این ترتیب، بیشتر ما به این 
باور رسیده‌ایم که اقدام‌پژوهی کلید درک، بهبودی و توانمندسازی 
جامعه، به‌ویژه نظام تعلیم‌وتربیت در سطوحِ متنوعِ مدرسه، معلمان، 

والدین و دانش‌آموزان است.

كليدواژه‌ها: اقدام‌پژوهي، يادگيري اجتماعي، رويكرد اجتماعي

ما اولین بار، در اوایل کار خود به‌عنوان دانشجوی کارشناسی 
ارشــد و معلمي که دغدغة رشد شاگردان خود را دارد، استفاده 
از اقدام‌پژوهــی را تجربه کرديــم. در آن دوره، دیدگاهی مانند 
اقدام‌پژوهی انگیزه و توان لازم برای درگیرشــدن در مســائل 
عدیــده و پیچیدة جوانــان را در اختیار ما قــرار می‌داد. با این 
دیــدگاه، از طرفی راهی بســیار ناهموار و دشــوار را برای حل 
مسائل جوانان پیش رو می‌دیديم، و از طرف دیگر، این توانایی 
را در خود مشاهده می‌کرديم که ما و شاگردان قابلیت مواجهه 
با همة مسائل را داریم و از پس مشکلات برخواهیم آمد. اکنون 
نیز به‌عنوان مدرس علوم اجتماعی و معلم راهنمای دانشجویان 
این رشتة تحصیلی مشاهده می‌کنيم که هر زمان دانشجویان به 

اقدام‎پژوهی به‎مثابه
 یادگیری اجتماعی
وحيد نقدي

استاديار گروه علوم اجتماعي دانشگاه 
فرهنگيان، مدرس مدعو گروه علوم اجتماعی 
دانشگاه شهيد بهشتي، عضو بنياد ملي 
نخبگان 
محمدعلی شیرآسب

دانشجوی رشتة آموزش علوم اجتماعی 
 دانشگاه فرهنگیان تهران، 
دانشکدة شهدای مکه

رزومه دكتر وحيد نقدي
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اقدام‌پژوهی نزدیک می‌شوند و در پژوهش‌های خود آن را لمس 
می‌کنند، به‌طور مداوم میزان علاقه و ارتباط آنان با موضوع‌هاي 

پژوهش رشد فزاینده‌ای می‌گیرد.
در واقع، کاربــرانِ اقدام‌پژوهی از این مقوله، نه صرفاً به‌عنوان 
یک روش تحقیق، بلکه به‌مثابه یک دیدگاه در پهنة زندگی خود 
بهره‌مند می‌شــوند. این قابلیت، از وجوه متنوعِ »اقدام‌پژوهی«، 
به‎ویژه وجوه اجتماعی آن نشــئت می‌گیــرد. به همین دلیل، 
نگارنده اصرار دارد تا حداقل در این قسمت، خوانندگان محترم 
و فرهیخته را با وجه یادگیری اجتماعیِ اقدام‎پژوهی آشنا سازد، 
تا به آن به‎مثابه یک رویکــرد در حیطة »یادگیری اجتماعی« 

نظاره کنند و از آن بهره ببرند.
اقدام‌پژوهی به‌عنوان روشــی مبتنی بر ایجاد تغییر در نظام، 
نگاهی معطــوف به هدف دارد. در عین حال، اقتضائات آن یک 
کل به‎هم وابســته و درهم‌تنیده را تأمین می‌کند. این مجموعة 
به‌هم وابســته موجبات رشــد و تغییر نظــام، هم محقق و هم 
موضوع‌های تحقیق را در کل فراهم می‎آورد. پر واضح است که 
تغییرات مزبور در جهت رشــد عوامل، ولی متناسب با زمینه‌ها 
و بســترهای تحول آن‌ها صورت می‌پذیرد: هر مورد، تغییرات و 
رشد خود را متناسب با بسترهای تغییر خود تجربه خواهد کرد.
شــاید به ذهن خوانندة محترم خطور کند که همة روش‌ها را 
می‌توان حائز چنین ویژگی‌هایی دانست. اما تصریح می‌شود که 
از این منظر نمی‌توان اقدام‌پژوهی را با روش‌های دیگر مقایسه 
کرد ]Costello, 2011[. این شــیوه مملو از تغییر است؛ مملو 
از تأمل و نگرش بازتابی1 اســت، و در تمام گام‌ها و چرخه‌های 
پژوهش، عنصر رشــد و تغییر نه‌تنهــا در موضوع‌هاي پژوهش 
تجلــی می‌یابد، بلکه برای محقق نیز که خود مشــمول تحول 
 Balvin et al,[ و رشد مداوم است، کاملًا مشــهود و بارز است

.]2020; Rauch et al, 2014
‎گنجاندن این دانش و مهارت در برنامة درســی دانشــگاهی 
موجب می‌‌شــود، دانشــجومعلمان قادر شــوند در تنظیمات 
زمینــه‌ای که هم خود و هم دانش‌آموزان‌ به‌طور چشــم‌گیری 
متأثر از آن هستند، دخالت کنند و موجبات رشد را با گام‌های 

کوتاه و بلند فراهم آورند.

اقدام‌پژوهی به‌مثابه رویکرد یادگیری اجتماعی
اقدام‌پژوهی رویکردی معطوف به یادگیری اجتماعی اســت و 
قابلیت تبدیل به یک برنامة منعطف را در زندگی دارد. به‌‌عبارت 
دیگر، اقدام‌پژوهی دنیا را در مســیر مطلوب‌تری شکل می‌دهد. 
این رویکرد دارای ظرفیت اجرا در سه سطح کلان، میانه و خُرد 

 .]Norton, 2009[ است
متخصصــان اقدام‌پژوهی، با عنایت به تنوع در این روش، یک 

راهنمایی کلی برای شــروع اقدام‌پژوهی پیشنهاد می‌دهند که 
در واقع یک دســتورالعمل ساده است. این دستورالعمل ممکن 
 اســت به‌طــور کامل متفاوت از بســتر تحقیق به ‌نظر برســد 
]Bradbury et al, 2019[. در این شــیوه، همه اعم از محقق و 
موضوع‌ها تحت تحقیق قرار می‌گیرند و در امر پژوهش ســهیم 
هستند؛ هم در فرایند و هم در نتیجه. از این‌رو، تمام عوامل در 
این روش ذی‌نفع یا »ســهام‌دار«2 تلقی می‌شوند؛ سهام‌دار در 
روند تحقیق، ســهام‌دار در تغییر اجتماعی، و نهایتاً سهام‌دار در 

یادگیری اجتماعی.
در این خصــوص مثال‌های متنوعی می‌تــوان ذکر کرد و به 
مهم‌ترین نتایج اقدام‌پژوهی، یعنی یادگیری اجتماعی در سطوح 
متفاوت اشاره کرد. در ادامه ســه مثال آورده‌ایم تا خوانندگان 
فرهیخته با کاربردهای وســیع و عمیق این شیوة پژوهش که 
توسط محققان در عرصة عمل ظهور می‌کند، بیشتر آشنا شوند. 
هدف نگارندگان از ذکر اين مثال‌ها، تنظیم بنیانی تجربی برای 
مباحث انتزاعی‌تری اســت که تحــت آن، برنامه‌های کاربردی 
پردازش می‌شوند و در همین سلسله مباحث ارائه خواهند شد.3 

مثال 1. تغییر در یک ملت، با دســتیابی به برابری از 
طریق برنامة درسی

اولین مثال مربوط به دگرگونی در ســطح کلان اســت که با 
دســتیابی یک ملت به حقوق مبتنی بر استقلالِ ملی از طریق 
تغییر در برنامة درســی محقق شده اســت. این کار متعلق به 
»اقدام‌پژوهیِ اســترینگر«، محقق استرالیایی است که سعی 
در رشــد و ارتقای نظام آموزش ملیِ تیمور شــرقی، مستقل از 
استعمار اســترالیا دارد. او به این نتیجه می‌رسد که: »شایسته 
است برنامه‌های درسیِ تیمور شرقیِ تازه‌ استقلال‌یافته بازبینی 
و اصلاح شوند تا از نظر فرهنگی نیز مستقل شود و دچار معضل 
جوامع در حال توســعه نشود؛ یعنی کشــورهایی که وابستگی 
آن‌ها به دنیای ســلطه تضمین شده است، ولی مدعی استقلال 

هستند.« 
به این منظور، اســترینگر درصدد تأثیرگــذاری روی والدین 
برآمد؛ البته در آغــاز، والدینی که از میزان تأثیرگذاری آنان بر 
مدیران اطمینان داشت. این والدین، پس از اطلاع‌رسانیِ بجا و 
مؤثر توسط استرینگر، ارزش‌های مربوط به فرهنگ و اهمیت آن 
را بیش از پیش درک کردند و با فشــار بر مدیران و نهایتاً نظام 
آموزش رســمی توانســتند، ارزش‌های مزبور را در مرکز برنامة 
درســی جدید جای دهند ]Stringer, 2015[. در واقع، اجماع 
با والدین نه‌تنها برای اســترینگر و والدین بســتر رشد و تغییر 
فراهــم آورد، بلکه به فرصتی برای معلمان و مدیران نیز تبدیل 
شد تا درمورد الگوسازی مجدد فرهنگی که می‌خواستند بخشی 
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از مدرسه باشد، عمیق‌تر فکر کنند و تصمیماتی موثق بگیرند.
همان‌طور که مشــاهده می‌شــود، اقدام‌پژوهی در بطن خود 
فرایند انقطاع رویة عادی توســط کاوش و الهام‌بخشــیدن به 
انتخاب‌های نوآورانه با افرادی دیگر‌ اســت که بیشتر تحت‌تأثیر 
انتخاب‌هــا و اقدامات اتخاذ شــده قــرار گرفته‌انــد. در واقع، 
اقدام‌پژوهی دربارة ایجاد و تأیید حقایق متعارف در مورد آنچه  
که در حال حاضر وجود دارد نیســت، بلکه درمورد فراهم‌کردن 
و خلقِ شرایطی است که اجازه می‌دهد تجربیات سازگارانة بهتر 
یا بیشــتری به‌وجود آید. به‌عبارت دیگر، اقدام‌پژوهی در مورد 
فراهم‌آوردن دنیایی اســت که ما، به‌عنوان شــرکت‌‌کنندگان و 
ســهام‌داران در فرایند، می‌خواهیم وجود داشــته باشد. در این 
ارتباط تصریح می‌شود که چیزی به‌عنوان »پیچیدن نسخه‌ای 

.]Lifvergren et al, 2017[ واحد برای همه« وجود ندارد

مثال 2. تغییر در دانشگاه
مثــال دوم مربوط به تغییر در ســطح میانه، یعنی »ســازمان 
دانشــگاهی فیلیپین« اســت. این اقدام‌پژوهی زمانی رُخ داد که 
تی‌هانکی مدیریتِ »پروژة تحقق عدالت اجتماعی« را در دانشگاه 
خود به عهده گرفت. او به سرعت همکاران هیئت علمی خود را به 
کار گرفت و برای نمونه‌سازی برنامة درسی جدید، حمایت آنان را 
کســب کرد و برنامه‌های آزمایشی را به اجرا درآورد. در این زمان 
با شروع برنامه‌های آزمایشی، دانشجویان هدایت پروژه‌های تغییر 
را آغاز می‌کنند؛ پروژه‌هایی که غالباً مانند طرح‌های تحقیق دورة 
فوق‌لیســانس هستند و به‌عنوان یک یادگیری یکپارچه در پایان 
دورة عمل به‌کار گرفته می‌شوند. این برنامه‌ها که عوامل دانشگاهی 
آن‌ها را به‌صورت گسترده پذیرفته‌اند، به نوبة خود نیازمند حمایت 
و ارزشــیابی از سوی هیئت علمی هستند؛ یعنی همان‌هایی که 
به یک چرخة پرسشــگری در مورد تجربیات خود دعوت شدند 

 .]Teehankee, 2017[
این ارزیابی‌ها فی‌نفســه به اندازة یک تحقیق خوب ارزشــمند 

هستند، زیرا میزان و چگونگی تغییر را نمایان می‌سازند. در واقع، 
اقدام‌پژوهی به‌مثابه یک فرایند یادگیــری اجتماعی، از طراحی 
گرفته تا بهبودِ مســتمر امری مشارکتی اســت و این مشارکت 
مرهون ارزیابی‌های مســتمر اســت ]Battisti et al, 2020[. این 
امر از نظر ذی‌نفعانی )در این مورد اعضای ‌هیئت ‌علمی( که برای 
کمک بــه صورت‌بندی تلاش‌های اقدام‌پژوهانه دعوت شــده‌اند، 
راهبردی )استراتژیک( است. زمانی که اقدامات در شرایط ایده‌آل 
انجام می‌شــوند، اقدام‌پژوهان برای گذر از فعالیت‌های مرســوم 
در تعلیم‌وتربیت، به‌سوی دیگر مسیرهای ممکن تشکیل جلسه 

می‌دهند.
در تربیت معلم ما غالباً دربارة معلم به‌مثابه »مدیرِ روی صحنه« 
یا »راهنمای پشت پرده« صحبت می‌کنیم. در واقع، این مدل‌ها 
چیزی شــبیه به یک پرنده را نشــان می‌دهند که جوجه‌ها را از 
لانه به بیرون هُــل می‌دهد تا پرواز کردن را تمرین کنند. به این 
طریق به‌طور استعاری، معلم به‌عنوان پرندة 
مادر عمل می‌کند که به جوجه‌های خود 
ســقلمه می‌زند تا از لانه خارج ‌شــوند. 
بدون این ســقلمه، جوجه‌هــا نه چیزی 
یــاد می‌گیرنــد و نه زنــده می‌مانند. به 
همین ســیاق، دانشجویان در برنامه‌های 
دانشــگاهی تی‌هانکی، به سمتی هدایت 
می‌شــوند که یادگیری را بــا تمرین در 
بستر واقعیت زندگی‌های دانشجویی خود 

پیگیری کنند. 
طی اقدام‌پژوهی به‌عنــوان یک فرایند 
یادگیری اجتماعی، دانشجویان برای تغییر 
در زندگی واقعی خود درگیر می‌شوند. این 
درگیری از راه‌هایی است که به آنان اجازه 
می‌دهد تا دانش مفهومی مبتنی بــر کلاس خود را با ذی‌نفعان 
یا سهام‌دارانی که واقعیت را به اشتراک می‌گذارند، ترکیب کنند. 
در اینجا آنچه  نتیجه‌ای مثبت محســوب می‌شــود، چنانچه در 
اقدام‌پژوهی بر گفت‌وگو و ایجــاد روابط مورد تأکید قرار گرفته، 
وجود موضوعی خاص برای مذاکره و روشــنگری اوضاع است. در 
این دیدگاه، هدف اقدام‌پژوهی آموزش و تغییر اســت؛ یعنی در 
اقدام‌پژوهی، آموزش همان تغییر، و تغییر به‌‌معنای آموزش است 

.]Bradbury et al, 2019[

مثال 3. تغییر در کج‌رفتاری جوانان یک منطقه
مثال سوم مربوط به اقدام‌پژوهی با هدف کاهش مصرف سیگار 
توســط جوانان است که با مدیریت نگارندگان در یکی از مناطق 
غرب استان تهران انجام شــد ]نقدی و همکار، 1394[. هدف و 
موضوع محوري این پروژه یافتــن علل مؤثر بر این کج‌رفتاری و 
بهبود وضعیت جوانان مبتلا )30 درصد جوانان منطقه( بود. روش 
انجام تحقيق، بنا به امکانات و ماهيت، موردپژوهي چندگانة مبسوط 
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و اقدام‌پژوهــي درون‌موردي بود. زمان‌هــاي گردآوري اطلاعات، 
به‌عنوان نقاط محک، چهار سال جداگانه در نظر گرفته شده بود. 
نتیجة تحقیق حاکي از موفقيت نسبي اقدام‌پژوهي و کاهش هفت 
درصدي مصرف ســيگار ميان جوانان حــوزة تحقيق طي مدت 
پژوهش بود. طی این چهار ســال، مدام حرکت چرخه‌ای و تأملی 
از مجموعة نظریه‌ها به میدان و الگوي تحقیق جریان داشــت و 
این کندوکاو در قالب بحث‌های گروهی و مشــاوره‌های فردی با 

ذی‌نفعان، یعنی جوانان تحت پژوهش، به مشارکت گذاشته شد.
ذی‌نفعان در خــال اقدامات درمی‌یابند که می‌توانند تغییرات 
قابل‌توجهــی در رفتار خود ایجاد کنند و بــا توجه به تأثیر گروه 
دوستانِ کج‌رفتار و فشارهای ناشی از سطوح کلان، یادگیری خود 
را توســعه دهند. با این حال، سهم شــرایط کلان و میانه در این 
اقدام‌پژوهی و محدودیت‌های انجام‌شــده برای تکمیل یادگیری 
اجتماعی بسیار آموزنده و عبرت‌آموز است. برای اثربخشیِ اقدامات، 
انتظار می‌رود که تمام شــرایط، در سطوح سه‌گانة خرد، متوسط 
و کلان بتواننــد براي مقابله با این نوع کج‌رفتاری فعال شــوند. 
واسنجی‌های مستمر حاکی از آن بودند  که شرايط مصرف سيگار 
توســط جوانان مورد مطالعه، عمدتاً  به‌طور ساختاري و از سطح 
کلان نشــئت گرفته و اين  موضوع مؤيد آن است که تغيير آن، 

چندان مبتني بر شرايط سطوح ميانه و خرد نيست.
این سه مثال تنوع و گوناگونی در زمینه و هدف‌های پروژه‌های 
تحقیق را نشان می‌دهند. صرف‌نظر از اینکه  پروژه‌ها کاملًا متفاوت 
هستند، از اصولی یکسان استفاده می‌کنند؛ به‌ویژه زمانی‌که محققان 
در مورد بُعد عملی و اقدامات تجربی اطلاع‌رسانی به‌عمل می‌آورند. 
در هر پروژه، »سهام‌داران کلیدی«4 شرکت‌کنندگانی هستند که 
از طریق گفت‌وگو، اقدام، و از همه مهم‌تر، به‌وسیلة تأمل و بازتاب 
اندیشه، در طراحی و بهبود مستمر تجربیات جدید درگیر شده‌اند. 
در واقع آنان مشاهده‌کنندگانی منفعل یا موضوع تحقیقات نیستند. 
آنان نمایندة دیدگاه‌های خود هستند و احتمالاتی قریب‌الوقوع را 
به اجرا می‌گذارند. آنان این احتمالات را تحت مشارکت و همکاری 
با افرادی دیگر که به همان موضوع‌ها علاقه‌مند هستند، به‌منصة 

ظهور می‌گذارند.

جمع‌بندی این بخش
با وجود تفاوت‌های مهم در هدف‌های تحقیق، هر پروژه نشــان 
می‌دهد کــه اقدام‌پژوهی یک فرایند یادگیری اجتماعی اســت 
که در آن ســازوکار ارتباطات در میان ســهام‌داران، نقطة کانونی 
در فراهــم‌آوردن نتایج برای آنان  اســت. مقصود از ســهام‌داران 
دانش‌آموزان، آموزگاران، والدین، مدیران یا سیاست‌گذاران است. 
همچنین، هدف محوریِ اقدام‌پژوهی در امر آموزش، آماده‌سازی 
یک موقعیت یا نظام برای پاســخ‌گویی به نیازهای آیندة مبتنی 
بر توســعه یا تغییر اســت. در خلال اقدام‌پژوهــی در یک واحد 
آموزشــی، تمام اعیان اجتماعی و فرهنگی اعــم از دانش‌آموزان، 
معلمان، مدیران، حتی والدین دانش‌‌آموزان در چرخه‌های پژوهش 

و تمرینات متناظر با اقدام‌پژوهی درگیر می‌شــوند و شرایط خود 
را به ســمت هدف‌های نیکوتر تغییر خواهنــد داد. در حقیقت، 
روش‌شناسان اقدام‌پژوهی را همراه با نسل بعد، همچنین برای نسل 
بعد می‌دانند. در این میان، محققِ اقدام‌پژوه متصل‌کنندة اصلاحات 

حال حاضر به نسل در حال تغییر در آینده است.

پی‌نوشت‌ها
1. Reflective attitude 
2. stakeholders

3. سلســله مباحــث ماهیت و ضرورت اقدام‌پژوهی در محیط‌های آموزشــی و 
آموزشگاهی در مجلة »رشد آموزش علوم اجتماعی« ارائه خواهد شد.
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برنامه درسى و آموز شی علوم اجتماعى

اشــاره
در اين نوشــتار، پس از تعريــف تبعيض های 
اجتماعی، با مرور تحقيقات انجام شــده، به انواع 
تبعيض های اجتماعی و پيامدهای ناروای جسمانی، 
روانی و اجتماعی آن ها اشــاره شــده است. سپس 
وضعيت امروز جامعة ايران بــا توجه به تبعيض ها و 
سايه  اجتماعی  سپهر  بر  که  »درماندگی آموخته شده« 
افکنده، تبيين و تجزيه وتحليل شــده است. در نهايت 
برای پيشگيری از تبعيض ها و آسيب های اجتماعی ناشی 
از آن و ايجاد نشاط و سلامت اجتماعی، توصيه شده است 
که شرايط برای توسعة جامعه مدنی و سازمانهای مردم نهاد 
تســهيل شــود و به بعضی از کارکردهای مثبت آن ها نيز 

پرداخته شده است.

کليدواژه ها: تبعیض های اجتماعی، توسعة جامعه مدنی، 
سلامتی و امنیت پایدار، آسیب اجتماعی، سازمان های مردم نهاد

اشــاره
در اين نوشــتار، پس از تعريــف تبعيض های 
اجتماعی، با مرور تحقيقات انجام شــده، به انواع 
تبعيض های اجتماعی و پيامدهای ناروای جسمانی، 
روانی و اجتماعی آن ها اشــاره شــده است. سپس 
وضعيت امروز جامعة ايران بــا توجه به تبعيض ها و 
سايه  اجتماعی  سپهر  بر  که  »درماندگی آموخته شده« 
افکنده، تبيين و تجزيه وتحليل شــده است. در نهايت 
برای پيشگيری از تبعيض ها و آسيب های اجتماعی ناشی 
از آن و ايجاد نشاط و سلامت اجتماعی، توصيه شده است 
که شرايط برای توسعة جامعه مدنی و سازمانهای مردم نهاد 
تســهيل شــود و به بعضی از کارکردهای مثبت آن ها نيز 

پرداخته شده است.

کليدواژه ها: تبعیض های اجتماعی، توسعة جامعه مدنی، 
سلامتی و امنیت پایدار، آسیب اجتماعی، سازمان های مردم نهاد

از تبعیض های
اجتماعی

محمدرضا خبازی راوندی
دانش آموختة دکترای مشاورة دانشگاه
علامه طباطبایی

فرزانه خبازی
دانشجوی کارشناسی ارشد مشاورة خانواده 
دانشگاه علوم توان بخشی و سلامت اجتماعی

رزومه آقاي دكتر خبازي

|   آموزش علوم اجتماعی | دورة بیست و چهارم |  شمارة 2 |  زمستان1400  12



13 |  آموزش علوم اجتماعی | دورة بیست و چهارم |  شمارة 2 |  زمستان 1400 |

رعایــت عدالت و نبــود تبعیض در مناســبات اجتماعی، برای 
تحقق ســلامت اجتماعی و امنیت پایدار شــرط لازم و ضروری 
است. حاکمیت شرایط تبعیض آمیز بر جامعه، سلامت اجتماعی 
و امنیت پایدار را به مخاطره می اندازد. تبعیض در اصطلاح دانش 
جامعه شناســي، موقعیتي است كه در آن افراد در برابر نقش هاي 
یكســان از مزایاي اجتماعي نابرابر برخوردار مي شوند. در شرایط 
تبعیض آمیز فرصت تحرک اجتماعي یكســان بــراي افراد وجود 
ندارد و افراد در آموزش یا انتخاب شــغل، شرایط نابرابري دارند. 
تبعیض نژادي، تبعیض جنسي، تبعیض مذهبي و تبعیض سِني 
از انواع رایج تبعیض هســتند ]رفیع پــور، 1393[. بروز انقلاب ها 
و نهضت ها در جوامع بشــری به دلیل تبعیض ها و نابرابری بوده 
اســت به همین دلیل ارسطو مهم ترین دلیل انقلاب ها را وجود 
تبعیض در جوامع بیان کرده اســت ]انصاری، نیکخواه سرنقی و 
صالحی، 1399، به نقل از: دانشــور ثانی، 1393[. در قرن بیستم 
نیز نهضت های گوناگونی بــرای زدودن تبعیض از عرصة جوامع 
انســانی شــکل گرفته اند ]انصاری و همکاران، 1399، به نقل از: 

گرجی ازندریانی، 1397[.
مشــخص شده اســت، افرادی که مورد تبعیض قرار می گیرند 
افســرده، خشــمگین و ناراحت هســتند و حتی دچار عوارض 
جسمی مثل فشار خون بالا می شوند. تبعیض ها نه تنها برای افراد 
مــورد تبعیض  قرار گرفته، بلکه برای کل جامعه، نوعی آســیب 
محسوب می شــود و هزینه هایی را برای آن ها در پی دارد. فشار 
خون بالا و عواقب جســمی، افســردگی و بی رمقی، پیامدهای 
روانی- جسمانی تبعیض هستند که ممکن است به غیبت از کار، 
بهــره وریِ پایینِ کارکنان جامعه و افزایش هزینه های مراقبت از 
شهروندان منجر شــود ]بونک و وگت، 1397[ بسیاری از انواع 
آســیب های اجتماعی، مثل فقر و تکدی، کودکان کار، اعتیاد و 
روسپیگری ممکن است از پیامدهای تبعیض های اجتماعی باشند 
که ناشی از اعمال و رفتارهای نادرست و غیرمنصفانه شهروندان 
و سیاســتمداران است و سلامتی و امنیت پایدار اجتماعی را در 

معرض تهدید قرار می دهد.
کريگر و سيدنی1 )1996( در مورد تبعیض نژادی که یکی از 
انواع تبعیض هاســت و شیوه های مقابله با آن از طرف کسانی که 
مورد تبعیض و ظلم قــرار گرفته اند، مطالعه ای در جامعة آمریکا 
انجام داده اند. نتایج این تحقیق نشــان داد، فشــار خون مردان و 
زنــان طبقة کارگر که تبعیض زیادی تحمل می کنند، بالاســت. 
حتــی آنانی که تبعیض را به عنوان یک واقعیت می پذیرند و ظلم 
ناخواسته را درونی می کنند، و به عبارت دیگر خود را سزاوار رفتار 
غیرمنصفانه می بینند، باز هم از این نابرابری رنج می برند و فشار 

خون بالایی دارند.
در تبیین نتایــج تحقیق فوق می توان دریافت که شــیوه های 
مقابله با تبعیض به اندازة آســیب های خود تبعیض اهمیت دارد، 

زیرا در تحقیق مزبور تأیید شد: افرادی که رفتارهای غیرمنصفانه 
و تبعیض آمیز را به عنــوان واقعیت زندگی  پذیرفتند، به اصطلاح 
ظلم را درونی  کردند و کاری برای رفع این ظلم و فســاد نکردند، 

بالاترین میزان فشار خون را داشتند.
کریگر و ســیدنی، با بررســی ادبیات تحقیق در مورد تبعیض، 
پیشــنهاد می کنند که برای ایجاد جامعه ای شــاداب و بانشاط، 
دولت ها هم سیاســت های ضــد تبعیض اتخاذ کننــد و هم به 
شــهروندان امکان دهند حق خود را بــرای رفتارهای منصفانه و 
عادلانه در جامعه طلب کنند تا تبعیض و فســاد را به عنوان یک 

حقیقت غیرقابل تغییر زندگی نپذیرند.
به باور نگارنــده، واقعیت های امروزی جامعة ما، بروز مفاســد 
اقتصادی و اداری و برخي نابرابری های اجتماعی موجب ناامیدي 
و ســرخوردگي بخشــی از جوانان و بزرگ ســالان شــده است. 
به طوري كه گروهي از مردم نسبت به اصلاح امور و تغییر وضعیت 
اظهــار ناتواني و نگرانــی می کنند. چنین احساســي از دیدگاه 
سليگمن2، نظریه پرداز روان شناســی مثبــت، مي تواند به منزلة 

نوعي »درماندگی آموخته شده«3 تلقي شود.
درماندگی آموخته شده وضعیت و شرایطی است که در آن افراد، 
بر اثر تجربة ناکامی های مســتمر، طولانی و مداوم درگذشته، به 
این باور می رسند که تلاش و کوشش برای دسترسی به اهداف و 
پیشــرفت اثربخش نیست و بین تلاش و پیشرفت ارتباطی وجود 
ندارد ]شــولتز و شــولتز، 2005[. جامعه یا افرادی که دچار این 
حالت می شــوند، فکر می کنند هر کاری انجام دهند به موفقیت 
دســت نمی یابند. این وضعیت نه تنها ســلامت جسمانی ـ روانی 
شهروندان بلکه افزون بر آن، سلامت اجتماعی و تحول و پویایی 

جامعه را در معرض تهدید قرار می دهد.
شایســته اســت که برای ایجاد جامعه ای ســالم و بانشاط که 
اقشار اجتماعی در آن احســاس امنیت و رضایت کنند، با فساد 
و تبعیض از طریق اقدامات عملی مبارزه شــود. فعالیت هایی که 
از طرف صنف های کارگران، دانشــجویان، معلمان و سایر اقشار 
اجتماعی در جهت احقاق حق و رفع تبعیض انجام می شوند، باید 
از منظر فعالیت های اجتماعی مفید که جامعه را به سمت راستی 
و سلامت سوق می دهند، نگریسته شوند؛ نه از منظر فعالیت های 

مخرب و تضعیف کنندة نظام اجتماعی.
نظام های اجتماعی برآمده از فرهنگ اجتماعی هستند و به مثابه 
ماشــین های حاصل از ابداعات و فناوری های بشــر برای کارکرد 
بهینه و سالم به »تنظیم کننده«4 احتیاج دارند. برای درک نحوة 
کارکرد یک جــزء در این نظام ها باید به ارتباط ها و تعاملاتی که 
بین اجزای آن ها وجود دارد، توجه کرد. معمولًا در ماشــین ها که 
نوعی نظام های فنی و مکانیکی هستند، برای اینکه با بهترین بازده 
کار کنند و هدفِ حاصل از وجودشان را برآورده سازند و همچنین 
موجودیت خود را حفظ کنند و به تعادل و پایداری برسند، وجود 
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Freon .5 )نام تجاری مجموعه ای از ترکیبات شیمیایی است که در سردکننده ها 
کاربرد دارد.(

6. واژة ترموســتات از دو بخش Thermo به معنی گرمــا، و stat به معنی ثابت 
)ایستا( تشکیل شده است. ترموستات ها در صنعت تأسیسات مکانیکی برای کنترل 
دمای آب یا هوا در سیســتم های ایجاد برودت و حرارت به کار می روند. رادیاتورها، 
دیگ ها و فنکویل ها شــناخته ترین دســتگاه هایی هســتند که برای کنترل دما از 

ترموستات استفاده می کنند.
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تنظیم کننده ها الزامی است.
برای تقریب به ذهن مثالی می آورم. کارکرد سیســتم یخچالِ 
ســردکنندة مواد غذایی بدین گونه اســت کــه از حرکت گاز 
ســردکنندة »فرئون«5 در لوله هــای پیچ درپیچ و میعان و بخار 
مداوم این گاز، سرما تولید می شود و در اثر مجاورت مواد غذایی 
با سرما، این مواد سرد و سالم نگه داشته می شوند. به محض اینکه 
درجة حرارت فضای داخل یخچال بالا می رود، »ترموســتات«6 
قرار داده شــده در سیستم، موتور یخچال را به کار می اندازد و 
زمانی که ســرما به حد کافی برســد، مجدداً ترموستات موتور 

یخچال را خاموش می کند تا انرژی بیهوده به مصرف نرسد.
مثالی دیگر نحــوة کارکرد ترموســتات تنظیم کنندة درجة 
حرارت موتور خودرو است. زمانی که حرارت موتور خودرو بیش 
از اندازه بالا می رود، ترموستات تعبیه شده در مسیر حرکت آب، 
اجازة حرکت و ورود آب را به داخل مجاری بدنة موتور می دهد. 
بدین ترتیب موتور خودرو خنک می شــود. این عملکرد باعث 
خنک شدن و افزایش کارآیی موتور، جلوگیری از افزایش حرارت 

و صدمه دیدن اجزا و قطعه های موتور می شود.
بــا بیان مثال های فوق می توان دریافــت که نهادهای مدنی، 
انجمن هــا، گروه هــا، صنف هــا و حزب ها در جامعــه در واقع 
تنظیم کننده هایی هستند که کارکرد صحیح نظام های اجتماعی 
را ضمانــت می کننــد. می توان کارکردهای مفیــد زیر را برای 

نهادهای مدنی در نظر گرفت:
1. باعث افزایش کارآیی و بهره وری، و کارکرد مطلوب و صحیح 

نهادها و سازمان ها می شوند.
2. از بــروز فســاد و تخریب در ســاختار و اعضای نظام های 

اجتماعی و منابع سازمان ها جلوگیری می کنند.
3. تبعیض های اجتماعی را خنثا می سازند و در نتیجه رضایت 
از زندگی، نشــاط و ســلامت اجتماعی و ســازمانی به وجود 

می آورند.
4. تعــادل، بقا و دوام در نظام هــا و کلیت اجتماع را تضمین 
 می کنند، بنابراین از دگرگونی های عمیق، فوران خشم اجتماعی 

و انقلاب ها جلوگیری می کنند.
5. دسترسی به اهداف حاصل از تشکیل جامعه و نظام های آن 

را تسهیل و مقدور می سازند.
6. چنانچه با فعالیت های منتقدانه و در چارچوب قانون اصناف 
و جامعة مدنی مدارا شود و از کارکرد آن ها به مثابه تنظیم کننده 
اصلاح کنندة سیاســت ها و تصمیم های راهبردی استفاده شود، 
انتظار می رود که امنیت پایدار اجتماعی حاصل شــود و امید، 

نشاط و عدالت در سپهر جامعة ایرانی رخ نماید.



دانش نوين اجتماعى

باغ مخفیِ جامعه‌شناسیباغ مخفیِ جامعه‌شناسی

کلارنس سی. شــولتز، معلــم جامعه‌شناســی اهل ایالت 
تگزاس، جســتارِ »باغِ مخفی جامعه‌شناسی« را در سال 1995 
نوشته اســت. از آن ســال‌ها به بعد جامعه‌شناسی فرانامه‌هاي 
)ســناریوهای( کم و کمتری برای اصــاح اجتماعی رادیکال 
در چنته داشــته و نســبت به دهه‌های شصت، هفتاد و هشتاد 
میلادی شکوه و درخشــندگی‌اش رو به افول گذاشته و جاذبة 
سیاســی‌اش را رفته‌رفته از دست داده است. نویسنده با مروری 
بر تحــولات جامعة آمریــکا در اواخر قرن بیســتم، از اصلاح 
اجتماعی دفاع می‌کند و بر اســتفادة عملــی از داده‌های انبار 
جامعه‌شــناختی در زندگی روزمره تأکید دارد. لازم است اشاره 
کنم این جســتار و ترجمه از منظر تبادل و تعاطي دیدگاه‌های 
علمی در مجله درج شــده است و برای دانش‌آموزانی که تمایل 
دارند از رشتة جامعه‌شناسی شناخت بیشتری به دست آورند و 
برای دانشجویان سال‌های ابتدایی جامعه‌شناسی مناسب است.

كليدواژه‌ها: باغ مخفي جامعه‌شناسي، مكتب جامعه‌شناسي 
شيكاگو، اصلاحات اجتماعي، تغييرات اجتماعي

***
در ســال 1909 داســتان »باغ مخفی« بــرای اولین بار در 
مجله‌ای آمریکایی منتشــر شد. این داستان اکنون به بخشی از 
ادبیات کلاسیک کودکان تبدیل شده است. باغ مخفی، نوشتة 
فرانسیس بِرْنِت، مهاجر انگلیسی‌تبار به ایالات متحد آمریکا، 
داستان دختر یتیمی به اســم مری لنوکس را روایت می‌کند 
که نزد دایی ثروتمندش به املاک ییلاقی انگلیســی فرستاده 
می‌شــود. ده ســال پیش از ورود مری، در بــاغ رُزی که میان 
املاک بود، برای همسر جوان و باردار دایی مری حادثة عجیبی 

رخ می‌دهد. این حادثه باعث به دنیا آمدن زودهنگام پسرشــان 
می‌شود و مادر هنگام زایمان از دنیا می‌رود. دایی مری با قلبی 
 سرشــار از غم و اندوه دســتور می‌دهد در باغ را ببندند و آن را 
مهر و موم کنند. او پســرِ تازه به دنیا آمده در این تراژدی را از 
خود می‌راند و حضور او را به قسمت دوری در عمارت بزرگی که 

در آن زندگی می‌کنند، محدود می‌سازد. 
هنگامی که مری وارد می‌شود، گیاهان و درختان باغ بیش از 
حد رشــد کرده‌اند و در باغ زیر دیواری از گیاهان رونده پنهان 
‌شده اســت. از این‌رو باغ به باغ مخفی تبدیل ‌شده و پسر دایی 
مری، پسرِ رانده شده، به یک بیمار عاطفی زمین‌گیر تبدیل ‌شده 
اســت که با خشم، کج‌خلقی و تشــنج خدمتکارانی را که برای 
مراقبت از او به کار گرفته شده‌اند، اداره می‌کند. ادامة داستان از 
این قرار است که مری چطور باغ مخفی و پسر دایی‌اش را پیدا 
می‌کند و چطور آن‌ها با یکدیگر باغ را از نو می‌ســازند. آن‌ها با 
انجام این کار می‌آموزند که چگونه می‌توانند با تلاش برای بهبود 
محیط زندگی‌شان کیفیت زندگی خودشان و دیگران را بهبود 
بخشــند. به گمان من در این داستان تشــبیهاتی وجود دارند 
که در تاریخ فعالیت جامعه‌شــناختی از زمان آغاز آن در اولین 
دپارتمان جامعه‌شناسی در دانشگاه شیکاگو در سال 1893 نیز 

یافت می‌شود. 

نویسنده: کلارنس سی.شولتز
ترجمه: شیرین کریمی

امروز بــا اطمینــان می‌تــوان گفت باغ 
جامعه‌شــناختی دیگر مخفی نیست و از نو 

گشوده و باشکوه شده است. 
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»مکتب جامعه شناسی شیکاگو«، همان گونه که شناخته شده 
است، مسیر مطالعة جامعه شناختی در بسیاری از دیگر کشورها 
را تا 50 ســال بعد تعیین کرد. تأکید این مکتب روی »مسائل 
اجتماعی« بود. بی شــک توجــه به مســائل اجتماعی بازتاب 
جریان های تاریخی عمدة دوران بــود؛ جریان هایی همچون از 
میان رفتن مرزها، افزایش صنعتی شــدن و رشــد شهرنشینیِ 
اجاره نشینی و زاغه نشــینی، جنبش های حق رأی زنان، رکود 
بزرگ اقتصــادی و به دنبال آن برنامة »نیــو دیل«، دو جنگ 
جهانــی و تأثیر آن ها بر روحیــات و تعصبات محلی آمریکایی، 
مهاجرت عظیم از اروپای شــرقی و جنوبی و به چالش کشیده 
شدن تسلط پروتستان های سفیدپوست آنگلوساکسون، مهاجرت 
سیاه پوستان از جنوب به شمال و برخورد میان مدرنیست های 
خواهان اصلاحــات فکری و بنیادگرایــان خواهان حفظ وضع 

موجود در مسیحیت آمریکایی.
پس اگر مجذوبانِ جامعه شناســی در آن روزگار به مســائل 
اجتماعی علاقه مند شــدند، آیــا جای شــگفتی دارد؟ گمان 
نمی کنم. به علاوه،  دانشــجویان جامعه شناســی تا میانة قرن 
بیستم با تعهد داشتن به دست کم سه باور اصلی که از ریشه های 
اروپاییِ جامعه شناســیِ آمریکایی برگرفته شده بودند، تهییج 

می شدند. این سه عبارت بودند از:
1. باورداشــتن به اینکه تغییر اجتماعی می تواند به پیشرفت 
اجتماعی منتهی بشود. یعنی بهبود هم در کیفیت مادی و هم 

در کیفیت غیرمادی زندگی انسان ها رخ دهد.
2. متعهد بــودن به تلاش  در راســتای اصلاحات اجتماعی، 

به مثابه راهی برای تضمین پیشرفت اجتماعی.
3. باور داشتن به اینکه قوانین طبیعی بر رفتار اجتماعی حاکم 
است، می توان این قوانین را کشف کرد و آن ها را در برنامه ریزی 
اجتماعی به کار گرفت تا بتوان به تغییرات اجتماعی در جامعه 

دست یافت.

مادامی که جامعه شناســان در پی پیشــرفت در تحقیقاتشان  
در مورد قوانین طبیعی بودند، روش های ســنّتی تحقیق بیش 
از پیــش آن ها را ســرخورده و مأیوس می ســاخت. تحقیقات 
کتابخانه ای، مطالعات موردی و مشــاهدات مشــارکتی به طور 
روزافزونی جای خود را به نظرســنجی ها و تحلیل های کمّی از 
داده های جمع آوری شــده دادند. بین سال های 1940 تا 1960 

آنچه به نــام روش علمی در تحلیل های آمــاری به کار گرفته 
می شد، »رویکرد تحقیقی مرجّح« بود. تأکید بر تحقیقات علمی 
نگرانی هایــی را در مــورد عینیت به وجــود آورد و در تعهد به 
ایدة جامعه شناسیِ عاری از ارزش بازتاب یافت. اصل دانش برای 
دانش، دست کم در جامعه شناسی علمي، به اصل راهنما تبدیل 

شد.
امــا جامعه شناســیِ عــاری از ارزش بدیــن معنــا نبود که 
جامعه شناســیِ آمریکایی از علاقه به اصــلاح اجتماعی، تغییر 
اجتماعی و پیشرفت اجتماعی دست کشیده است. بلکه نزد اکثر 
جامعه شناســان بدین معنا بود که کنشگری اجتماعی متوقف 
شده و نزد برخی حتی سرکوب شده بود، با وجودِ این همچنان 
بر انتخاب موضوع های تحقیق و موضوع های برنامة آموزشــیِ 
جامعه شــناختی تأثیرگذار بود. از این رو طــرف داری از اصلاح 
اجتماعی به نفع تغییر اجتماعی و پیشــرفت اجتماعی به »باغِ 
مخفیِ جامعه شناسی« تبدیل شــد. این شرایط تقریباً تا اواخر 

دهة 1970 پا بر جا بود.
دانشجویان در پی روشنگری و راهی برای رویارویی با تغییرات 
و مســائلی بودند که جامعه درگیر آن ها بود. بســیاری از این 
دانشــجویان به نیروهای اصلی و جزئی جامعه شناســی تبدیل 
شــدند؛  نیروهایی دارای هدف های  شغلی برای تبدیل شدن به 

عاملان تغییر.
اما با شروع دهة 1960 و در طول دهة 1970 تا دهة 1980، 
ایالات متحده آمریــکا تجربة زنجیره ای از تحولات اجتماعی را 
آغاز کرد و ساختار اجتماعیِ جامعة آمریکایی به طور چشم گیری 
تغییــر یافت. جنگ ویتنــام، اعتراضات ضدجنــگ، به چالش 
کشیدن نظم موجود از سوی دانشجویان که گاه شامل اقدامات 
تروریستی می شد، شــورش های نژادی، جنبش حقوق مدنی، 
یکپارچه سازی که شــامل یکپارچه سازی مدرسه ها در حمل و 
نقل دانش آموزان از محله های مختلف، مهاجرت سفید به حومة 
شــهر و مسائل در حال رشد مرکز شــهر، بالا رفتن نرخ طلاق 
و افزایش تک والدی، کاهش مشــاغل کارخانه ای و ظهور طبقة 
کم درآمد کارگــران بی خانمان، انفجار فنــاوری رایانه و ایجاد 
اختلال در رتبه بندی طبقة یقه سفیدی که اسیر کوچک سازی 
شــده بودند، نمایش خشــونت در رســانه های جمعی، امواج 
مهاجران غیراروپایی و مهاجرت غیرقانونی، مسائل سوءمصرف 
مواد مخدر و افزایش آگاهی از جرائم خشونت آمیز در شهرها از 

جملة این تحولات بودند.
مادامی که ایــن نیروهای اجتماعی فرهنــگ آمریکایی را در 
اواخــر دهة 1960 در هم می کوبیدند و آهنگش در دهة 1970 
شتاب می گرفت، نام نویسی دانشجویان در رشتة جامعه شناسی 
به طور چشم گیری افزایش یافت. دانشجویان در پی روشنگری 
و راهــی برای رویارویی با تغییرات و مســائلی بودند که جامعه 
درگیر آن ها بود. بســیاری از این دانشجویان به نیروهای اصلی 
و جزئی جامعه شناسی تبدیل شدند؛ نیروهایی دارای هدف های 

»مکتب جامعه شناسی شیکاگو«، همان گونه 
که شــناخته شــده است، مســیر مطالعة 
جامعه شناختی در بسیاری از دیگر کشورها را 

تا 50 سال بعد تعیین کرد.
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نه فقط کارآمدتر، بلکه نســبت به نیازهای بشریِ هم قطارانش، 
مسئولانه تر سازد.

 می توانید کارمندی در سازمان خدمات اجتماعی عمومی یا 
خصوصی باشید که سعی دارد تغییراتی ایجاد کند تا به بهبودی 

و توان بخشی به مشتریانش منجر  شود. 
 می توانید محققی اجتماعی در ســازمانی باشید که به بهتر 
ســاختن برخی از جنبه های اجتماعی زندگی افراد اختصاص 

یافته است. 
 می توانید عضو شورای شــهر یا عضو هیئت مدیرة مدرسه 
یا ســایر انجمن های عمومی باشــید که برای تعیین و اجرای 
سیاست گذاری ها در راستای بهبود کیفیت زندگی در جامعه  اش 
از دانش عینی)ابژکتیو( استفاده می کند؛ نه از تعصبات، شایعات 

و شنیده ها.
 می توانید معلمی باشــید که تلاش می کنــد با ارائة دانش 
جامعه شــناختی به دانش آموزان، دربارة چندگانگی فِرهنگی و 
ســازمان اجتماعی، بردباری و حس مسئولیت پذیری اجتماعی 

را در میان آنان بالا ببرد. 
 می توانیــد از تربیتِ جامعه شــناختی خود در مقام کارمند 
داوطلبی در ســازمانی استفاده کنید که کارش بهبود برخی از 

بخش های جامعة محلی است. 
 می توانید شــهروندی باشید، صاحبِ هر شغلی، که دغدغة 
بهتر ســاختن کیفیت زندگی در جامعه ، منطقه و کشورش را 
دارد و یا کسی باشید که سعی دارد نه فقط در مقام واکنش به 
تبلیغات سیاسی، بلکه بر مبنای بهترین اطلاعات عینی موجود، 
به هر مقام و منصبی یا هر پیشــنهادی روی کاغذ رأی بدهد. 
هر چه نباشد، آیا این درس اصلی دانش آموختة رشتة پژوهش 

اجتماعی نیست؟
در مجموع، ما نیــز همانند کودکان در داســتان باغ مخفی 
می توانیم معنــا و هدف زندگی را در تلاش برای بهبود کیفیت 
شــرایطی که در آن قرار داریم، پیدا کنیم. با این کار می توانیم 
نه فقط زندگی خودمان را، بلکه زندگی  آنانی را که در گروه های 

اجتماعی ما سهیم هستند، غنی سازیم.
توجه: نسخة انگلیسی این مطلب در وبگاه زیر قابل دسترسی 

است:
http://socioschool.ir/the-secret-garden-of-sociolgy

پی نوشت
1. Sociological Practice Association

شــغلی برای تبدیل شــدن به عاملان تغییر. آن هــا به دنبال 
مشــاغل دانشــگاهی نبودند و گاه در تجارت و به خصوص در 
مقام های حکومتی و خدمات اجتماعی مشغول می شدند. آن ها 
می خواستند از راه اصلاحات اجتماعی که به باور آن ها می توانست 
کیفیت زندگی انسان ها را بهبود بخشد، سبب تغییرات اجتماعی 

بشوند. آن ها دروازة »باغ مخفی جامعه شناسی« را گشودند.
نظر به هدف های حرفه ایِ شمار زیادی از دانشجویان رشته های 
جامعه شناسی در دهة 1970 و بی ثباتی وسیع اجتماعی در آن 
دوران، عجیب نیست که برخی از جامعه شناسان علمي به کشف 
دوبارة »باغ مخفی جامعه شناسی« روی آوردند. علاقة نوشده به 
کاربرد کنشگرانة دانش جامعه شناختی رشد یافت؛ علاقه ای که 
در سال 1978 رسماً به تأسیس »انجمن کنش جامعه شناسانه«1 
انجامید. گام مهم بعدی در احیای جامعه شناســیِ کنشگرانه، 
ظهور جامعه شناســیِ کاربردی به مثابه برنامه ای آموزشی برای 
دانشجویان لیسانس در دانشــکده های ایالات متحد آمریکا در 
دهة 1980 بود. بی تردید بخشی از اعتبار توسعة جامعه شناسی 
آمریکایی باید به نســل جدیدی از جامعه شناسان داده شود که 
در دلِ توفان های شعله ور اجتماعی در سراسر جامعة آمریکایی 
در دهة 1970 باسواد شــدند و رشد کردند. در ضمن، در دهة 
1980، زمانی که برنامة آموزشی جامعه شناسی کاربردی برای 
رشته های جامعه شناسی در دانشگاه ایالتی تگزاس جنوب غربی 
عملی شــد، برای نخســتین بار در نوع خود در تکزاس صورت 

گرفت.
امروز با اطمینــان می توان گفت باغ جامعه شــناختی دیگر 
مخفی نیست و از نو گشوده و باشکوه شده است. اصلاح طلبان، 
کنشگران، سویة انتقادی اجتماعیِ جامعه شناسی و سویة علمی 
آن بارِ دیگر به رســمیت شناخته شــدند. اما پایان ِ کناره گیریِ 
خودخواســته از اجتمــاع به این معنا نیســت کــه تحقیقات 
جامعه شناســانه و گزارش ِ یافته های آن نســبت به گذشته از 
اهمیّــت کمتــری برخوردارند. برعکس، به این معناســت که 
تلاش های اصلاح اجتماعــی و برنامه ریزی اجتماعی بر مبنای 
بهترین دانش عینی)ابژکتیو( موجود، بیش از هر زمان دیگری 

متعهد است.
بــاری، تمــام اینها برای شــما، در مقــام دســت اندرکارانِ 
جامعه شناسی، چه معنایی دارد؟ اول، به گمان من اکنون زمان 
خوبی برای ســخت کارکردن در باغ جامعه شناختی است. بابت 
خواستِ ساخت جهانی بهتر که در آن زندگی بر بهترین دانش 
عینی)ابژکتیو( موجود بنا شده باشد و برای نمودهای هیچ یک 
از دیگر هدف های ســنتیِ جامعه شناســی آمریکایی نیازی به 
شــرمندگی و عذرخواهی نیســت. دوم، لازم نیســت انقلابیِ 
متعصب یا فعال اجتماعیِ تمام وقت باشــید تا بتوانید از دانش 
جامعه شــناختی اســتفادة عملی بکنید، تغییر اجتماعی ایجاد 

کنید و قدری پیشرفت اجتماعی داشته باشید: 
 می توانید کارمندی تجاری باشــید که می کوشد کارش را 
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دانش   اجتماعی بومی

اشاره
تجربة زیســتة معلمان، به خصوص معلمان با تجربه و با سابقه، 
اطلاعات ارزشــمندی دارد که می توان در اصــلاح و بهبود نظام 
تعلیم وتربیت از آن استفاده کرد. اما متأسفانه همة آن ها در سینة 
این قشر دلسوز دفن می شود و به همراه آن ها به زیر خاک می رود. 
در این مقاله کوشیده ایم بخشی از این تجربة زیسته را به نگارش 
درآوریم تا شاید مورد توجه نهاد تعلیم وتربیت قرار گیرد. گرچه در 
واقعیت، مدرسه یک واحد کلی است، ولی در تحلیل برای شناخت 
واقعیت می توان آن را در دو بخش »زیســت جهان« و »نظام« در 
نظــر گرفت تا به نوع روابطی که بین ایــن دو وجود دارد پی برد. 

از جملة این روابط، جولان »خشــونت نمادین« در زیست جهان 
مدرسه است.

»تعلیم وتربیــت« را به عنــوان یك واقعیت از دو ســو می توان 
مــورد تحلیل قــرار داد: یك ســوي آن »نظام« و ســوي دیگر 
»زیست ـ جهان«1 است. مفهوم زیست ـ جهان را شوتز مطرح كرد. 
از نظر او، زیســت ـ جهان چارچوب فرهنگی و از پیش تعیین شدة 
زندگی اجتماعی است كه بر افکار و کنش های کنشگران تأثیر دارد 
]ریتزر، 1379: 342[. زیست ـ جهان عرصة کنش های متقابل آزاد 
میان کنشگران است. افراد از طریق »کنش آزاد ارتباطی« زمینة 
تفاهم را فراهم می کنند. زیست ـ جهان جایی است که کنشگران 

تجربة زيستة يک معلم

دکتر ربابه فتحی
استادیار جامعه شناسي دانشگاه فرهنگیان

ادین
ت نم

شون
خ

م تعلیم وتربیت
در نظا
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توافق نداشتن  هایشــان را حل وفصل می کنند و به توافق دســت 
می یابند ]همان، ص 736[.

هابرماس با ارائة کنش ارتباطی توانست نقص اساسی کتاب 
»معرفت و علاقه های بشری« را که وابستگی آن به فلسفة سوژه 
و ذهن  خود بســنده بود، برطرف کند ]اباذری، 1377: 78[ و 
»فلســفة مونولوگ« خود را به »فلســفة دیالوگ« و گفت وگو 
تبدیل سازد ]همان، ص 74[. او دیدگاه خود را که از چشم انداز 
یــک کنشــگر و علاقه های او به »فلســفة آگاهــی« ـ کانت و 
امور پیشینی او ـ وابسته بود، به چشم انداز کنشگرانی که در یک 
کنش ارتباطی برای ایجاد تفاهم مشارکت کرده اند، تبدیل کرد. 
مهم تر اینکه »عقلانیت انتقادی« را که بر سر آن بحث فراوانی 

بود، به عرصة زندگی روزمرة انسان ها برد.
هابرمــاس زیســت ـ جهــان را این گونــه تعریــف می کند: 
»زیســت ـ جهان پایگاهی استعلایی است که در آنجا گوینده و 
شنونده با یکدیگر تلاقی می کنند. جایی است که آن ها می توانند 
متقابلًا مدعی شوند که گفتارهای آن ها با جهان )جهان عینی، 
اجتماعی و ذهنی( هم خوانی دارد؛ جایی که آن ها می توانند آن 
دعــاوی اعتبار را نقد و تأیید کنند، به حل وفصل اختلاف نظرها 

بپردازند و به توافق برسند.«
»در زیست ـ جهان انســان ها برای ساختن هویت ها، مذاکره 
دربــارة تعریــف موقعیت ها، هماهنگ کــردن کنش ها و ایجاد 
انسجام اجتماعی، از رســوم و سنت فرهنگی کمک می گیرند. 
زیســت ـ جهان از طریق حفظ هویت ها و انگیزه هایی که برای 
ثبــات نهادی ضروری انــد، وجود جامعه را ممکن می ســازد« 
]سیدمن، 1386: 176[. در زیست ـ جهان انسان ها باید آزادانه 
با هم به توافق برسند و این توافق تحت تأثیر نیروهای خارجی 

نیرومند نیست ]ریتزر، 1988: 490[.
هابرماس بر این اعتقاد اســت که فرایند تحــول اجتماع در 
جهت فراهم آوردن شرایط ذکرشده برای کنش ارتباطی است. 
یعنــی کنش های معطوف به موفقیــت، از کنش های معطوف 
به تفاهم تفکیک می شــوند و لازمة آن را رشــد جهان بینی ها، 
قانون و اخلاق می داند. در نتیجه می توان رشــد اخلاق و قانون 
را نشــانة عقلانی شدن زیســت ـ جهان دانست. اما هنگامی که 
زیست ـ جهان مورد استعمار نظام قرار می گیرد، در واقع »تجاوز 
ســاختاري« رخ داده است. تجاوز ساختاری از محدودیت هایی 
که ساختار بر ارتباط تحمیل می کند، صورت می گیرد. یعنی با 
تحریف و بازگونه سازی شرایط، کنش ارتباطی به وجود می آید 

]هابرماس، 1384: 260[.
در جوامع مدرن دســتگاه اداری به ســرعت گسترش یافت، 
به گونه ای که این جوامع به صورت جامعة سازمان ها درآمدند و 
قوانین، آیین نامه ها، تبصره ها و ساختار سلسله مراتبی سازمان ها، 

از قبل حدود همه چیز را مشخص کردند و با یک مرزبندی خنثا، 
از ساختارهای نمادی زیســت ـ جهان جدا شدند. آن ها به ویژه 
نســبت به فرهنگ، جامعه و شخصیت خنثا شدند. با گسترش 
سازمان ها، آثار »انسان پیرایی«2 از جامعه که همان خنثا شدن 
ســازمان ها نسبت به فرهنگ یا شخصیت و جامعه است، ظاهر 
می شود ]هابرماس، 1384: 415[. نظام ها خود را از زمینه های 
هنجــاری و نظم اخلاقی جدا می کنند. در ســازمان ها، »کنش 
راهبردی« تکلیف را مشخص می کند و این یعنی زیست ـ جهان 
از درون ســازمان ها عقب نشینی کرده اســت. نظام ها از جهان 

زیست تهی شده اند.
از نظــر هابرماس، تجاوز ســاختاری از طریق قضایی ســازی 
حوزه های رفاه اجتماعی، مدرسه ها و خانواده عمل می کند که به 
معنی اســتقرار اصول حقوقی )پایة این حوزه ها( است. چون دیگر 
ایدئولوژی ها نیســتند که پشت آن پنهان شود، راه حل مطلوب را 
در نگه داشــتن آگاهی به صورت پاره پاره می داند که بر اثر انفکاک 
حوزه های علم، اخلاق، هنر و خودســامانی بیشتر آن ها و بریدن 
آن ها از جریان سنتی به وجود آمده است ]هولاب، 1378: 184[. 
هابرمــاس بیان می کند که به دلیل همین تکه تکه بودن آگاهی 
است که مستعمره شدن جهان زیســت می تواند صورت بگیرد 
]هابرماس، 1384: 478[. نظام ها، با اســتعمار جهان زیست از 

نظر کنش ارتباطی، آن را فقیر می کنند.
حال با توجه به دســتگاه زیست ـ جهان و نظام، به روابط این 
دو در تعلیم وتربیت براساس تجربة زیستة نگارنده می پردازیم. 
مدرسه دارای یک نظام و یک زیست ـ جهان است که نظام آن 
شــامل آیین نامه ها و قوانین مدرسه و مسئولان اجرایی، اعم از 
مدیر، معاون و معلمان اســت. زیست ـ جهان همان جا و فضایی 
است که در آن کنش ارتباطی جریان دارد. نگارنده با بیش از دو 
دهه حضور در مدرسه شاهد استعمار زیست ـ جهان توسط نظام 
مدرسه ای بوده است. قوانین نانوشته ای که در برخی مدرسه ها 

وجود دارد، همیشه دانش آموزان را رنجانده است.
برای مثال، برخي از دانش آموزان دختر از شکل و رنگ لباسی 
که می پوشیده اند، ناراضی بوده اند؛ آن هم دختران نوجوانی که 
در ســنین خاص قرار دارند و نوع پوشــش برایشان مهم است. 
بخشــی از وقت مدیر و معاونین محترم صرف این می شود که 
دختران ملاک های مورد نظر آنان را رعایت کرده باشند. اما اگر 
مدیــر محترم در زمان ثبت نام فرم هایی در اختیار دانش آموزان 
قــرار دهد و رنگ و مدل مانتو مدرســه را نظرخواهی کند و از 
آن ها بخواهد که بکوشــند، الگویی متناسب با محیط علمی و 
فرهنگ آموزشي و ارزشــي پیشنهاد كنند، چنین مشکلاتی و 
ناهماهنگی هایی رخ نخواهد داد. وقتــی دانش آموزان خود در 

انتخاب لباسی که می پوشند نقش داشته باشند، آن بخش از 
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انرژی که صرف چنین تنش هایی می شــود، به امور تربیتی و 
مشكلات فرزندانمان اختصاص خواهد یافت. مواردی دیگری هم 
وجود دارند كه همة ما معلمان، چه در دورة دانش آموزي خود و 

چه در دورة معلمي، شاهد آن ها بوده ایم.
منظور نفی هر نوع قاعده و انتظام در محیط مدرســه نیست، 
بلكه نقد خشــونت نمادین است. خشــونت نمادین شكلي از 
خشونت است كه طي آن، افراد یا طبقات برخوردار از بیشترین 
ســرمایة فرهنگي و قدرت نمادین، معمــولًا به طور ناخودآگاه 
واژه ها، نمادها و رفتارهاي معیني را به زور به طبقات تحت سلطه 

اعمال مي كنند.
دانش آموزان، به ویژه گروه سنی نوجوان، در دوره های حساس 
یادگیری قــرار دارند و دورة نوجوانی با بیشــترین بحران ها و 
تعارض ها با والدین و کارگزاران تعلیم وتربیت روبه رو هســتند. 
در این دوره آن ها به دنبال پاســخ پرســش های خود و کسب 
هویت مســتقل هستند و نســبت به ارزش ها، هنجارها و نحوة 
اعمال آن ها دچار تردیدهای جدی می شوند. همین امر موجب 
سرکشی و اعتراض علیه قدرت و ارزش های جامعه، به خصوص 

کارگزاران تعلیم وتربیت می شود.
در این دوره، به علت رشدنیافتگی عاطفی و هیجانی، نوجوانان 
بیشتر در معرض آسیب های ناشی از خشونت نمادین هستند و 
مواجهة دائمی با این رفتار، از توانایی آن ها در اعتماد به اطرافیان 
می کاهد و اعتمادبه نفسشان را پایین می آورد. در چنین وضعیتی 
با توجه به اینکه قدرت تطابق و ســازگاری کودکان و نوجوانان 
کمتر از دیگران اســت و احتمال اینکــه در صورت مواجهه با 

خشونت، در آینده دست به خشونت بزنند، بیشتر است.
در ارزیابی آثار سوء خشونت اجتماعی بر کودکان و نوجوانان 
مشــاهده شده است که میزان افســردگی، اختلال در تمرکز و 
رفتارهای بزهکارانه و مخرب در مدرســه، مصرف مواد مخدر و 
سایر رفتارهای پرخطر در این کودکان بیشتر و امید به آینده در 
آنان کمتر اســت ]میرحسینی، دوگچی و نصیری، 1396: 10[ 
که به دلیل خشونت نمادین ممکن است، این آسیب ها به مراتب 

بیشتر نیز بشود.
با صرف کمی وقــت می توانیم با دانش آموزان خود در رعایت 
هنجارها و قواعد سهیم باشیم. وقتی در پایه گذاری یک هنجار 
در مدرسه، دانش آموزان اصلًا مورد توجه قرار نمی گیرند، چگونه 
انتظار می رود که قواعد صادرشده از مدرسه توسط آنان رعایت 
شــود؟! بی پروا باید گفت در معدودی از مدارس بعضاً مدیرانی 
برنامه ریزی می کنند که شناخت كافي از مقتضیات زمان و مكان 
ندارند؛ مدیرانی که خشونت سخت را به خشونت نمادین و نرم 
تبدیل کرده اند؛ که به مراتب وحشتناک تر است. نگارنده بارها در 

فضای برخی مدارس الفاظی ناراحت کننده و روح خراش شنیده 
است که شخصیت دانش آموزان را مورد تحقیر قرار داده است. 

البته این  موارد قابل تعمیم به همه مدارس نیست. 
از پیامدهاي رواج خشــونت نمادین در مدرسه »نبود اعتماد 
اجتماعي« است. دانش آموزان در برخي از منطقه ها با مشکلات 
عدیده ای روبه رو هســتند، ولي از طرح آن در مدرسه عاجزند. 
زیرا مشاور متخصص در مدرسه حضور ندارد یا اگر سمتي به نام 
مشاور هم وجود داشته باشد، و بعضاً اعتمادي به او نیست. بنا بر 
گفتة دانش آموزان، معدودی از مشاوران اطلاعات دانش آموزان 
را در اختیــار مدیر می گذارنــد و از آن طریق به اطلاع والدین 
می رسد. بدین ترتیب، مشکل به جای حل شدن تشدید می شود. 
رازگشــایي و تغییر نگرش مدیر و معاون نســبت به دانش آموز 
چهرة دیگري از خشونت نمادین علیه دانش آموزان در مدرسه 

است.
آموزش وپــرورش مي توانــد در زمینــة جامعه پذیر کــردن 
دانش آموزان و اشــاعه و ترویج ارزش ها و هنجارهاي جامعه، با 

كمك نیروهاي متخصص، بسیاری از مشکلات را برطرف كند.
نظام تعلیم وتربیت ما به انقلاب مدیریتی نیاز دارد. به مدیرانی 
نیاز دارد که بکوشــند شکاف بین زیست ـ جهان و نظام مدرسه 
را از بین ببرند و مدرســه را به محیط مورد علاقة دانش آموزان 
تبدیل کنند. سؤال نگارنده از مسئولان تعلیم وتربیت این است:  
»اکنون که در زمینة آموزش معلمان و روش های نوین یادگیری 
کارهای خوبی، به خصوص در »دانشــگاه فرهنگیان«، در شرف 
وقوع است، در زمینة خشونت نمادین در زیست ـ جهان مدرسه 
و رفع شــکاف بین زیســت ـ جهان و نظام چه فعالیتی صورت 

گرفته است؟
در نظام تعلیم وتربیت باید نیروها و مدیرانی تربیت شــوند که 
به جای استفاده از خشونت، از »سرمایة نمادین« استفاده کنند. 
سرمایة نمادین »شــکلی از قدرت است که نه به عنوان قدرت، 
بلکه به عنوان تقاضای مشروع برای به رسمیت شناختن، احترام، 
اطاعت و خدمات دیگر، شــناخته می شــود«. به عبارت دیگر، 
ســرمایة نمادین هر نوع سرمایه ای  است که دسته ای از اعضای 
اجتماع آن را درک می کنند، به رسمیت می شناسند و برای آن 

ارزش قائل می شوند.
ســرمایة نمادین که از حیثیت شــخص سرچشمه می گیرد، 
مجموعــة ابزارهــای نمادینی چون وجهه )پرســتیژ(، احترام، 
قابلیت هــای فــردی در رفتارهــا )کلام و کالبد( و شــکوه و 
فرهمندی را به فرد عطا می کند. سرمایة نمادین حاصل تصدیق 
مشــروعیت کسی اســت که آن را در اختیار دارد. این سرمایه 
جز در احترام، بازشناســی، باور، اعتبار و اعتماد دیگران وجود 
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خارجــی پیدا نمی کند و تا زمانی که بــاور دیگران را به همراه 
نداشته باشد، دوام نمی آورد. اما در صورت وجود آن و اعتماد و 
پذیرش از سوی همگان، آن شخص به مشروعیت دست می یابد 

]میرحسینی، دوگچی و نصیری، 1396: 7[.
برای حذف شکاف بین زیست ـ جهان و نظام تعلیم وتربیت باید 
ســرمایة نمادین جایگزین خشونت نمادین شود. در این مسیر 
لازم است دانشــگاه فرهنگیان به طور خاص افرادی را پرورش 
دهد که به مدیریت روابط انســانی قائل باشند و رسالت خود را 
در جاری کردن کنش ارتباطی در رگ های تعلیم وتربیت بدانند.  
به روابط انســاني توجه کنند و توجه داشــته باشند که فلسفة 
حضور آنان »حل مشکلات تعلیم وتربیتی دانش آموزان« است. 
رســالت اصلی آنان رســیدگی به دانش آموزان ناسازگار است، 
نه برچســب زدن به آن ها. اگر دانش آموزانی هستند که اخلاق، 
ارزش ها و هنجارهای مدرسه را رعایت نمی کنند، رسالت اصلی 

كاركنان مدرسه توجه هرچه بیشتر به آن هاست.
در مـکـتـــب اسـلام کـه بـیـش از تـمـام مـکاتب بر ارزش 
انسان و رشد و تعالی مادی و معنوی او تأکـیـــد شده است، در 
قلمرو مدیریت نیز توجه کافی به انسان و ابعاد او بالاترین هدف ها 
بـه شمار می آید. لذا بدیهی است روابط انسانی در مدیریت نیز 
مورد توجه بوده اســت. پیامبر اسلام )ص( در حدیثی مدیر را 

نیازمند سه ویژگی می داند:

1. تقوا که او را به خدا متصل کند و از موج های شــیطانی 
برخاسته از هواهای نفسانی دور سازد؛

2. ســعة صدر که زمینة ظرفیت روحــی و روانی او را ارتقا 
بخشد؛

3. مهارت های ارتـبـاطـی تا بتواند همکارانش را همچون 
پدری مهربان زیر چتر محبت خویش قرار دهد. )بحارالانوار، ج 

23، ص 108؛ به نقل از اژدري، 1395(
کســب موفقیــت در مدیریت مســتلزم احــراز دانش ها و 
مهارت هایی است که یـکـی از مهم ترین آن ها، توجه خاص به 
روابط انسانی در مدیریت، یعنی »هنر ارتباطات انسانی« است. 
رفع خشــونت نمادین در مدرسه نیازمند دانش انسان شناسی، 

مهارت روابط انسانی، و هنر مهرورزی و محبت است.
خلل پذیر بُود هر بنا که می بینی

مگر بنای محبت که خالی از خلل است
محبت در بستر فرهنگ توحیدی و جهت گیری مـذهـبـــی 
جلــوة ویژه دارد. از این رو ماهیت روابط انســانی در چارچوب 
فرهنگ دینی، مطابق قرآن »و الذیـــن آمـنـوا اشـد حُبّاً لله«، 
َـــه« اســت؛  »رُحَماءَ بَینَهُم« و ســرانجام »یُحِبُّهم و یُـحِـبُّـون

یـعـنـی خط مـشی کلی در روابط انسانی عشق و محبت است 
]كوثري، 1386[.

در کل، در نظام تعلیم وتربیت ما شــکاف بسیاری بین نظر و 
عمل وجود دارد. ما به عنوان مســلمان شیعة اثناعشری به باور، 
قلــب و روح توصیه های دینی بی توجه هســتیم. در حالی که 
خیلی از مناســک دینی را رعایت می کنیم، ولی به روح اصلی 
توصیه هــای بزرگان دیــن توجه کافی نداریــم. جایگاه واقعی 
احادیــث در زندگی، روابط اجتماعی و در نظام تعلیم وتربیت ما 
کجاســت؟ پیامبر )صلی الله علیه و آله( می فرمایند: »لینوا لمن 
تعلمون ولمن تتعلمون منه« )بحار الانوار، ج 2: 32(: با کسی که 
به او دانش می آموزید )شاگرد( و کسی که از او دانش می آموزید 

)معلم(، نرم خو باشید.
امام صادق )ع( نیز می فرمایند »تواضعوا لمن تعلمونه العلم 
و تواضعــوا لمن طلبتم منه العلم« )کافــی، ج 1: 36(: در برابر 
کسی که به او دانش می آموزید )شاگرد( و کسی که از او دانش 

می جویید )معلم(، فروتن باشید.
هــر کــدام از ما در رفتــار بــا دانش آمــوزان و در مجموعة 
تعلیم وتربیت چقدر به توصیه های زیبای دینی توجه می کنیم؟

پی نوشت ها
1. life-world
2. dehumanization
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دانش‌  اجتماعی بومی

اشاره
»خاستگاه انديشه‌هاي اجتماعي در اسلام« موضوع گفت‌وگوي 
فصلنامة »رشــد آموزش علوم‌اجتماعي« با حجت‌الاسلام دكتر 
ســيد محمد ثقفي اســت. در بخش اول اين گفت‌وگو انديشة‌ 
اجتماعي در منابع و متون ديني و نيز نحله‌هاي فكري از چنين 
منظري، به‌ويژه دو جريان اشاعره و معتزله در تسنن، اخباريگري 
و عقل‌گرايي در شيعه، مورد بررسي قرار گرفت. بخش دوم اين 
گفت‌وگو بر جامعه‌شناســي فارابي به‌عنــوان يكي از مهم‌ترين 

عالمان و متفكران اسلامي متمرکز است. با هم مي‌خوانيم.

كليدواژه‌ها: جامعه‌شناســي فارابي، انديشه‌هاي اجتماعي، 
نحله‌هاي فكري، اخلاق اجتماعي

é آشنايي مســلمانان با علوم و اندیشه‌های فلاسفة 
يونانــي و غربي و به‌طور مشــخص نهضت ترجمه چه 
تأثیری در شکل‌گیری و رشد اندیشه‌های اجتماعي بين 

عالمان مسلمان داشته است؟
è یکی از امتیازات و محســنات قــرن دوم یا دورة معتزله که 

متفکران شــیعه هم بــا آنان همکاری داشــتند )من روی این 
موضوع تأکید دارم( این اســت که بهترین‌های ملل دیگر را، از 
علم ریاضی هندی، حکمت عقلانی ـ اخلاقی و طب و معماری 
ایرانــی تا حکمت یونان را گرفته‌اند. ایــن موضوع هم دقیقاً به 
دلیل ســفارش دین مقدس اســام برگرفتن خوبی‌ها از همة 

مبادی ممکن و تأکید آن بر عقلانیت و علم‌محوری است.

اوج این عقلانیت در دوران مأمون‌الرشید است که »نهضت 
ترجمــه« پدید آمــد. ما در همة تمدن‌های زنــدة دنیا نهضت 

اندیشه‌های اجتماعی عالمان و متفكران مسلمان در 

گفت‌وگو با حجت‌الاسلام دکتر سیدمحمد ثقفی

جامعه‌شناسی فارابی

گفت‌وگو: فریبرز بیات و غلامرضا حمیدزاده
تدوین و تنظیم: محمد دشتی

پدر حکمت سیاسی فارابی است و لذا او 
واقعاً نمونة یک حکیم مسلمان سیاسی 

اجتماعی است که خاتمی و داوری به حق 
این لقب را به ایشان داده‌اند. معلم دوم 

بودن هم به سبب تألیف احیاءالعلوم است 
که علوم زمان خودش را به صورت جامع 

در این کتاب آورده است

خاستگاه انديشه‌هاي 
اجتماعي در اسلام
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ترجمــه را می‌بینیم. یعنی در رویارویــی تمدن‌ها، تمدنی که 
احساس کرده است می‌تواند چیزهایی از تمدن دیگر بگیرد، این 
کار را کرده و بخش اعظمی هم از این کار توسط ترجمة آثار آن 
تمدن صورت گرفته است. دکتر سیدحسین نصر می‌گوید: در 
عالم تمدن ما دو مرحله داریم که همین مراحل در صنعت هم 
وجود دارند و عبارت‌اند از: مرحلة گذر یا رونوشت‌برداري از آثار 
دیگران و ســپس مرحلة تولید خلاقانه. بنابراین مرحلة گذر در 
صنعت »کپی« و مرحلة گذر در اندیشه و فکر »ترجمه« است. 
ما مســلمانان در مرحلة گذر ترجمة کتاب‌های یوناني، ایرانی و 
هندی را داشته‌ایم. این کار ولو اینکه در دورة بنی‌امیه به شکل 
کلیشــه‌ای بوده، ولی در دورة بنی‌عباس کامل شده و خالدبن 
یزید، برادر عمربن عبدالعزیز، کتاب‌های طبی و شــیمی را 

ترجمه کرده است.

پس نهضت ترجمه آغاز شد و هرگاه در جامعه‌ای این نهضت 
شــروع شود، توقف نخواهد کرد. شــاید مدت کوتاهی کم‌رنگ 
شــود، یا به دلایلی به شکل دیگری ظاهر شود، اما جریان‌های 
اجتماعی که ریشــه در خواســت و نیازهــای اجتماعی دارند، 
هیچ‌گاه متوقف نمی‌شــوند. برای مثال، »نهضت زن« در قیام 
مشروطه شروع و سرکوب شد. رضاشاه هم آن را به شکل جبری 
درآورد. ولــی زن وارد اجتماع شــد و با انقلاب اســامی زن با 
فرهنگ اسلامی به حضورش در جامعه ادامه داده است. نهضت 
ترجمه هم این‌گونه شــروع شــد و اوج گرفت و در این نهضت 

شيعیان هم نقش و دخالت داشتند.
‌آل‌نوبخــت و خاندان نوبختی از شــیعیان منجــم و از اصحاب 
حضرت رضا)ع( هســتند. آل نوبخت جزو مترجمان چیره‌دست 
زمان مأمون‌الرشید و شیعه بودند. هشام‌ابن حکم شیعه است. در 
نسل‌های بعدی هم سومین نائب خاص امام زمان، یعنی حسین‌ابن 
روح نوبختی از خاندان نوبختی است. این موضوع نشان می‌دهد 

که جریان عقلانی شیعه با نهضت ترجمه موافق بوده است.
برخلاف برخي از جريانات، عقلانیت همیشــه در میان شیعه 
منشأ پیشرفت بوده است. این آقایان در کتاب‌هایشان نوشته‌اند 
که مأمون‌الرشــید با آوردن فلســفة یونانی به اســام خیانت 
کرده و خواســته اســت که علم اهل بیت را از میدان بدر کند. 
همان‌طور که اشــاره کردم، ایــن از اثرات و نتایج اخباریگری و 
ظاهرگرایی است. فرد ظاهرگرا تابع حدیث است، حتی اگر آن 

حدیث با واقعیات بَیّن هم‌خوان نباشد. حدیث دربارة دین، فقه 
و مستحبات حجت است، اما این‌گونه نیست که بتوان آن را در 
خصوص واقعیات بَیّن هم ملاک عمل قرار داد. مثل اینکه کسی 
بیاید و حدیث نقل کند و بگوید آغاز انقلاب اسلامی به رهبری 
امام خمینی)ره( ســال 1338 اســت. در صورتی که همگان 
می‌دانند و در تاریخ هم ثبت است که آغاز خیزش اسلامی مردم 
ایران به سال 1342 باز می‌گردد. تفاوت عقل‌گراها با اخباریون و 

ظاهرگراها در همین اصل است.

é شــما در بخش اول صحبت‌های خود در این خصوص 
که بنیاد اندیشــه‌های اجتماعي عالمان مسلمان از کجا 
سرچشمه گرفته است، به دو نکته اشاره کردید: نخست 
اينكه برخي از ادیان گریز و یا اعراض از دنيا و اجتماع را 
مورد توجه قرار می‌دهند و برخی ديگر به زندگی در اجتماع 
نگاه مثبت و پویا دارند. دین مبین اســام هم در همین 
چارچوب دوم قــرار می‌گیرد. نكتة دوم دو جريان فكري 
»اشاعره« و »معتزله« و تأثیر متفاوتشان بر رشد انديشة 
عقلانيت اجتماعي در اسلام بود. اكنون بفرمایید فارابی 
به‌عنوان اولین کسی از عالمان مسلمان که به اندیشه‌های 
اجتماعی خیلی عنایت داشته است، چه برداشت و دریافتی 
از اين دو بستر و زمينة پیش‌گفته داشته و شاخصه‌های 

انديشة اجتماعي فارابي چه بوده است؟
è پس از اينكه نهضت ترجمه شروع و علوم یونانی به عالم اسلامی 
منتقل شــد، ســال 229 فارابی که از اهالی »طرخان« )آن زمان 
جزء خراســان بزرگ بوده و الان جزء ترکمنستان( است، چکیدة 
اندیشه‌های یونانی را در همة زمینه‌ها )موسیقی، منطق، ریاضی، 
هیئت، فقه، اصول، کلام و ...( در قالب يك كتاب به عربی نوشت. 
کتــاب »احصاء العلوم« فارابی خلاصة علوم زمان فارابی در انحای 
عالم اســت که آقای حسن خدیوی‌جم آن را به فارسی ترجمه 
و »نشــر علم« در ایران آن را منتشر کرده است. در این کتاب 22 
علم به صورت خلاصه توسط فارابی گردآوری شده است. در همین 
زمینه فارابی دو جلد کتاب »موسیقی کبیر« نوشته است که مطالب 

علمی آن زمان در زمینة موسیقی در آن آمده است.
فارابي در بعــد اخلاق اجتماعی در کتاب »المدينه الفاضله«، 
آن نوع گرایش اجتماعی و سیاست اجتماعی را که می‌تواند به 
ایجاد حکومت منجر شــود، بیان می‌کند و به اینکه ایدة کدام 

فارابي در بعد اخلاق اجتماعی در کتاب »المدينه 
الفاضله«، آن نوع گرایش اجتماعی و سیاست 

اجتماعی را که می‌تواند به ایجاد حکومت منجر 
شود، بیان می‌کند و به اینکه ایدة کدام حکومت 

فاضله و کدام حکومت ضاله است، به شکلی 
تفصیلی و کامل اشاره کرده است

دین اسلام هیچ‌گاه مخالف ظهور و بروز زبان 
فارسی نبوده است. در مطلبی هم که پیامبر 

عظیم‌الشأن اسلام ذیل آیة »و آخرین لما 
یلحقوا بهم« به سلمان اشاره کردند، قوم 

ایرانی مورد عنایت قرار می‌گیرد

23 |  آموزش علوم اجتماعی | دورة بیست و چهارم |  شمارة 2 |  زمستان 1400 |



حکومت فاضله و کدام حکومت ضاله اســت، به شکلی تفصیلی 
و کامل اشــاره کرده است. بنابراین به تعبیر دکتر رضا داوری 
اردکانی که دربارة فارابی کتابی نوشــته است، مکتب فلسفة 

عقلانی در آرای فارابی به صورت عینی تبلور دارد.
به علاوة اینکه فارابی خود شــیعه اســت. طرح نظرية »حکیم 
حاکــم« و انطباق »وحی با عقل فعال« در همین رابطه اســت. 
یعنی فارابی دقیقاً فلســفة افلاطون و اخلاق ســقراطی را با آرا 
)جمع بین دو حکیم است( و اندیشة اسلامی تطبیق داده و نوشته 
است. این مکتب، یعنی جمع عقلانیت دینی با عقلانیت فلسفی 
که مقداری ابن‌سینا، بعد ملاصدرا و بعد علامه طباطبایی و 
شهید مطهری، حکیم سبزواری و همة علمای شیعة فیلسوف 
آن را پی گرفته‌اند، حاصل تلاش‌هایی اســت که سعی کرده‌اند، 
عقلانیت فلسفی را با مکتب عقلانی دینی جمع کنند. مبتکر این 
ایده فارابی اســت و کتابی به نــام »الجمع بین الرائین« دارد که 
شــروع این موضوع در آن به تفصیل بیان شده و سپس حکمت 

سیاست را هم به تفصیل مطرح کرده است.
فارابی از استبداد به‌عنوان »جامعة متقلبه« یاد می‌کند. افکار او 
ضد استبداد و ضد بردگی است. در صورتی که در اخلاق ارسطو 
بردگی مورد تأیید قرار می‌گیرد، ولی فارابی آن را قبول ندارد. او 
طرح مدینة فاضله را ارائه می‌کند. منتها می‌گوید: مدینة فاضله‌ای 
که با وحی نازل شود و رئیســش پیامبر)ص( و امام معصوم)ع( 
باشد، فقط در آسمان‌هاست و در زمین پیدا نمی‌شود. بعد طرح 
مدینة فاضلة قسم دوم )اریستوکراسی عقلانی و نه اریستوکراسی 
فنــی( و »حکیمان حاکم« را مطــرح می‌کند. این مدینة فاضلة 
قسم دوم عبارت از دولتی است که مجموع 13 صفت پسندیده‌ را 
فارابی برایش می‌شمرد که جمع وزیران دولت باید داشته باشند و 

آن را نمونة یک دولت اسلامی می‌بیند.
حالا هم اگر از ما بپرســند نظريه شــما برای جامعة اسلامی 
چیست، می‌گوییم قســم دوم فرضیة »حكیمان حاکم« فارابی. 
یعنی انديشة شایسته‌سالاری )حکیم حاکم( همیشه مطرح بوده و 

از شعارهای اصلی دولتمردان ماست!
کل نهضت‌های اجتماعی لیبرال مشــروطه و شایسته‌ســالار 
)مانند انقلاب کبیر فرانسه( هم بر همین معنا تأکید دارند. این 
شایسته‌سالاری که در شعار همة رهبران اصلاح‌طلب اجتماعی 

وجود دارد، ریشه در اندیشه‌های فارابی دارد.
اگرچــه کتاب‌های فارابی بــه زبان عربی بــوده، اما در آن‌ها 
سیاست مدنی مطرح شــده است و اصلًا اصطلاح‌های سیاست 
مدنی، دولت مدنی و مدینه به معنای پلیس، سیتی، سیتی‌هال 
و سیته از ابتکارات فارابی است. در یونان سیته داشتند و جامعة 
آتن را مطرح می‌کردند. فارابی اندیشة اسلامی و شیعی مبتنی 
بر قرآن را آورده اســت و لذا ارزش‌های اسلامی را در تعیین و 

تعریف نخبه‌ها، گروه‌ها و طبقات اجتماعی دخالت می‌دهد.
خداوند کریم در سورة یاســین می‌فرماید: »و جاء من اقصی 
المدینه رَجل یســعی قال یا قوم التّبعوا المرســلین اتبعوا من 

لایسئلکم اجرا و هم مهتدون.«
اساساً قرار دادن اصطلاح »مدینه« به جای »سیته« از ابتکارات 
اسلامی و شیعی فارابی است. فارابی نوآوری‌های بسیاری داشته 
است، منتها تا جایی که من می‌دانم، تفکر فارابی بیشتر در علوم 
سیاســی مطرح اســت. مرحوم حمید عنایت که کتابی دربارة 
اندیشة سیاسی در ایران دارد، به‌عنوان فردی فاضل اشاره دارد که 
تفکر سیاسی در اندیشه‌های فارابی مطرح بوده است. همچنین در 
درس‌ها و نوشته‌های استاد محمد فضائلی، از اهالی اراک هم به 

اندیشه‌های سیاسی فارابی اشاره شده است.
اما اینکه اندیشه‌های مزبور از چه زماني به صورت علمي و درسی 
مطرح شده‌اند، به همان دورة نهضت بازگشت به خویشتن خویش 
برمی‌گردد. پس از انقلاب اسلامی هم این اندیشه‌ها در دانشگاه‌ها 
و عمدتاً در رشــتة جامعه‌شناسی توسط شاگردان مرحوم دکتر 

صدیقی، از جمله دکتر توسلی پی گرفته شد.

é از ديدگاه برخي، تفکر فارابی به استناد ادعای مرحوم 
زرین‌کوب »بعد از دو قرن سکوت« شکل می‌گیرد و بعد 
از گذراندن بحث‌های ملی‌گرایی و قومی، خود را تثبیت 
کرده است. شــما این نظر را در مورد نحوة شکل‌گیری 

تفکر فارابی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
è این حرف هم درست و هم نادرست است! دکتر زرین‌کوب 
که کتاب »دو قرن ســکوت« را نوشــته بود، بعدها با نوشــتن 
کتاب »کارنامة اســام« جبــران کرد. ایشــان در مقدمة آن 
کتاب هم می‌گوید که من دو قرن ســکوت را در جوانی نوشتم 
و موضوع‌هــای آن تحت تأثیر عواملی بوده اســت که در کتاب 
دوم خود بدان اشــاره می‌کند. نوشــتن کتاب اول بیشتر تحت 
تأثیر نژاد ایرانی بوده اســت و ایشان مسائل را از بعد ملی‌گرایی 
می‌بیند. دو قرن سکوتی که آقای زرین‌کوب آن را دورة خاموش 
نژاد ایرانی می‌بیند، از بعد نگاه به تمدن اسلامی، دورة شکوفایی 
تمدن اسلامی بوده اســت. این دقیقاً همان موضوعی است که 
ایشان در کتاب »کارنامة اسلام« به آن اذعان و اعتراف می‌کند. 
این موضوع نســبت به نژاد ایرانی درســت است، اما نسبت به 

تمدن اسلامی نادرست است.
یعنی اسلام هیچ‌گاه دین تحجر نبوده است. زبان عربی و قرآن 
اســتعداد علم‌جویی و کنجکاوی ایرانیان را قوی کرده است، به 
گونــه‌ای که ایرانیان علم را به زبان غیرخودشــان، یعنی عربی 
نوشته‌اند. البته دین اســام هیچ‌گاه مخالف ظهور و بروز زبان 

اسلام هیچ‌گاه دین تحجر نبوده است. زبان 
عربی و قرآن استعداد علم‌جویی و کنجکاوی 

ایرانیان را قوی کرده است، به گونه‌ای که 
ایرانیان علم را به زبان غیرخودشان، یعنی 

عربی نوشته‌اند
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فارسی نبوده است. در مطلبی هم که پیامبر عظیم‌الشأن اسلام 
ذیل آیة »و آخرین لما یلحقوا بهم« به سلمان اشاره کردند، قوم 

ایرانی مورد عنایت قرار می‌گیرد.

é فارابی در زمينة شناخت و تحليل جامعه و ارزش‌های 
اجتماعی چه روش و متدي را دنبال می‌کرده است؟

è جامعه‌شناسی فارابی عمدتاً دو ویژگی دارد که در دوره‌های 
بعدی برخی این دو را در جامعه‌شناســی حذف کرده و برخی 
آن‌هــا را تعمیم داده‌اند. یک امتیاز جامعه‌شناســی فارابی این 
است که کلیت جامعه‌شناسی را در بعد سیاسی مطرح می‌کند. 
امروزه اندیشة جامعه‌شناسی به عنوان علم کل اجتماع )در بعد 
سیاســت، اقتصاد، فرهنگ، اخلاق و همة نهادها( مطرح است و 
بیشتر نظریه‌پردازان فرانسوی، مانند دورکیم، کنت، بوخله و 

... در این زمینه پیشگام هستند.
 البتــه این نکته هم جای توجه و تأمل دارد که عقلانیت بین 
ما فقط در حکمت الهی و عمدتاً از ســوی ابن‌سینا مطرح شده 
است و ســپس فلاســفة بعدی چون مرحوم ملاصدرا، مرحوم 
حکیم ســبزواری و دیگر علمای اسلامی آن را پی گرفته‌اند. اما 
شــاخه‌های دیگر فلسفه نزد ما رشــد نکرده‌اند. ما فلسفة هنر، 
اخلاق، سیاســت و اجتماع نداریم. لذا امکان اینکه بر اســاس 
عقلانیت اســامی در ابعاد دیگر جامعه هم نظریه‌پردازی شود، 
نبوده و رشــد ما تنها در بعد سیاســت و همــان جامعة فاضلة 
حکیمان و یا شایسته‌سالاری بوده است. یکی از امتیازات اندیشة 
فارابی هم طرح سیاست مدنی در بعد جامعه‌شناسی سیاسی )و 

نه در همة ابعاد و شاخه‌های اجتماع( است.
دومین ویژگــی جامعه‌شناســی فارابی که امــروز دیگر در 
جامعه‌شناســی وجود نــدارد و یــا از ابن‌خلدون به بعد جدا 

شده، این است که فارابی و علمای بعدی به جامعة آرمانی نظر 
داشــته‌اند و نه جامعة واقعی. گرچه فارابی در طرح جامعه‌های 
غیرفاضله، جامعه‌های واقعی را هم مطرح کرده اســت، ولی آن 
تفصیلی که ابن‌خلــدون یا در دورة کنونــی، کنت، دورکیم و 
جامعه‌شناسان بعدی در مورد واقعیت جامعه مطرح کرده‌اند، در 
اندیشــه‌های فارابی مطرح نیست و بیشتر به بعد آرمانی جامعه 

پرداخته است.
طرح جامعة آرمانی بخشی از تفکر جامعه‌شناسی و اجتماعی 
انســان اســت. اگر بخواهیم امور و روابط اجتماعــی را دقیقاً 
بشناسیم تنها نگاه آرمانی کفایت نمی‌کند و باید جامعة واقعی و 
منطبق با واقعیات جاری دیده شود. آنچه که از شناخت واقعی 
به دست آدمی می‌آید، از جزئیات حاصل می‌شود و نه از کلیات! 
این ســبک تفکر از نوع ســبک قرون میانه است. طب، هیئت، 
شــیمی و دیگر علوم آن هم همین گونه‌اند. یعنی ماده و مزاج 
و انــواع بدن را هم کلی تعریف می‌کرده‌اند. بنابراين آن ذهنیت 
یونانی که مبتنی بر کلی‌گرایی اســت، در اندیشة فارابی هم به 

چشم می‌خورد.
اما الان دنیای جدید استقرایی و جزئی‌نگر است. می‌توان گفت 
این از ویژگی‌های دورة جدید است و فقط ابن‌خلدون است که 
جامعه را جزئی، اســتقرایی و تجربی می‌بیند. اما خصلت تفکر 
فارابی، ابن‌سینا، خواجه‌نصیر طوسی و دیگر متفکران ما، مثل 
فاضل دوانی و میرفندرسکی و علما و فقهای بعدی كه در 
این زمینه بحث کرده‌اند، کلی‌نگری و جامعة آرمانی اســت. به 
همین دلیل می‌بینید که گرچه طرح ایدئولوژی جامعة آرمانی 
لازمة حرکت‌های اجتماعی است، اما هیچ‌گاه آرمان در زندگی 

واقعی پیاده نشده است. 

é وجه ممیزة اندیشــة اجتماعی فارابی نســبت به 
اندیشمندان بعد از خودش چیست؟

è فارابی پدر فلسفة سیاســت در جهان اسلام است. بعداً هر 
کس آمده، از اندیشــه‌های او اثر گرفته است. ابن‌سینا در بخش 
سوم شفا در طرح حکمت مدنی و حکمت منزلی، اندیشه‌اش را 
از فارابی می‌گیرد. خواجه نصیر هم در اخلاقی که ترجمه کرده، 
به باز ترجمة اندیشه‌های فارابی پرداخته است؛ البته اضافاتی هم 
دارد. به هر صورت پدر حکمت سیاسی فارابی است و لذا او واقعاً 
نمونة یک حکیم مسلمان سیاسی اجتماعی است که خاتمی و 
داوری به حق این لقب را به ایشان داده‌اند. معلم دوم بودن هم 
به ســبب تألیف احیاءالعلوم اســت که علوم زمان خودش را به 

صورت جامع در این کتاب آورده است. 

é فصلنامة رشد آموزش علوم اجتماعي از فرصتي كه 
جنابعالي براي اين مصاحبه فراهم كرديد كمال امتنان 

و تشكر را دارد.

البته این نکته هم جای توجه و تأمل دارد که 
عقلانیت بین ما فقط در حکمت الهی و عمدتاً 

از سوی ابن‌سینا مطرح شده است و سپس 
فلاسفة بعدی چون مرحوم ملاصدرا، مرحوم 

حکیم سبزواری و دیگر علمای اسلامی آن 
را پی گرفته‌اند. اما شاخه‌های دیگر فلسفه 

نزد ما رشد نکرده‌اند. ما فلسفة هنر، اخلاق، 
سیاست و اجتماع نداریم. لذا امکان اینکه 

بر اساس عقلانیت اسلامی در ابعاد دیگر 
جامعه هم نظریه‌پردازی شود، نبوده و رشد 

ما تنها در بعد سیاست و همان جامعة فاضلة 
حکیمان و یا شایسته‌سالاری بوده است
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اشاره
منطــق یا روش فــازی در انتقاد از کاســتی‌ها و نقص‌های 
منطق و روش کلاســیک به وجود آمــد. روش و منطق فازی 
ابتدا در علوم فنی و مهندســی به کار گرفته شــد، سپس در 
علوم اجتماعی نفوذ کرد و گســترش یافت. روش فازی را در 
علوم اجتماعی می‌توان در ســنجش درجة انطباق مصداق‌ها 
بــا معانی در یک مفهوم، ســنجش ویژگی‌های کیفی و کمی 
در یــک مفهوم، آزمون فازی شــرط لازم و کافی، و در نهایت 
ساخت نظریات تلفیقی به کار برد. روش فازی روشی بی‌نقص 
نیست و محل برخی انتقادات واقع شده است. به همین سبب 
روش فازی نه جایگزین روش کلاسیک، بلکه مکمل آن است.

کلیدواژه‌ها: منطق فازی، منطق کلاسیک، علوم اجتماعی، 
شرط لازم و کافی، نظام دوارزشی

مقدمه
در منطق کلاســیک یا صوری، در علومــی نظير رياضيات، 
فرض بر اين است كه بین مقادیر یک موضوع خاص، مرزهاي 
تعريف‌شدة دقيقي وجود دارد که آن موضوع خاص در محدودة 
آن مرز مي‌گنجد يا نمي‌گنجد. برای مثال، موضوع‌هایی چون 
»زنده يــا مرده ‌بودن، صفر يا يك‌ بودن، زوج یا فرد بودن« بر 
نظام دوارزشی مبتنی هستند که یکی از آن‌ها يا درست است 
يا نادرســت. اما آدمی بسیاری از مواقع كلمه‌ها و عبارت‌هایی 
نظيــر »خوب، قوی و بلند« و قيدهایي از قبيل »معمولًا، غالباً 
و تقریباً« را بر زبان جاري می‌سازد كه مرزهاي روشني ندارند. 
به این معنی که این کلمه‌ها مبتنی بر نظام‌های چندارزشــی 

دانش نوين‌  اجتماعی

هســتند. مثل »کاملًا بلند، خیلی بلند، کمــی بلند و تقریباً 
بلند«.

این‌گونه عبارت‌ها در علوم انســانی و اجتماعی بیشتر وجود 
دارند و به کار می‌روند. چرا که کنش‌ها و تصمیمات انســانی 
از ســویی مبتنی بر ارادة فردی و در نتیجــه با عدم قطعیت 
همراه هســتند، و از ســوی دیگر، بســیاری از این کنش‌ها 
)نــه همة آن‌ها( چندارزشــی‌اند و از نظام دوارزشــی پیروی 
نمی‌کنند. به همین دلیل منطق دوارزشی در شناخت بسیاری 
از فعل‌ها و کنش‌های انســانی به لحاظ علمی کارایی دقیقی 
ندارد و در اینجاســت که منطق فازی می‌تواند راه‌گشا باشد و 
تبیین صحیح‌تری از این‌گونــه کنش‌ها و تصمیم‌ها ارائه کند 
]جمشــیدی و مرادی، 1395: 121[. بنابراین معرفت‌شناسی 
فازي تلاشی براي یافتن کاستی‌های معرفت‌شناسی کلاسیک 
اســت تا از طریق انتقاد از ســنت‌های پیشــین و تئوري‌هاي 

موجود، موجب تکامل فرایندی معرفت شود.

1. تاریخچة منطق فازی
 باور به نظام دوارزشي به يونان قديم و ارسطو باز مي‌گردد. 
منطق ارســطو یا منطق صوری اســاس رياضيات كلاسيك را 
تشــكيل مي‌دهد. براســاس اصول اين منطق، همه چيز تنها 
مشــمول يك قاعدة ثابت مي‌شــود كه به موجب آن، آن چيز 
یا درست است يا نادرســت. نتايج منطق دوارزشي ارسطويي 
مي‌تواند مطالب رياضي و پردازش رایانه‌ای را ســاده كند. در 
منطق ارسطويي حالت ميانه‌اي وجود ندارد و شيوة استدلال، 
قطعي و صريح است. اما تقریباً دو قرن قبل از ارسطو، فردی به 

رحیم زایرکعبه 
دکترای جامعه‌شناسی

روش فازی در علوم اجتماعیروش فازی در علوم اجتماعی

رزومه دكتر رحيم زايركعبه
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نــام بودا در هند زندگی می‌کرد که اولين قدم را در راه منطق 
فازی برداشــت. نظام اعتقادي او مبتنی بر گريز از جهان سياه 
و ســفيد و برداشتن اين حجاب دوارزشــي بود؛ نگريستن به 
جهان به صورتي كه هســت. از ديد بودا، جهان را بايد سراسر 
تناقض ديد، جهاني كه چيزهــا و ناچيزها در آن وجود دارند 

]کاسکو، 1386[.
در اوايل قرن بيســتم دو حادثه به شکل‌گيري منطق مبهم 
یا فازي منجر شــد. اولين حادثه »پارادوکس‌های راسل«1 در 
ارتباط با منطق ارســطويي بود. وی بنيادهایی منطقي را براي 
منطــق مبهم بنا نهاد؛ هر چند که این موضوع را تعقيب نكرد. 
وی در رابطه با منطق مبهم به‌ يک‌ پارادوکس اشــاره می‌کند. 
در اين‌ پارادوکس، مــردي‌ از جزيرة‌ »کرت« مي‌گويد: »تمام‌ 
مردم‌ جزيرة‌ کرت‌ دروغ‌گو هســتند.« آیا او دروغ می‌گوید یا 

راست؟ بر مبنای منطق‌ کلاسيک دو حالت وجود دارد:
الف. او راســت می‌گوید کــه در این صــورت او دیگر جزو 
مجموعة کرتی‌ها نخواهد بــود. زیرا برخلاف دیگر کرتی‌ها، او 

راست گفته است.
ب. او دروغ می‌گویــد کــه در این صــورت او جزو مجموعه 

کرتی‌ها خواهد بود، اما گفته‌اش راست خواهد بود.
چنان‌که ملاحظه می‌شــود، منطق دوارزشی کلاسیک قادر 
به حل این تناقض نیســت. اما منطق چندارزشــی فازی قادر 
به حل این تناقض هســت. زیرا آن فرد کرتی چه دروغ بگوید 
و چه راست بگوید، از هر کدام 50 درصد را انجام داده است.

دومين حادثه كشف »اصل عدم قطعيت« توسط هايزنبرگ 
در فيزيك كوانتوم بود. اصل عدم قطعيت به باور كوركورانة ما 
به قطعيت در علوم و حقايق علمي خاتمه داد و يا دســت‌كم 
آن را دچار تزلزل ســاخت. هايزنبرگ نشــان داد كه حتي با 
اطلاعات كامل نمی‌توانید بگوييد كه چيزي صددرصد درست 
است. وی معتقد شــد كه حتي در فيزيك، حقيقت گزاره‌ها، 

تابع درجات است.
بنابراین منطقيون براي رهایی از جزميت منطق دوارزشــي، 
منطق‌هاي چندارزشــي را به‌عنوان تعميم منطق دوارزشــي 
پايه‌گذاري كردند. اولين منطق سه‌ارزشــي در ســال 1930 
توسط یان لوكاســيه ويچ2 منطق‌دان لهستاني پايه‌گذاري 
شــد. ســپس منطق‌دانان ديگري نظيــر بوخوار3، كلين4 و 
هي‌تينگ5 منطق‌هاي سه‌ارزشــي ديگري ارائــه كردند. در 
منطق سه‌ارزشــی، گزاره‌ها بر اســاس 1، 0/5 و 0 مقداردهي 
مي‌شــوند. لذا ايــن منطق‌هــا، واقعيت‌ها را بهتــر از منطق 
ارســطويي )1، 0( نشان مي‌دهند. ولي روشن است كه منطق 
سه‌ارزشــي نيز با واقعيت فاصله دارد. تا اینکه در سال 1965، 
پروفسور عســگر لطفی‌زاده، اســتاد ایرانی‌الاصل دانشگاه 
برکلی در کالیفرنیا، مقالــة »مجموعه‌هاي فازي« را در مجلة 
»اطلاعات و كنترل« منتشر ساخت. وی در اين مقاله، چيزي 
را كه برتراند راسل، جان لوكاسيه ويچ، مكس بلك و ديگران 

آن را ابهام يا چندارزشي ناميده بودند، »فازي«6 ناميد.
بنابراین منطق فازی را به دو معنا می‌توان تعریف کرد:

منطق مبهم و چندارزشی: هر چیزی از جمله حقیقت و 
عضویت مجموعه در حیطة درجه‌بندی قرار می‌گیرد. ســابقة 

این تعریف به آغاز قرن بیستم باز می‌گردد.
منطق فــازی: منطق مجموعه‌هــای فازی یــا مجموعه 
قوانین فازی اســت که سابقة تعریف آن به کارهای اولیه روی 
مجموعه‌های فــازی در اوایل دهة 1960 توســط لطفی‌زاده 

برمی‌گردد ]کاسکو، 1386[. 

2. مقایسة روش کلاسیک و فازي
چنان‌که بیان شــد، روش فازی در انتقاد از روش کلاسیک 
ظهور یافــت. بنابراین با مقایســة ایــن دو روش می‌توان به 
تفاوت‌های آن‌ها دست یافت. در روش کلاسیک، مفهوم مورد 
سنجش به‌مثابه یک متغیر در نظر گرفته می‌شود. در حالی‌که 
در روش فــازی، مفهوم مورد ســنجش به مثابه یک مجموعة 
فازی در نظر گرفته می‌شود. سپس نوع و درجة عضویت اعضا 

در آن مجموعه تعریف می‌شود.
اگر عنصر کلیدی در روش دوارزشی کلاسیک »اندازه‌گیري«7  
اســت، در روش چندارزشــی فازي، »درجه‌بنــدي«8 میزان 
عضویت در مجموعه است. نظریه‌پردازان روش فازی براساس 
درجه‌پذیری مفاهیم ادعا می‌کنند که امور و پدیده‌ها را بسیار 
دقیق‌تــر و واقعی‌تر از منطق کلاســیک تحلیل می‌کنند، زیرا 
مرزبندی خطی و متصلّــب نمی‌تواند واقعیت‌ها را آن‌گونه که 

هست، تبیین کند ]جمشیدی و مرادی، 1395: 122[.
روش کلاســیک بر عضویت یا عدم عضویت در یک مجموعه 
استوار است؛ لذا عضویت امری قطعی است. در حالی‌که روش 
فازي تقســیم‌بندي گزاره‌هاي معرفتــی را بر مبناي عضویت 
یا عــدم عضویت می‌‌پذیرد و در عین حــال میزان عضویت و 
عدم عضویت در مجموعه‌هــا را درجه‌بندي می‌کند. بنابراین 
منطق فازي، نوع و میزان عضویت را بازنمایی می‌کند و فضاي 

دوارزشی صفر و یک را به فضاي چندارزشی تعمیم می‌دهد.
در منطق فازي در فضاي مجموعه‌ها اندیشیده می‌شود و یکی 
از مفاهیــم مهم در نظريه مجموعه‌هاي فــازي، مفهوم »تابع 
عضویت فازی« است. عنصر اصلی در تابع عضویت، درجه‌بندي 
عضویت در یک مجموعه است. ساختار کلی مجموعة فازي بر 
سه نقطة برش کیفی استوار است: کاملًا عضو، نقطة گذر و کاملًا 
غیرعضو. نقطة گذر داراي حداکثر ابهام اســت؛ زیرا مشخص 
نیست که به کدام طرف طیف نزدیک‌تر است. یعنی گزاره‌هاي 
این نقطه غیرقطعی و از حیث صدق و کذب غیردقیق‌ هستند. 
البته تابع عضویت فازي متفاوت از متغیر فاصله‌اي اســت. چرا 
که در تابع عضویت فازي، نقاط گسســت و گذار )کاملًا عضو، 
نقطة گذار و کاملًا غیرعضو( وجود دارد و این نقاط نشان‌دهندة 
 تفاوت‌هــای کیفی و لذا داراي نقطة صفر معنی‌دار هســتند. 
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در حالی‌کــه در ســطح ســنجش فاصله‌ای، صفــر معنی‌دار 
وجود ندارد. رهیافت مجموعة فــازي حتی براي مقیاس‌هاي 

 ترتیبــی نیز صفر حقیقــی و معنادار را امکان‌پذیر می‌ســازد 
]ساعی، 1388: 8[.

جدول 1. مقايسة روش كلاسيك و فازي

روش فازیروش کلاسیک

منطق بودامنطق ارسطو

چندارزشی )مثل 0 و 1 و مقادیر پیوستة بین آن‌ها(، هم این هم آندوارزشی مثل ۰ و ۱، یا این یا آن
مثل زبان انگلیسی )زبان طبیعی(مثل زبان فُرترن9

مفهوم مورد سنجش به‌مثابة یک مجموعهمفهوم مورد سنجش به‌مثابة یک متغیر

درجه‌بندی )Calibration( میزان عضویت در مجموعهاندازه‌گیري )Measurement( متغیر

عضویت درجه‌بندی‌شدة نسبی در یک مجموعه )اصل تا مقداری(عضویت یا عدم عضویت قطعی در یک مجموعه )اصل همه یا هیچ(

نوع عضویت: تمایزات کیفی= کاملًا عضو، نقطة گذر و کاملًا غیرعضونوع عضویت: تمایزات کیفی= کاملًا عضو و کاملًا غیرعضو
 درجة عضویت: تفاوت‌های کمی= 0/0،5 و 1

تا این قســمت به تفاوت‌هــای کلی روش کلاســیک و فازی 
اشاره شــد. اکنون به تفاوت‌های بنیادی این دو روش در سه بعد 
هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی و روش‌شناختی می‌پردازیم و آن‌ها 

را مقایسه می‌کنیم:
2-1. هستی‌شناسی: هستی‌شناســی منطــق فازی قائل به 
پیوستگی بین پدیده‌هاست و عقیده دارد که در صورت وجود نهایت 
دقت نیز نمی‌توان بین پدیده‌ها حد و مرز مشخص و قاطعی در نظر 
گرفت. در حالی‌که منطق کلاسیک معتقد است در صورت وجود 
دقت کافی می‌توان حد و مرز مشخص بین پدیده‌ها را کشف کرد 

]کاسکو 1377: 23[.
در روایت هستی‌شناسی فازي، عنصر کانونی فهم موردها به‌مثابه 
یک کل ترکیب‌بندي شده است. این کل ترکیب‌بندي‌شده مانند 
یک مجموعه در نظر گرفته می‌شود و آن‌گاه، میزان عضویت موردها 
در این مجموعه تحلیل فازي می‌شــود. در این معنا، تحلیل فازي 
میــزان عضویت فازي را در یک کل ترکیب‌بندي‌شــده از طریق 
درجه‌بندي برجسته می‌کند. یعنی در عین حال، هم تفاوت در نوع 
عضویت )تمایزات کیفی( و هم تفاوت در میزان عضویت )تفاوت‌های 
کمی( در یک کل ترکیب‌بندي شده را هم‌زمان مطرح می‌کند. در 
روش فازي، کل ترکیب‌بندي شده به‌مثابه یک مجموعة پیوستاري 
درجه‌بندي‌شده تحلیل می‌شود که نشان‌دهندة حالت‌های کیفی و 

میزان عضویت است ]ساعی، 1388: 11[.
براساس منطق دوارزشی می‌توان هر واقعة اجتماعی را برخوردار 
از دو ویژگی منحصربه‌فرد تاریخی )مورد توجه نسبیت‌گرایان( یا 
عمومیــت )مورد توجه عقلانیت انتقادی( تعریف کرد. با این حال 
ویژگــی دیگري با نام »تنوع« وجود دارد که نقطة وســطی میان 
منحصربه‌فرد تاریخی )پیچیدگی( و عمومیت اســت و ما را قادر 
می‌سازد، نظام هستی‌شناسی فازی یا چندارزشی را جایگزین نظام 
دوارزشی کنیم. ویژگی تنوع ما را قادر می‌سازد پدیده‌هاي اجتماعی 

را برحسب »سنخ‌ها«10 ببینیم.

2-2. معرفت‌شناسی: در معرفت‌شناسی فازي، صدق یک گزاره 
زیرمجموعة فازي یک بازة ]0 و 1[ فرض می‌شود. بنابراین صدق 
و کذب گزاره‌ها ماهیت درجه‌بندی شده دارد و همواره با درجاتی 
از عدم قطعیت همراه است. مدعاي معرفت‌شناسی فازي آن است 
که حقیقت )گزارة( علمی نمی‌تواند فقط به فضاي دوارزشی صفر و 
یک محدود شود، بلکه حقیقت، فازي )تابع درجات( است و همواره 
ممکن است تغییر کند. به عبارت دیگر، در معرفت‌شناسی فازي تابع 
عضویت مبتنی بر صدق و کذب به تابع عضویت مبتنی بر درجة 

صدق و کذب گزاره‌هاي علمی تعمیم می‌یابد.
در معرفت‌شناسی فازي می‌توان گزاره‌هاي تاریخی )تفریدي( و 
فراتاریخی )گزاره‌هاي تعمیمی( را در پیوستاري مطرح و هر دو را 
به‌مثابه زیرمجموعة مجموعه‌گزاره‌هاي معرفتی فازي تعبیر کرد. 
حتی می‌توان براي هر یک از گزاره‌هاي تاریخی و فراتاریخی به‌صورت 
جداگانه تابــع عضویت فازي تعریف کرد. گــزارة تاریخی خاص، 
 گزارة تاریخی عــام، گزارة بینابین، گزارة نظري و گزارة نظري عام
دلالت بر نوع و درجة عضویت در مجموعه‌گزاره‌هاي فازي دارند که هر 
یک از این گزاره‌ها درجاتی از واقعیت را از حیث منحصربه‌فرد بودن، تنوع 

و عمومیت بازنمایی می‌کنند  ]همان، ص ۸[.
2-3. روش‌شناســی: در روش‌شناســی مبتنی بــر روایت 
هستی‌شناسانة دوارزشــی، دو نوع رویکرد روش‌شناختی، یعنی 
روش تفریدي و روش تعمیمی صادق اســت. برخی نیز بر مبنای 
روش‌شناسی دوارزشــی، رویکرد تحلیلی را به دو نوع موردمحور 
)کیفی( و متغیرمحور )کمی( تقسیم می‌کنند. برخی با استفاده از 
روش فازی رویکردهای متغیرمحور و موردمحور در علوم اجتماعی 
را بــا هم ترکیب کرده‌اند؛ هرچند تلاش برای ترکیب رویکردهای 
کمی و کیفی در گذشــته نیز وجود داشــته اســت. برای مثال، 
اسکاچپل در کتاب »دولت‌ها و انقلاب‌های اجتماعی«، قرائت خود 
را از روش مقایسه‌ای، موفق به ترکیب دو رویکرد تعمیمی و تفریدی 
می‌داند و براســاس آن پژوهش خود را انجام داده است. به عبارت 
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دیگر، براساس دو عامل متغیرهای زبانی و مدرج ‌بودن عضویت در 
مجموعه‌های فازی، قابلیت بررسی هم‌زمان متغیرهای کیفی و کمی 
پدیده‌های اجتماعی امکان‌پذیر می‌شود. منظور از متغیرهای زبانی 
این است که درک افراد از مفاهیم دارای ارزش واحد نیست، بلکه 
به‌صورت مجموعه‌ها و تابع‌های فازی است. منظور از مدرج ‌بودن 
عضویت در مجموعه‌های فازی نیز باور به پیوستگی پدیده‌هاست. 
بنابراین با تکیه بر این دو ویژگی، ترکیب متغیرهای کیفی و کمی 

امکان‌پذیر می‌شود ]ابراهیمی، 1394: 11[.
در روش فــازي، داوري در مــورد فرضيه‌ها بســيار متفاوت از 
روش‌هاي غيرفازي است. برای مثال، در روش تحليل كمي، مفاهيم 
به متغير تبديل و هم‌بستگي ميان متغيرها بررسي مي‌شود. اما در 
روش فازي مفهوم نه به‌عنوان يك متغير كه جايگزين مفهوم شده 
است، بلكه به‌مثابه مجموعة فازي تلقي می‌شود و آن‌گاه نوع و ميزان 
عضويت در آن مجموعه تعيين مي‌شــود. مثلًا اگر »دموكراسي« 
دركشورها مورد بررسي قرار گيرد، در رويكرد دوارزشي، كشورهاي 
مردم‌سالارانه )دموكراتيك( و غيرمردم‌سالارانه )غيردموكراتيك( 

را از هم متمايز می‌کنیم، اما در روش فازي مجموعة كشــورهاي  
مردم‌ســالار را در نظر مي‌گيريم و ســپس نوع و ميزان عضويت 
کشورها را در آن مجموعه بررسي می‌کنیم. يعني يك كشور ممكن 
است از مردم‌سالاري به ميزان كمي برخوردار باشد و كشوري ديگر 
به مقدار ناچيزي از كشور قبلي، بيشتر مردم‌سالاري داشته باشد 
و ... بــه عبارت ديگر مي‌توان گفت كه مقدار آن فقط صفر يا فقط 
يك نيست )مردم‌سالاري/ غيرمردم‌سالاري(، بلكه مقدار آن در طول 

صفر و يك خواهد بود ]ساعی، 1388: 13[.
در جدول ۲. منطق کلاسیک و منطق فازی بر حسب هستی‌شناسی، 
معرفت‌شناسی و روش‌شناسی مورد مقایسه قرار گرفته‌اند. اگر بر مبنای 
منطق کلاسیک یا صوری، پدیده‌ها را واقعیاتی دوارزشی یعنی عینی یا 
ذهنی می‌دانیم، در منطق فازی معتقدیم که پدیده‌ها نه صرفاً عینی و 
 ـذهنی هستند. یعنی اگر پدیده‌ای  نه صرفاً ذهنی هستند، بلکه عینی 
عینی است، در عین حال جنبه‌ای از ذهنی ‌بودن را نیز داراست. برای 
مثال سردی در عین حال که مفهومی عینی است، در همان حال به 

ذهنیت افراد نیز بستگی دارد.

پی‌نوشت‌ها
1. برتراند راسل )1970-1872(، فیلسوف انگلیسی

2. Jan Lukasiewicz
3. Bochvar
4. Kliieene
5. Heyting

fuzzy .6 در لغت یعني كُرك، درهم وبرهم، پُرزدار، تيره و نامعلوم
7. Measurement
8. Calibration

9. فرترن )Fortran( زابن همانربنویســی رایانه اســت که در اسل 1948 در 
 Formula Translation دااگشنه رتسچنم هتشون دش. فرترن مخفف عبارت
به‌معنی تبدیل/ ترجمه فرمول، زبانی ســاده، محاســباتی و مفسری است. این 
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10. Types
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منطق فازیمنطق کلاسیک

)رویکرد ترکیبی(رویکرد تفریدیرویکرد تعمیمی

عینی ـ ذهنی بودن واقعیتذهنی بودن واقعیتعینی بودن واقعیتهستی‌شناختی

معرفت ترکیبی )تاریخی ـ فراتاریخی(تاریخیفراتاریخیمعرفت‌شناختی

عمومیت فردیت	  تنوع	

تعمیمی/ تبیینی/ روش‌شناختی
متغیرمحور

تفریدی/ تفسیری/ 
موردمحور

روش ترکیبی )تنوع محور(
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در عصــری زندگی می‌کنیم که »پول« براي برخي انســان‌ها 
تبدیل به همه چيز شده است و ارزش‌هایی چون دارایی، اموال و 
لوکس‌گرایی در صدر قاعدة‌ ارزشی جامعه قرار گرفته‌اند. شوربختانه، 
این‌گونه هم القا می‌شود که هیچ ارزشی به‌جز ثروت وجود ندارد و 
راه سعادتمندی از این مسیر می‌گذرد. سیطرة این نوع گفتمان بر 
جامعه و قرائت از تجربة زیستة‌ افراد متمول که بیانگر وجه عینی 
این نوع گفتمان است، به‌تازگی چرخشی غم‌انگيز )تراژیک( و قالبی 
تفرعن‌آمیز به خود گرفته که به نوعی مصداق خشونت عریان علیه 

زیست جهان طبقة پایین و متوسط شهری است.
چند روزی است که در قالب محتوایی آمیخته از طنز و جد، 
مطالبی پیرامون نحوة تولد کودکانی به گوش می‌رســد که در 
تاریخی »رُنــد« به دنیا می‌آیند و خانواده‌هــای آنان با دادن 
هزینه‌های گزاف نمایشــی سعی در تظاهرات مصرف نمایشی 
دارند. وبلن، نظریه‌پرداز »مصرف متظاهرانة طبقة تن‌آسا« بود  
که مطالعاتی  در راســتای نگرش این گروه به زندگی داشت. 
نیکســن و فری نیز مصرف متظاهرانــه را نمایش عمومی 
دارایی‌ها،  زندگی و رفتار مرفهانه  و تظاهر آشکار به این رفتار 

برای برانگیختن رشک دیگران تعریف کرده‌اند.
صاحبــان قدرت و ثروت از یک‌طــرف و محرومان از طرف 
دیگر، دو طبقة عمــده در اغلب نظام‌های اجتماعی در اغلب 
دوره‌های تاریخی بوده‌اند، ولی با پیشــرفت بشری و تحولات 
اجتماعــی، به‌خصــوص در دنیای مدرن، تقســیم‌بندی‌های 
اجتماعی پیچیده شــده‌اند و اقشــار و لایه‌های مختلف برای 
جهــش به لایة بالاتر تــاش مداوم دارند. وبلــن، در نظریة 
تن‌آســا، ادعا می‌کند که طبقه‌ای که در سطح بالاتر نیازهای 
اولیــه زندگی می‌کند و مازاد ســرمایه دارد، به‌جای زندگی 
خردمندانه و فهیمانه، و قدم‌نهادن در مســیر شــکوفاکردن 
خود، با هدردادن پول، تعقیب لذت‌ و بزرگ جلوه دادن خود، 
بیشــتر همتش صرف تأثیرگذاری و روش‌هــای متظاهرانه 

می‌شود. 
چشم و هم‌چشمی مالی، تظاهر به تن‌آسایی، مصرف تظاهری، 
داشــتن معیارهای مالی در زندگی، داشتن معیارهای مالی در 
ذوق و ســلیقه، اســتفاده از لباس به‌عنوان نمودی از فرهنگ 
توانگــری، کناره‌گیری از کار تولیــدی، حفظ صفات دیرینه و 

بقایای زورمندی )دنیای بربریت( در زندگی امروز، باورداشتن 
به بخت و اقبال،  و اســتفاده از آموزش عالی به‌عنوان نمودی 
از فرهنگ پول‌مداری، از جمله رفتارها، عادت‌ها و ویژگی‌هایی 

هستند که در توصیف طبقة تن‌آسا بر شمرده شده‌اند.
فرهنــگ مصرفی نمایشــی خالق  آدمیانی اســت  که دیگر 
هیچ‌گونه مانعی را بر سر ارضای امیال خود برنمی‌تابند. مصرف 
نمایشــی، به‌عنوان »ابزار« یا »ابژة« قدرت، برای تحریک ذائقة 
مصرفی جامعة مد نظر لحاظ می‌شــود که آبشــخور فکری آن 
اقتصاد و بازار اســت. یعنی هویت بازاری‌یافتن رفتارهای عادی 
زندگی از قبیل ازدواج، فرزندآوری و حتی ســوگواری. از طرف 
دیگر، نمایش چنین تظاهرات مصرفی بدترین  نوع خشــونت 
علیه خانواده‌هایی است که به نان شب خود محتاج‌اند و در یک 
سیســتم نابرابر و حکمرانی نامطلوب افراد زندگی زجرآوری را 

تجربه می‌کنند.
تکاپوی غیرمنطقی برخی خانواده‌های متمول برای »رندبودن 
تاریخ تولد« فرزندشان یا انجام مراسم دیگر که با نوعی خرافات 
عصر مدرنیته مبنی بر خوش‌یمنی هم عجین شده، نشانة‌ نوعی 
وســواس فرهنگی و بیمارگونه است که سعی در»آیینی‌شدن« 
آن دارند. این خود از پیامدهای تجاری‌شــدن همة شــئونات 
خصوصی و اجتماعی حیات انسان است که قابلیت معامله پیدا 
کرده اســت. از طرف دیگر، مانوری هم پیرامون این سیرک در 
جهان مجازی به راه افتاده  که بیشتر حاوی نفرت‌ها و مدح‌های 
این رفتار طبقاتی است. البته عده‌ای هم با از دست‌دادن عنصر 
آگاهی به تفاله‌های رســانه‌ای تبدیل شــده‌اند و با »لایک« و 
هم‌نوایی چاپلوســانه، سعی در تأیید رفتارهای زنندة این طبقة 

تن‌آسا دارند.
بســیار آزاردهنده اســت که در کنار اکثریــت ما، »مایی« 
کــه در تأمین نیازهای اولیه دچار محنت شــده‌ایم، گروهي 
از هم‌وطنان شــریف و صادق در راه تحصیل حقوق انســانی 
خود بــا فقر دســت و پنجه نــرم مي‌كنند، اقلیتی بســان 
»غریبــه‌ای کامل«، برشــی از زندگی خصوصــی خود را به 
نمایــش می‌گذارند. انســان‌هایی که با نمايــش متظاهرانه 
باعث شعله‌ورشدن احســاس محرومیت بین طبقات جامعه 

می‌شوند.

نمایش
 متظاهرانه
لیلی حاجی‌آقایی
 دانش‌آموخته جامعه‌شناسی
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چکیده
جستار حاضر ‌کوشیده است نشان دهد که شهر محصول روابط 
انسان‌ها با یکدیگر است و مهم‌ترین عنصر در ارتقای فرهنگ شهر 
خود مردم هستند. مردم به‌عنوان کنشگران خلاق می‌توانند شهر 
را از جنبة کالبدی آن رها ســازند و معنایی تازه به آن ببخشند. 
همچنین با محوریت مردم، شهر به‌مثابه فرهنگ تحقق می‌یابد. 
نگاه فرهنگی به شــهر حقیقت حاکم بر معنای شــهر را نشان 
می‌دهد. به غیر از ابعاد کالبدی، بر شــهر بعد فرهنگی هم حاکم 

است که مورد غفلت قرارگرفته است. 
در این پژوهش که با روش تحلیلی‌ـ اســنادی صورت گرفته 
است، راهکارهایی برای ارتقای شهر و فرهنگ مطرح شده و در 
نهایت مؤلفه‌هایی برای شــهر به‌مثابه فرهنگ معرفی شده‌اند. 
به‌طور کلی، در پی افزایش مشــارکت مدنی در فضاهای شهر 
و گسترش تعاملات اجتماعی می‌توانیم به ارتقای فرهنگ در 
شــهر امیدوار باشیم. اگر بعد فرهنگی شــهر مورد توجه قرار 
بگیرد، می‌تواند ســرزندگی و نشــاط شــهروندان را به همراه 

داشته باشد.

کليدواژه‌هــا: فرهنگ، کنشــگران شــهری، ابعاد شــهر، 
مردم‌محوری، شهرنشینی

مقدمه
بیشتر جمعیت بشر تا قرن نوزدهم ایل‌نشین و روستانشین بود و 
سهم بسیار کوچکی از آن در شهر می‌زیست. از قرن نوزدهم به بعد، 
با افزایش جابه‌جایی‌ها، واقعیت زندگی شهری و شهرنشینی بر زندگی 
روســتایی و ایلی غلبه می‌کند. در این دوره است که به‌تدریج شهر 
به‌عنوان جایی که روستا نیست تعریف می‌شود. به عبارت دیگر، با 
توسعة شهرها، تفاوت‌های بین روستا و شهر گسترش می‌یابد. این 
تفاوت هم در اندازة جمعیتی، هم در کالبد و فضاهای معماری، هم در 
نوع فناوری‌های شهری، و هم در ساختار سیاسی یا ساخت قدرت و 

دیگر ابعاد زندگی شهری نمود می‌یابد ]فاضلی، ۱۳۹۲: ۸6[.
به‌طور کلی، شهر فضایی دارای حدوحصر است که جمعیت زیاد 
و متراکمی در آن زندگی می‌کنند. این جمعیت از لحاظ فرهنگی 
نامتجانس اســت. به عبارت دیگر، شهر به محلی اطلاق می‌شود 
که علاوه بر داشتن تراکم و تمرکز جمعیت، نیروی کار آن درگیر 
فعالیت کشاورزی نیســت و اقتصادش مبتنی بر تجارت، تولید 

صنعتی و ارائة خدمات است ]شارع‌پور، ۱۳۹۳: ۱۱[.
شهرنشینی فرایند تمرکز جمعیت در شهرهاست. شهرنشینی 
یعنی تغییر در نســبت جمعیت ساکن در منطقه‌های شهری و 
فرایند انتقال جمعیت به شــهرها. در واقع، شهرنشینی به لحاظ 
جمعیتی، یعنــی افزایش در تمرکز جمعیت )تعداد و تراکم(. در 

رویکرد فرهنگی به شهر: 
محوریت مردم

نعیمه احمدی بغدادآبادی
کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی دبیر دبیرستان‌های یزد، مهریز
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این فرایند هم تعداد نقاط تمرکز بیشتر می‌شود و هم تعداد افراد 
متمرکز در این نقاط ]همان: 12-13[.

تمرکز توســعه در شــهرها، توجه صرف بــه مفاهیم کالبدی 
و هندســی، و غفلت از هدف‌های اجتماعی در توســعة شهرها 
سبب شده است که شهرها با چرخة نامطلوبی از بی‌تعادلی‌های 
اقتصادی ـ اجتماعی و زیست‌محیطی روبه‌رو شوند و چالش‌های 
بی‌سابقه‌ای، مانند فقر، اسکان غیررسمی، تعارضات فرهنگی، نزول 
کیفیات زندگی، ازهم‌گسیختگی‌های اجتماعی، تضعیف نهادهای 
محله‌ای و ... را فراروی آن‌ها نهاده شــده است ]رضویان، 1381: 

32 ـ 28، به نقل از: خاکپور و همکاران، 1388[.
از نظر مامفورد، برنامه‌ریزی بسیاری از شهرها اشکالاتی داشته 
است. زیرا آن‌ها تصویر روشنی از کارکردهای اجتماعی شهر ارائه 
نکرده‌اند و غالباً شهر را واقعیت فیزیکی در نظر گرفته‌اند. همچنین 
به نهاد اجتماعی شهر توجهی نداشــته‌اند. از نظر او، بنیان‌های 
اجتماعی شــهر به‌مراتب مهم‌تر از بنیان‌های فیزیکی آن است. 
بنابراین، برای یک شهر، مرکز فعالیت جمعی به‌مراتب مهم‌تر از 

تأسیسات دیگر است ]شارع پور، ۱۳۹۱: ۲۱۳[.
واقعیت غیرقابل ‌انکار امروز زندگی شهری، شکاف میان انتظارات 
شهروندان با اقدامات و برنامه‌های مدیران شهرهاست که این امر 
ضــرورت توجه به برنامه‌ریزی با محوریت خود مردم را می‌طلبد. 
در نظام برنامه‌ریزی متمرکز )از بالا به پایین(، طرح‌ها و برنامه‌ها 
بدون توجه به نیازهای مردم تهیه و اجرا می‌شــوند. امروزه این 
روش در برنامه‌ریزی شهری، به‌عنوان مشکلی اساسی و ریشه‌ای 
شــناخته ‌شده اســت. راهکار و روش ایجاد یک نظام واسط بین 
مردم به‌عنوان عنصر پایین و برنامه‌ریزان و مدیران به‌عنوان عنصر 
بالا در نظام برنامه‌ریزی، استفاده از رویکرد محله‌محوری در روند 
برنامه‌ریزی، طراحی و اجراســت ]خادم‌الحســینی و همکاران، 

.]155 :1394
متأسفانه نقش مردم در مدیریت شهری با نوعی سطحی‌نگری 
مواجه شده اســت و اغلب پروژه‌های شهری بدون نظرسنجی از 
خود مردم انجام می‌شــوند. همین موضــوع موجبات نارضایتی 
شــهروندان را فراهم می‌آورد. زمانی می‌توانیم از شــهر به‌مثابه 

فرهنگ صحبت کنیم که مردم محور امور شهری باشند.

 مبانی نظری
نظریۀ حکمرانی شهری

 کاروس )1997( حکمرانی را فرایند تعامل پویا بین حکومت، بازار 
و بازیگران اجتماعی تعریف می‌کند که هر یک از طریق فرایندهای 
رسمی و غیررسمی بر اعمال و تصمیمات دیگران تأثیر می‌گذارند. او 
علاوه بر دولت، نقش دو عنصر بازار و مردم را در رشد و توسعة شهرها 

مهم و اساسی می‌داند ]برک‌پور، ۱۳۸5: ۱۹۰[.

مشارکت کنشگران در عرصۀ شهری
مشــارکت اجتماعی بر گســترش روابط بین گروهی در قالب 

انجمن‌های داوطلبانه، باشگاه‌ها، اتحادیه‌ها و گروه‌هایی دلالت دارد 
که معمولًا خصلتی محلی و غیردولتی دارند و هدفشان مشارکت 
و درگیرســاختن مردم در فرایندهای اجتماعی متفاوت در قالب 

سیاست‌های اجتماعی است ]محسنی تبریزی، ۱۳6۹: ۱۰۸[.
»آگاهی« و »اعتمادسازی« مؤلفه‌های مشارکت کنشگران در امور 
شهری محسوب می‌شوند. اعتماد مفهومی پیچیده و چندوجهی است. 
برای اعتمادســازی هیچ فرمول ساده‌ای وجود ندارد. اعتماد در واقع 
بیشتر هنر است تا علم. ایجاد آن بسیار دشــوار و از دست‌دادن آن 
آسان است. اعتمادسازی به رفتار اخلاقی مداوم و مستمر نیاز دارد؛ 
درحالی‌که با یک اشتباه ممکن است تخریب شود. حادثه‌ای منفی 
می‌تواند بیشتر تخریب‌کنندگی‌ داشته باشد تا حادثه‌ای مثبت که برای 

مثال چیزی را ایجاد کند ]پناهی، ۱۳۷۸: ۹۹[.

راهکارهایی برای تحقق شهر به‌مثابه فرهنگ با محوریت 
مردم

۱. عناصر شهری می‌توانند آینة تمام‌نمایی از هویت و فرهنگ 
یک شــهر باشــند. ارتقای کیفیت بصری فضای عمومی شهرها 
می‌توانــد یکی از مؤثرتریــن عوامل حس تعلق شــهروندان به 
محیط زندگی خود باشــد. ارتقای کیفیت بصری محیط زندگی 
موجب می‌شــود، شــهر از یکنواختی بیرون بیاید و سرزندگی و 
نشاط شهروندان را در پی داشته باشد. به این منظور می‌توان به 
مناسبت‌های متفاوت، فراخوان‌هایی ارائه کرد تا مردم هنرمندانه 

به استقبال آن مناسبت‌ها بروند.
طراحی تزئینات شــهری باید با حضور فعال شهروندان صورت 
بگیرد. این کار فقط در بعضی از مراکز استان‌ها صورت می‌گیرد، 
در حالی که در صورتی تزئینات شــهری موفق عمل می‌کند که 
در همة شهرها حتی شهرستان‌های کوچک به‌صورت هماهنگ 
اجرا شــود و به مردم در زیباسازی فضاهای شهری ‌نقش بدهد. 
زیباسازی فضاهای شهری را می‌توان به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های 

»شهر و فرهنگ« در نظر گرفت.
2. شــهروندان، به‌عنوان کنشگران، سرمایه‌های اجتماعی شهر 
هستند. در مدیریت و برنامه‌ریزی شهری باید به این سرمایه‌های 
اجتماعی توجه ویژه داشت. تعامل فرهنگی و مشارکت مدنی در 
ادارة امور شهرها هنوز نتوانسته است، جای خود را باز کند و این 
موضوع در حال حاضر در اکثر شــهرهای ایران وجود دارد. بهتر 
است نقشة راه شــهری تهیه و در آن نحوة حضور شهروندان در 

طرح‌های شهری مشخص شود.
3. یکــی از دلایل نامتجانس‌بودن فرهنگ شــهری، مهاجرت 
روســتائیان به شهر، تمرکز روزافزون جمعیت در نواحی شهری، 
و رشد سریع شهرنشینی ناشی از مهاجرت است. حل این مسئله 
نیازمنــد مدیریت صحیح در جهت رفع ناهمگونی اســت. اکثر 
شهروندان با مفهوم حقوق شــهروندی آشنایی چندانی ندارند. 
بنابراین آگاه‌ســازی شــهروندان از این مفهــوم و آموزش آن‌ها 
پیش‌شــرط لازم در ادارة امور شهرهاست. فرهنگ‌سراها، سرای 
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محله‌ها و ... می‌توانند با برگزاری مســابقه‌ها، مردم را با مفاهیم 
شهری آشنا ســازند. این امر زمینه را برای تحقق »شهرگرایی« 

)تطابق با الگوهای زندگی شهری( فراهم می‌آورد.
4. کم‌رغبتــی شــهروندان در امر مشــارکت شــاید به خاطر 
رشدنیافتن گروه‌های اجتماعی و نهادهای مدنی و نبود فرصت‌های 
لازم برای مشارکت شــهروندان به سبب ضعف مدیریت شهری 
باشد. راه‌حل این مسئله افزایش اعتماد اجتماعی و تقویت روحیة 
همکاری است که باعث می‌شود به مشارکت داوطلبانة شهروندان 

در امور شهری امیدوار باشیم.
5. توجه به معماری و کالبد بناشــده در شهر، به‌ویژه معماری 
مسکونی، اهمیت بسیار دارد. آشفتگی کالبدی در معماری امروز 
شــهرها باعث شده است چهرة اصلی شهر مخدوش شود. از آنجا 
که کالبد مســکونی به یک معنا، آینة‌ تمام‌نمای فرهنگ جامعه 
اســت، در این مورد هم باید از خود شهروندان )در سطح پایین( 

نتیجه‌گیری
شهر نوعی ســازمان‌یافتگی اجتماعی در فضاست که باید آن 
را تولیدکنندة دائم فرهنگ و بهترین بســتر برای فرهنگ‌سازی 
به حســاب آورد ]فکوهــی، ۱۳۸۱: ۲۸6[. می‌توان گفت، تراکم 
جمعیت در یک منطقه معنای اصلی شــهر نیست، بلکه شهر به 
معنای واقعی هنگامی تحقق پیدا می‌کند که شهروندان با الگوها 
و رفتارهای مرتبط با زندگی شهری سازگار باشند که همین مورد 
باعث تحقق شــهر و فرهنگ می‌شود. یعنی نباید شهر را فقط از 
جنبة کالبدی آن بررسی کنیم. شهر به‌مثابه فرهنگ هنگامی به 
وجود می‌آید که شهروندان، به‌عنوان کنشگران در عرصة شهری، 
محوریت داشته باشند. در نهایت هنگامی می‌توانیم بگوییم شهر 
به‌مثابه فرهنگ است که کسی دیگر روی مکان‌های عمومی شهر 
یادگاری ننویسد و یا خیابان‌ها از بوق ماشین‌ها پر نشده باشند که 
این موارد به یاری خود مردم تحقق می‌یابند؛ به امید رسیدن به 

چنین روزی.
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)مؤلفه‌ها(

کمک بگیریم. برای مثال، نقاشی و رنگ‌آمیزی محله‌های قدیمی 
را می‌توان به سبک خاص و به کمک خود اهالی آن محله‌ها انجام 
داد. رعایت این موارد موجب سرزندگی اهالی می‌شود. بهتر است 
در تقویم روز خاصی برای این کار در نظر گرفته شــود و مردم به 

کمک مؤسسه‌های محلی این کار را انجام دهند.
6. برای تحقق شــهر به‌مثابه فرهنگ، بایــد در مهدکودک و 
مدرســه کودکان را با مفهوم شهر و نقشی که آنان در زیباسازی 
و حاکم‌شــدن آرامش در محیط شــهری دارند، آشــنا سازیم و 

بی‌تفاوت‌نبودن به محیط زندگی را در آنان نهادینه کنیم.

مؤلفه‌های شهر به‌مثابه فرهنگ
 با توجه به راهکارهای پیشــنهادی که در بالا مطرح شــدند، 
می‌توانیم مؤلفه‌هایی را برای شهر به‌مثابه فرهنگ در نظر بگیریم. 

در نمودار به این مؤلفه‌ها اشاره شده است.
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برنامه‌درسی و آموزشی علوم اجتماعی

  

تربیت شهروند عقلانی
  بررسی آراي تربیتی پل  هرست  بررسی آراي تربیتی پل   هرست

سمیه پاپی
دانشجوی دکترای فلسفة تعلیم‌وتربیت

ابتسام کوتی
کارشناس ارشد فلسفة تعلیم‌وتربیت

اشاره
پل هرســت از جمله فیلسوفان تحلیلی اســت که در این 
مقالة پژوهشــی به موضوع »تربیت شهروند« پرداخته است. او 
»شــهروند عقلانی« را کنشــگری می‌داند که با اتکا به تفکر و 
اندیشــه، به فعالیت‌های اجتماعی می‌پردازد و می‌کوشد ضمن 
پاسداری از حقوق شهروندی مســئولیت‌های مدنی خود را به 
بهترین وجه انجام دهد. در بخش اول این مقاله که در شــمارة 
گذشــتة مجله از نظرتان گذشت، پیشــینه و آبشخور فلسفی 
تربیت شهروندی از منظر فلسفة تحلیلی، و تعلیم‌وتربیت لیبرال 
و عقلانی با تأکید بر شاخص‌هایی چون استقلال رأی و نظر در 
انتخاب و تصمیم‌گیری، اندیشه‌ورزی و تأمل عقلانی، استواری 
شخصیت و قدرت اراده تشریح شــد. اکنون و در بخش پایانی 
مقاله »سیر تحول دیدگاه‌های تربیتی هرست، جایگاه عقل در 
اندیشة تربیتی او، و همچنین فعالیت‌های اجتماعی‌اش در زمینة 
تربیت شــهروندی« مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته 

است. با هم می‌خوانیم.

كليدواژه‌ها: تربيت شهروند عقلاني، بررسي آراي تربيتي، پل 
هرست، تعليم‌وتربيت عقلاني

هرست متقدم و نظریة اشكال دانش
هرست تلاش كرد محتوایی را در تعلیم‌وتربیت آزاد رقم بزند که 
برای ارائه در تعلیم‌وتربیت همگانی مدرسه‌ها مناسب باشد. هرست 
تعلیم‌وتربیت را براساس شكل‌هاي متمایز دانش مطرح می‌کند که 
هریک از شكل‌ها مفاهیم ویژه و معیار صدق مربوط به خود را دارد.
»به نظر هرســت )1965( تمامی دانش‌ها و فهم‌ها را می‌توان 
براســاس مفاهیم متمایز و معیارهای درستی‌شــان در یکی از  
شــكل‌های دانش قرار داد و برای دســتیابی به فهم مناسب و 

شــکل و ساختار مقتضی، برنامة درســی مدرسه‌ها باید بر این 
اشــكال مبتنی باشــد« ]مک لافلین، 2001؛ نقل از تلخابی و 

زیباکلام مفرد، 1390: 23[.
»در واقــع هرســت فرهیختگی را نتیجــة طبیعی و منطقی 
تحصیل دانش می‌داند« ]زیباکلام و حیدری، 1384[. براساس 
نظریة وی، دانش به شــکل‌های متفاوت تقســیم‌پذیر اســت. 
شــکل‌های دانش چیزی فراتر از یک مجموعة اطلاعاتی صرف 
اســت و بیشتر روش‌های تجربة ادراکی پیچیده‌ای را که انسان 
تاکنون به‌دست آورده است در برمی‌گیرد. هرست برای اشکال 

رشدیافتة دانش ویژگی‌هایی را برمی‌شمرد:
الف( هر شکل خاصی از دانش سلسله مفاهیمي مرکزی دارد، 
مانند الهیات که مفاهیم مرکزی آن را خدا، گناه، جبر و اختیار 

تشکیل می‌دهند.
ب( در هر شکل از دانش، مفاهیم مرکزی شبکه‌ای از ارتباطات 
را تشکیل می‌دهند که ساختار منطقی دارند و در آن‌ها می‌توان 

تجربه‌ای را درک کرد؛ مانند درک تجربة دینی.
ج( هر یک از شــکل‌های دانش برای کشــف و جست‌وجوی 
تجربه و آزمون، تعریف‌هاي مشخص، مهارت و فنون خاصی را 

به وجود آورده‌اند؛ مانند فنون علوم و انواع مهارت‌های ادبیات.
»هرســت معتقد بود، در ارائة شــکل‌های دانــش باید بر آن 
دســت از اهداف شــناختی تأکید کرد که پرورش مهارت‌ها و 
توانایی‌هــای ذهن انســان را در پي دارند و باید ایجاد و رشــد 
حالات مطلوب ذهن در همة شاگردان با ضریب هوشی معمولی 
برای تعلیم‌وتربیت همگانی در نظر گرفته شود. آنچه باید در نظر 
گرفت، تفــاوت تعلیم‌وتربیت همگانی و تعلیم‌وتربیت تخصصی 
اســت. در تعلیم‌وتربیت تخصصی شــاگرد بــه تفصیل از همة 
مفاهیم، مهارت‌ها و آزمون‌های مربوط به رشتة تخصصی خود 
آگاهی پیدا می‌کند، به‌طوری کــه به‌تدریج دانش و تجربه‌اش 

شهروند تربيت عقلاني 
قسمت اول
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در حیطة مورد نظر، از مسائل روزمره فراتر می‌رود. ولی اهداف 
تعلیم‌وتربیت عمومی باید چنان باشد که تسلط فراگیر و جامعی 
را در بر نداشته باشد، بلکه توجه شاگردان را به حد کافی به هر 
یک از  شــکل‌های دانش جلب کند تا ماهیت هر یک را درک 
کنند، با مفاهیم اصلی هر یک از شــکل‌ها در متن زندگی آشنا 
شوند، برای فهم آن‌ها وقت صرف کنند و تمایل به پیگیری آن‌ها 

داشته باشند« ]همان[. 
هرســت همچنین معتقد است، باید تدریس شکل‌های دانش 
را برای شــاگردانی که توانمندی و اســتعداد کمتری دارند نیز 
متوقف نسازیم و اهداف شناختی را در آنان هم دنبال کنیم. باید 
توجه داشت، در فرایند تدریس، علاوه بر آنکه عزم و ارادة مربی 
را در ارائة محتوایی خاص مهم تلقی می‌کند، بر این عقیده است 
که مربی باید از دانش روان‌شناسی و روش‌هایی که به شناخت 
بهتر او از شاگرد کمک می‌کند، برخوردار باشد و از تفاوت‌های 
فردی شاگردان آگاهی داشته باشد ]هرست،2010، 16؛ نقل از 

حیدری و همکاران،1392: 101[.

هرست متأخر و فعالیت‌های اجتماعی
هرســت در دیدگاه خود در دورة متأخر تجدیدنظر می‌کند و 
معتقد است: ما باید تلقی خود را از تربیتی که به دانش اهمیت 
می‌دهد، به تربیتی تغییر دهیم که اصولًا به دنبال فعالیت‌های 
اجتماعی است. در واقع، هرست در نگرش اخیر خود، به علاقه‌ها 
و تمایلاتی که درون فعالیت‌های اجتماعی وجود دارند، اهمیت 

مي‌دهد و سه دسته از این فعالیت‌ها را معرفی می‌کند:
1. فعالیت‌های پایه‌ای متنــوع که برای ادامة حیات فیزیکی، 

شخصی و اجتماعی ضروری‌اند.
2. گســترة وســیعی از فعالیت‌های اختیاری که به برقراری 

زندگی عقلانی کمک می‌کنند.
3. فعالیت‌های مرتبة دوم یا توسعه‌یافته که به دو طبقة قبلی 

دید انتقادی دارند ]هرست و پیترز، 1389[.
هرست با تأکید بر فعالیت‌های اجتماعی، به دنبال رضایتمندی 
افراد از زندگی اســت و عقیده  دارد: تعلیم‌وتربیت مبتنی بر آن 
به افراد کمک می‌کند بر مســائل محیــط فیزیکی غلبه کنند، 
مهارت‌های ارتباطی مانند خواندن، نوشــتن و حســاب کردن، 
گفت‌وگو و فناوری اطلاعات را کســب كنند، روابط شــخصی 
و خانوادگــی مؤثری برقــرار کننــد، در فعالیت‌های اجتماعی 
محلی، جهانی و نهادی مشــارکت كنند، به فعالیت‌های هنری 
و ادبی بپردازند و سرانجام مســائل مربوط به باورهای مذهبی 
و ارزش‌هــای بنیادی را پی بگیرند. هرســت بر آن اســت که 
فعالیت‌های اجتماعی انســان‌ها صورت‌ها و گونه‌های متعددي 
دارد كه هر گونه در پی نیل به هدف معینی است. در این میان، 
فعالیــت عقل نظری )گونه‌ای از فعالیت اجتماعی( به پی‌جویی 
صدق )حقیقت( و توجیــه گزاره‌های مربوط به باور می‌پردازد، 
در حالی که فعالیت عقل عملــی )گونة دیگری از فعالیت‌های 

اجتماعــی( به پی‌جویــی خیر و توجیه اعمال معطوف اســت 
]باقری، 1386: 95[.

جایگاه عقل در دیدگاه هرست
 هرســت در دیدگاه ابتدایی خود )هرست متقدم(، معتقد بود: 
آدمی با جســت‌وجوی شکل‌های دانش، فهمی پیدا می‌کند که 
می‌توانــد براســاس آن به زندگی عقلانی دســت یابد. او بعدها 
)هرست متأخر(، از این تلقی احساس نارضایتی کرد و فعالیت‌های 
اجتماعی و عقل عملی را کانون توجه خود قرار داد. هرســت در 
دیدگاه‌های خود، تقسیم‌بندی ارسطو در مورد عقل نظری و عقل 
عملــی را به دیدة قبول می‌نگــرد و آن را چنین تقریر می‌کند: 
عقل نظری هنگامی در کار است که قابلیت‌های استدلالی ما به 
اموری چون صدق )حقیقــت(، باورهای موجه و دانش معطوف 
باشد؛ چنان‌که مثلًا  در بررســی‌های علمی و تاریخی ملاحظه 
می‌شــود. نتیجة این بررسی‌ها مشخص‌‌کردن قضایای دانشی یا 

باورهای موجه در عرصة علمی و امور تاریخی است.
 از سوی دیگر، عقل عملی، معطوف به اعَمال موجه است؛ چنان‌که 
برای مثال، در بررســی‌های مربوط به حکومت، درمان پزشکی و 
تعلیم‌وتربیت، از این‌گونه اعمال بحث می‌شود. نتیجة این بررسی‌ها 
مشخص‌کردن اعمالی است که در این عرصه‌ها موجه و قابل‌دفاع‌اند. 
همچنین، هرست این دیدگاه ارسطو را نیز به دیدة قبول می‌نگرد 
که عقل عملی با اموری سر و کار دارد که در پیچیدگی‌های موقعیت 
اجتماعی ریشه دارند. بنابراین، دریافت نظری، تکافوی انجام آن‌ها 
را ندارد: »ماهیت عمل چنان اســت که تشخیص و تعیین اینکه 
چه‌کاری عقلانی اســت، تنها در جریان خود فعالیت عملی میسر 
است و مفاهیم و گزاره‌های گفتمان عملی، به‌ضرورت تنها نشانگرها 
و تعمیم‌های ناکافی برای مشخص‌كردن این است که اعمال با چه 

ملازم‌اند و متضمن چه‌ هستند.« 
به همین دلیل، وی اظهار می‌کند: پرورش »موقعیت‌شناسی 
اخلاقی« در تعلیم‌وتربیت، در خود جریان تعلیم‌وتربیت حاصل 
شدنی اســت. »نتیجه آن اســت که اعمال عقلانی و گفتمان 
مناســب تربیتی، تنها در رفتــار خودانتقادگرانة تعلیم‌وتربیت 

تحول می‌یابد«.
 تأکید هرست بر عقل عملی و محدودیت‌های عقل نظری، در 
دیدگاه وی در زمینة ارتباط بین نظریه و عمل، در تعلیم‌وتربیت 
و نیاز به آمادگی حرفه‌ای برای تدریس آشــکار شــده اســت. 
در قلب این دیدگاه تأکیدی اســت بر نابسندگی مفهوم‌سازی 
انتزاعی به‌منزلة مبنایی کافی برای عمل عقلانی و نیاز به تولید 
مفهوم‌سازی‌های مناسب درون عمل. به عبارت دیگر، در ارزیابی 
فکورانه و صورت‌بندی مجدد عمل نقش غیرمســتقیمی دارد. 
یکی از مهم‌ترین پیامدهای این دیدگاه آن است که معلمان را 
بــرای تربیت پیش از خدمت باید وارد زمینة عملی کرد؛ عملی 
حرفه‌ای که متضمن تأمل و تفکر در تمام ســطوح آن اســت 

]هرست و وایت، 1381[.
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هرســت در کارهای اولیة خود )هرســت متقــدم(، به دنبال 
این بــود که از حوزه‌های معرفت نظری مانند فلســفة تربیت، 
جامعه‌شناســی آموزش‌وپرورش و روان‌شناسی تربیتی، اصول 
عملی تعلیم‌وتربیت را استخراج کند. اما در مراحل بعدی )هرست 
متأخر(، انتظار خود را تعدیل کرد. هرســت اذعان می‌دارد، به 
شکل منطقی، انتزاع اصول عملی از حوزه‌های معرفت ناممکن 
اســت. نظریة عملی باید از طریق پالایش عمل تحت روشنایی 
اهداف درونی خود، از عرصة عمل استخراج شود. بنابراین، برای 
برقرار ســاختن عمل عقلانی‌تر باید از پایین به بالا حرکت کرد. 
کمکِ حوزه‌های معرفت به این فرایند از طریق ارائة انتقادهای 
اساســی صورت می‌گیرد. بدین ترتیب، برقراری عمل تربیتیِ 
عقلانی‌تر، به‌منظور بررســی عمیق و گســتردة پیش‌فرض‌ها، 
مستلزم خودانتقادگری و کارگزاری فکورانه با استفادة حداکثری 

از حوزه‌های معرفت است. 
بدین ترتیب، هرســت به‌جای استنتاج مســتقیم از فلسفه، 
قلمرویی به نام نظریة تربیتی را پیشــنهاد می‌کند. به زعم وی، 
نظریة تربیتی به مثابة حیطه‌ای از نظریة عمل عبارت اســت از 
تنظیم و توجیه اصول عمل برای گستره‌ای از فعالیت‌های عملی. 
نظریة تربیتی به دلیل مرتبط‌بودن با اصول عمل، از دانش نظری 
صرف تفکیک‌پذیر اســت. کارکرد دانــش نظری محض تبیین 
است. در حالی‌که کارکرد نظریة عملی عمدتاً تعیین نحوة عمل 
است. دانش نظری به دنبال فهم عقلانی است، اما نظریة عملی 
درصدد دستیابی به عمل عقلانی است )هرست و پیترز، 1389(. 
هرســت نظریة تربیتــی را فعالیتی می‌داند کــه با توجه به 
پاسخگویی به پرسش‌های خاص در مورد اعمال تربیتی، از سایر 
حوزه‌ها متمایز می‌شود. نظریة تربیتی به دلیل سر و کار داشتن 
با پرســش‌های مرتبط با اعمال آگاهانه، نظریه‌ای متمایز است. 
هرســت نقش نظریه را صرفاً تبیین پدیده‌های علمی نمی‌داند، 
بلکه تبیین فعالیت‌های انســانی )از جمله فعالیت‌های تربیتی( 
نیز بر عهدة نظریه است. به نظر او، نظریة تربیتی شکلی از عقل 
عملی )فرونسیس( و حاوی شرایط لازم برای آن چیزی است که 

نظریه باید در ارتباط با فعالیت‌های تربیتی انجام دهد.
 

هرست و تربیت شهروند عقلانی
پس، از دیدگاه عقل مدرن، عقلانیت عملی )حقوقی- سیاسی( 
مکمل عقلانیت نظری )معرفت‌شناختی( است. بنابراین، محور 
اصلی تحقق‌یافتگی عقلانیت عملی، حسن مسئولیت شهروند و 
به عبارت دیگر آنچه »مارکس وبر« اخلاق مســئولیت می‌نامد 
اســت. »کانت در پاسخ به روســو )که معتقد است فقط نژادی 
از فرشــتگان قابلیت زندگی در جمهوری را دارند( می‌نویسد، 
انسان مجبور است شهروند خوبی باشد، حتی اگر از نظر اخلاقی 
هم شخص خوبی نباشد« )جهانبگلو، 1394: 11(. آثار این نوع 
تعلیم‌وتربیت در زندگی امروز اروپاییان قابل بررســی است. در 
اروپا ســعی بر آن است که امور زندگی براساس حسابگری‌های 

عقل جزئی و معیارهای علمی اداره شــود تا رفاه واقعی زندگی 
اجتماعی به وجود آید.

»از نظر هرســت، آموزش‌وپرورش لیبرال بر کســب دانشی 
استوار است که فی‌نفسه ارزشمند است و باعث اعتلا و شکوفایی 
عقل انسان می‌شود. در واقع، عقل و ذهن انسان برای رسیدن به 
غایتی که برای آن خلق‌ شده ‌است، باید به کسب چنین دانشی 
بپردازد. یعنی اصالت با پرورش عقل اســت. مسلماً وقتی افراد 
به چنین دانشی دســت یافتند، کل جامعه نیز از آن برخوردار 

می‌شود« ]زیباکلام، 1381: 165[.
انســانِ آرمانیِ لیبرالیســم از راه تعلیم‌وتربیــت به نحوی به 
هوشمندی، بصیرت، روشنفکری و شکوفایی عقلی دست می‌یابد 
که برای همیشــه در وی ماندگار است و در واقع ملکة روح وی 
می‌شــود. هر تعلیم‌وتربیت لیبرال، به نوعــی آماده‌کردن فرد 
برای زندگی حرفه‌ای در جامعه اســت. در این نگرش مدرسه‌ها 
و دانشــگاه‌ها به قصد یــاددادن دانش مورد نیــاز و لازم برای 
آماده‌‌کردن شخص در برخی از انواع خاص مهارت‌های اجتماعی 
بنا شــده‌اند و هدف و موضوعیت دانشگاه‌ها پرورش انسان‌هایی 
ماهر است. در واقع، آنچه انسان حرفه‌ای باید از دانشگاه انتظار 
داشته باشــد، نه مهارت و پرورش در یک دانش حرفه‌ای، بلکه 
جهت‌دهی کاربرد این نوع از دانش حرفه‌ای اســت« ]بهلولی و 

همکاران، 1395؛ 86-87[.
»هرســت معتقد اســت، تعلیم‌وتربیت تعهد به عقلانیت است، 
نه کمتر و نه بیشــتر. با این بیان، هرســت محوریت عقلانیت در 
تعلیم‌وتربیت لیبرال را به‌خوبی بیان مي‌كند. به عقیدة وی، برای 
آموزش و رشــد عقلانیت در کودکان لازم است آن‌ها را منتقد و 
آزاداندیش بار آورد، به‌گونه‌ای که هر عقیده‌ای را قابل انتقاد و قابل 
تحول عقلانی بدانند و هیچ امری را حقیقت آخر نپندارند. هرست 
فایدة زمینه‌هايی دانشی را که به پیشرفت فناوری منجر نمی‌شوند، 
مانند شعر، ادبیات، تاریخ و به‌طور کلی علم انسانی، تقویت نیروی 
نقد و بصیرت انســان می‌داند. این رشته‌ها کمک می‌کنند انسان 
فرهنگ خود را درک و جایگاه خود را در جهان تعیین کند و نیروی 
تعقل را در جهت زندگی هوشمندانه اعتلا بخشد. به همین دلیل، 
در هر نظام آموزشی، علوم انسانی باید اولویت داشته باشند. روشن 
است، چنین افراد فرهیخته‌اي، از نظر شهروندی نیز وجودشان برای 
اجتماع باارزش‌تر است. با این حال، نیچه از آموزش لیبرال انتقاد 
می‌کند و می‌گوید: »در آموزش لیبرال، نظریه‌های پذیرفته‌شده و 
رایج را به افراد می‌آموزند. این آشــنایی با دانش برای تقویت عقل 
اســت و ذهن آموزنده را برای حل مشکلات روز آشنا می‌کند و از 
انسان مانند سکه‌اي رایج استفاده می‌شود« ]کوپر، 1983: 75؛ نقل 

از زیباکلام، 1381؛ 177[.

نتیجه‌گیری
 هرســت در دیدگاه تربیتــی خود با انســان، خوش‌بینانه و 
عقل‌باورانه رفتار مي‌كند و بر عقل به‌عنوان فصل ممیز انســان 
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از حیــوان تأکید دارد. او در دیدگاه خــود ابتدا از ملاحظات و 
ملازمات اجتماعــی پرهیز مي‌كند )دیــدگاه متقدم( و بر این 
عقیده است که آدمی با اتکا به توانایی‌های ذهنی و مغزی خود 
می‌تواند به زندگی سعادتمندانه دست یابد. اما در تأملات اخیر 
خود به این نتیجه می‌رســد که تربیــت یک فعالیت اجتماعی 
است و عقل قادر نیست به تنهایی تمامی رخدادهای آن را رقم 
بزند )دیدگاه متأخر(. بنابراین، هرست در دیدگاه خود در رابطه 
با عقل با ارسطو هم‌رأی است و به عقل نظری )در دورة متقدم( 
و همچنین به عقل عملی )در دورة متأخر به‌عنوان مکمل عقل 

نظری( توجه دارد. 
هرست انســان را صاحب اندیشه و فکور دانسته و براساس نگاه 
عقل‌گرایانة خود و تأکید بر پرورش ذهن و توانایی عقلانی، مخالف 
تلقین در تعلیم‌وتربیت است. او اعتقاد دارد که تعلیم‌وتربیت در نهایت 
باید به تغییرات مطلوب همانند خودکاوی و رشد تفکر منجر شود که 
این تغییرات در نتیجة القا و انتقال عقاید در افراد ایجاد نمی‌شود. با 
توجه به مطالبی که در این نوشتار آمده ‌است، می‌توان گفت شهروند 
عقلانی در دیدگاه هرســت مفهومی است که بیشتر به دیدگاه او 
در رابطه با عقل در دورة متأخر )عقل عملی به‌عنوان مکمل عقل 
نظری( معطوف است. از دید او وظیفة مدرسه پرورش افراد متفکر 
و آماده‌کردن دانش‌آموزان برای ورود به عرصة اجتماعی و آموزش 
نقش‌پذیری و مهارت‌های اجتماعی به آنان است. تعلیم‌وتربیت فرد 
باید به‌گونه‌ای ارائه شود که فرد به‌عنوان شهروندی مستقل، مجهز به 
مهارت‌های خواندن، نوشتن، حساب‌کردن، مهارت در حوزة فناوری 
ارتباطات و اطلاعات، مشارکت‌جو، توانمند در گفت‌وگو و برخوردار از 
حس رضایتمندی از زندگی و توانایی تصمیم‌گیری باشد. همچنین، 
شــهروندی تربیت یابد که شرایط جامعه را با دید انتقادی بررسی 

کند و تحت تأثیر تبلیغات و مصرف‌زدگی‌ها قرار نگیرد. 
هرست شهروند عقلانی را شخص متفکر و عاملی می‌داند که با 
اتکا به قوای تفکر خود به فعالیت در اجتماع می‌پردازد و تلاش 
می‌کند مسئولیت‌های شــهروندی خود را به‌خوبی انجام دهد. 
هرســت در دیدگاه تربیتی خود با وجود تأکید بر تربیت ذهنی 
مبتنی بر پرورش عقلانیت، به تربیت‌بدنی افراد اشاره‌ای نداشته 
اســت. وی به تعلیم‌وتربیت همگانی برای افراد اعتقاد دارد. بنا 
بر عقیدة او لازم است تلاش شود در تعلیم‌وتربیت، مهارت‌ها و 
توانایی‌های ذهنی مطلوب برای همة دانش‌آموزان فراهم آید و 
تدریس شکل‌های دانش برای همة شاگردان انجام شود و افراد 

کم‌استعدادتر از تحصیل شکل‌های دانش محروم نشوند.

پي‌نوشت‌ها
1. Hirst
2.Dearden
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اشاره
جهان پسا کرونا بیش از پیش  رسانه ای شده است. رسانه در این 
جهان دیگر نه یک تکنیک و فن و پدیده ای بیگانه و دور از زندگی 
اجتماعی، بلکه زبان، فرهنگ و بستری است که زندگی اجتماعی 
در آن جریان پیدا می کند. اینترنت به منزلة مغز این جهان است و 

شبکه های اجتماعی سلول های آن محسوب می شوند.
اغلب کســانی کــه پیش از این بــا دیدة شــک و تردید به 
فضای مجازی و رســانه های نوین می نگریستند، اکنون ناگزیر 
از تجدید نظــر شــده اند. چرا کــه در منــع و محدودیت ها و 
فاصله گذاری های پساکرونایی، آموزش  و پژوهش، کار و تجارت، 
و تفریح و فراغت بیشتر در فضای مجازی جریان دارد. نظام   های 
آموزشی که با توسعة اینترنت در مدارس و استفادة دانش آموزان 
از رسانه های اجتماعی مخالفت می کردند و زیرساخت های لازم 
را برای آموزش دیجیتال و از راه دور فراهم نکرده بودند، اکنون 
ســخت به تکاپو افتاده اند که از قافلة علم و فناوری و آموزش  و 

 پژوهش عقب نمانند. 
در هر حال اکنون استفاده از فضای مجازی و رسانه های نوین 
به یک ضرورت انکار ناپذیر تبدیل شده است و چنین ضرورتی را 
معلمان و دانش آموزان اکنون بیش از سایر اقشار جامعه  احساس 
می کنند. اما لازمة بهره مندی دقیق و درســت از فضای مجازی 

شناخت آن  است. فضای مجازی متشکل از حوزه های متفاوت 
شبکه و خدماتی است که هر کدام ویژگی ها و قوانین خاص خود 
را دارند. در حال حاضر فضای مجازی، با توجه به سرویس های 
ارائه شده تحت وب، به حوزه های گوناگونی تقسیم می شود. این 
مقاله به معرفی انواع وب شامل وب خواندني، تعاملي، مفهومي، 
همراه، احساسي و نیز مقایسه و سرویس های آن پرداخته است. 

کليد واژه ها: وب، شــبکه های اجتماعی، جهان پســاکرونا، 
فضای مجازی 

وب در حقیقت همان بســتر اینترنت است که محتوا توسط آن 
ارائه می شــود. با توجه به پیشرفت فناوری، افزایش کاربری  دنیای 
دیجیتال، و افزایش تنوع نیازهای مبتنی بر وب، همانند هر فناوری 
دیگر، این فناوری نیز پس از ظهور پیشرفت های قابل توجهی داشته 
و نســل های متفاوتی از آن ارائه شده است. به گونه ای که علاوه بر 
نسل های وب 1/0 و وب 2/0، هم اکنون تا وب نسل پنجم نیز معرفی 
شده اســت. از طرف دیگر، می توان تمام مفاهیم مرتبط با فضای 
مجازی برخط و ابزارهای آن را زیرمجموعه ای از وب دانست. با این 
حال، با توجه بــه ویژگی های هر مفهوم و ابزار، تفاوت هایی وجود 
دارد؛ همان طور که بین انواع وب تفاوت هایی اســت. در این بین، 

 از وب۲ 
         تا شبکه های اجتماعی

دکتر احسان طوفانی نژاد
دكتراي تكنولوژي دانشگاه علامه طباطبایي
ساره کاشانی
كارشناس ارشد حقوق دانشگاه تهران

دانش نوين اجتماعى
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رســانه های اجتماعی به  دلیل ویژگی های منحصر به فرد تعاملی و 
کاربر محور خود مورد استقبال بیشتری قرار گرفته اند. به گونه ای که 
بیشترین میزان استفاده از اینترنت، محتوای به اشتراک گذاری شده 
است و بالاترین رتبه های استفاده از سایت ها، مربوط به رسانه های 
اجتماعی اســت. لذا در این قسمت علاوه بر تعریف دقیقی از این 

مفهوم، ارتباط آن با سایر مفاهیم مشابه بررسی می شود. 

وب1/0، وب خواندنی 
این وب به وب خواندنی مشــهور است. داده ها در آن معمولًا 
ثابت ا ند و توســط ارگان ها یا مؤسســه ها تولید می شوند. نقش 
اصلــی کاربــر در وب 1/0 مصرف کننده یا به نوعــی خوانندة 
اطلاعات اســت. در حقیقت وب 1/0 یک ســامانة منظم ارائة 
اطلاعات اســت که کاربران اطلاعــات را منفعلانه و بدون هیچ 
امکانی، برای ارســال مطلب یا نظر دریافت می کنند. به عنوان 
نمونه ای از این وب می توان به وبگاه های سازمان ها اشاره کرد. 

وب2/0 وب تعاملی
وب نوشتنی همراه با داده های تعاملی است. برخلاف وب 1/0، 
وب 2/0 تعامل بین کاربران اینترنت و سامانه ها را تسهیل می کند 

و به کاربران اجازه می دهد، آزادانه با هم تعامل داشــته باشند. 
در حالی که وب1/0 امکان استفادة افراد از منابع عظیم اطلاعاتی 
را از طریق شبکة جهانی اینترنت و ارسال و دریافت ایمیل فراهم 
می کرد، وب 2/0 بر مبنای محاورة دائمی میان کاربران اینترنت 
شکل گرفته است ]بشیر و افراسیابی، 1391[. وب 2/0 کاربران 
را به فعالیت های مشارکتی و به اشتراک گذاری اطلاعات ترغیب 
می کند. نمونه های این وب ویکی ها، وب نوشــت ها )وبلاگ ها( و 

شبکه های اجتماعی مجازی هستند. 

وب3/0، وب مفهومی 
این وب شــامل نرم افزارهای »پویا«، ســرویس های تعاملی 
و تعامــل فنــاوری با فنــاوری می شــود. در وب 3/0، رایانه ها 
می تواننــد اطلاعات را تفســیر کنند و هوشــمندانه اطلاعات 
مفیدی را که منطبق با نیاز کاربر اســت، تولید و به اشــتراک 

 .]Morris,2011[بگذارند
نمونه های این وب ســرویس تبلیغ ســایت گوگل است که با 
توجه به جســت وجوهای کاربر، تبلیغات مرتبط با علاقه های او 
را نشــان می دهد. مقایسة این سه نوع وب در  جدول 1 صورت 

گرفته است. 

 از وب۲ 
جدول1. مقايسة انواع وب و کاربردهای آن         تا شبکه های اجتماعی

وب 3/0وب2/0وب 1/0کاربری

همراه و شخصی خواندنی و نوشتنیفقط خواندنیمحیط

ویژگی های افرادجوامع و گروه هاسازمان هاتمرکز بر

تحکیم و تحول محتوابه اشتراک گذاری محتوامالکیت محتوامحتوا

نرم افزارهای هوشمندنرم افزارهافرم هاارائة محتوا

رفتار کاربرتگ کردنپوشه بندیسازمان دهی محتوا

براساس رفتار کاربرتعاملیبنرها و تصویرها در سایتتبلیغات 

وب مفهومیویکی پدیادانش نامة بریتانیکانمونة بارز

HTML/PortalsXML/RSSRDF/RDFS/OWLفناوری طراحی
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ارتباط کاربران و محتوا و مقایسة آن در محیط های هر سه نوع 
وب نیز در شکل1 نشان داده شده است. 

علاوه بر سه نســخة اصلی وب، نسخه های دیگری از وب نیز 
معرفی شده اند: 

وب4/0، وب همراه 
این وب تمام وســایل را در دنیــای واقعی و دنیای مجازی به 
هم متصل می کند. افراد از طریق  فناوری های متفاوت به وب و 

تمام اشیایی که به آن متصل هستند، ارتباط دارند. برای مثال، 
سیستم »جی پی اس« که برای موقعیت یابی طراحی شده است، 
هم اکنون به رانندگان در مســیریابی، پیدا کردن نزدیک ترین 
پمپ بنزین و یا یافتن مســیر سریع تر و با ترافیک کمتر کمک 

می کند. 

وب5/0، وب احساسی 
نــام دیگر آن »وب احساســی« یا »وب حســاس« اســت 

web 1.0

web 2.0

The semantic web

شكل 1. مقایسة ارتباط كاربران در محیط سه نوع وب
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]kambil,2008[. این وب فضایی برای تعامل احساســی بین 
انسان و ماشــین فراهم می کند. این وب بدین جهت طراحی 
شــده است که بتواند با انســان ها تعامل داشته باشد. تعاملی 
که عادت روزانه افراد خواهد شد و براساس »فناوری عصبی« 
شکل می گیرد. با توجه به احساسات هر کاربر، هنگام استفاده 
از وب، مجموعــة ارتباطــات، پیشــنهادها و امکانات در این 
وب به وی معرفی می شــوند. دریافت احساســی کاربر توسط 
وب هنوز مســیری طولانی تــا تحقق دارد، ولــی هم اکنون 
نمونه هایی طراحــی شــده اند ]Denito- Osorio,2013[. از 
موضوع هایی که می توان در ایــن وب بدان پرداخت، مواردی 
همچون »خودآگاهی«، »آگاهی احساســی«، »خودکنترلی«، 
»انگیزش« و »تأثیر« اســت. ]Algosaibi, 2015[. ســرویس 
»ما احســاس خوبی داریــم« را می توان نمونة اولیــه از وب5/0 
دانســت. این ســرویس عبارت احساســی بیان شــده توسط 
افــراد در محیــط وب را ردیابی و ســپس طبقه بندی می کند 
]kamvar& Harri 3, 2011[. بــا توجه بــه جدید بودن این دو 
نسل از وب، تعریف ها و تقسیم بندی ها دربارة آن ها متفاوت است. 
چاودهاری )2014( وب4/0 را زیرمجموعه ای از وب های قبلی 

دانسته و این وب را به عنوان  وب 4/0 معرفی کرده است. 

مقايسة مفاهيم مرتبط
با توجه به تعریف های قبل،  رسانه های اجتماعی و شبکه های 
اجتماعی مجازی را به دلیل تمرکز بر عنصر تعامل می توان از 
مفاهیم مربوط به وب2/0 دانست. لذا نیاز است این نوع وب و 
شبکه های اجتماعی مجازی دقیق تر مورد بررسی قرار گیرند. 
پیدا کردن تعریــف مشــخص از وب2/0 در مقالات علمی 
کار سختی اســت. با این حال عموماً در آموزش عالی و سایر 
حوزه ها این مفهوم بدین صورت تعریف می شــود که »ابزاری 
اســت برای نشان دادن و مشــخص کردن یک ظرفیت برای 
درگیری بالای کاربر با محتوا به صورت دقت فکری، به روز رسانی 
مرتب، و به اشــتراک گذاری دانش به صورت مشارکتی بر پایة 
زیرســاخت های فناورانــه، مانند بلاگ، ویکی، پادکســت، به 
اشتـــراک گذاری تصویر، هم  رسان، و شبکـه های اجتماعی« 

.]Fahser- Herro& Teinkuchler, 2009[
وب2/0 ناظر بر شــکل گیری اینترنت محاوره ای اســت که 
امــکان برقراری ارتباطات چند ســویه میــان کاربران جهانی 
اینترنت را فراهم ساخته است. همچنین به وب 2/0 »نرم افزار 
اجتماعی« نیز گفته می شــود که مردم برای تعامل با یکدیگر 
از آن اســتفاده می کنند. با به کارگیری ترکیبی از پنج  عامل 
هویت، حضور، رابطه، گفت وگو و گروه ها، نرم افزارهای اجتماعی 
ابزاری شــبکه ای هستند که ترغیب افراد برای یادگیری با هم 
را پشــتیبانی می کنند تا افراد بتوانند زمــان، مکان، حضور، 
فعالیت هــا، هویــت و رابطه هــای خودشــان را کنترل کنند 
]Anderson, 2005[. تمام این تعریف ها ویژگی های مشترکی 

دارند: مشــارکت در فضاهای اجتماعــی، ترکیبی از ذهنیت و 
ماهیت اجتماعی افراد و به اشتراک گذاری ایده، دانش و محتوا. 
به عقیدة ميلارد و ازکس)2007(، یادگیری مشــارکتی و 
الکترونیکی دانش امروزه بیشتر بر ابزارهای آموزشی وب 2/0 
متمرکز اســت. با تغییر جهت به ســمت کلاس های وب2/0، 
معلمان در حال ایجاد فضای بازتری هســتند که در آن انتظار 
می رود، دانش آموزان با محتواها درگیرتر شوند و در بحث های 
کلاسی بیشتر مشارکت کنند. وب 2/0 از رویکردهای آموزشی 
ماننــد یادگیری فعــال، یادگیری اجتماعی و انتشــار دانش 
حمایت می کند. این امر به وسیلة فراهم آوردن محیط هایی که 
روابط متقابل را تقویت می کنند، رشــد می کند. ابزار وب2/0، 
در صورتی که در یک محیط آموزشی به کار گرفته شود، باعث 
.]Su Addison etal., 2010[ایجاد یادگیری مشارکتی می شود
اوریلــی )2005( به عنوان خالق ایــدة وب 2/0 نیز هفت اصل 
را برای این فناوری بیان کرده اســت: وب به عنوان یک بستر، 
»هــوش جمعــی«، مدیریــت پایگاه هــای داده، بی نیازی از 
به روز رســانی نرم افزار، برنامه نویسی سبک، نرم افزار روی بیش 

از یک دستگاه و غنی سازی تجربة کاربر. 
رســانه های اجتماعی گونه ای از رســانه ها هســتند که بعد 
از رســانه های جمعــی ظهور یافته اند و امــکان تعامل میان 
تولید کننــدة پیام و دریافت کنندة آن را فراهم می آورند. بدین 
معنا که در این رســانه ها، مخاطب و یــا گیرندة پیام، منفعل 
نیست و به تعامل پویا و فعالانه با پیام، فرستنده، فرایند ارسال 
و دریافت و بســتر ارائة پیام می پردازد و امکان ایجاد تغییرات 
در پیام ارســالی و بازنشــر آن را دارد ولــی می تواند به افراد 
دیگر پیامی ترکیب شــده با اندیشه ها و آموزه های فکری خود 
را بازنشــر دهد]خلجی و دهقانــی، 1394[. از آمار و ارقامی 
که هــر روزه ارائه می شــود چنین برمی آید که رســانه های 
اجتماعی رشد و گسترش روزافزون و پرسرعتی داشته اند. وجه 
مشترک گونه های متعدد رسانه های اجتماعی، مخاطب محور 
بودن آن ها و تولید محتوا توســط افراد اســتفاده کننده است. 
بدین صورت که در رســانه های اجتماعی، هر فرد محتوایی را 
که خود تولید و یا از میان محتوای موجود در شبکة اجتماعی 
مجازی انتخاب کرده است، با دیگر افراد به اشتراک می گذارد 

]اکبری تبار، 1389[. 
»شبکه های اجتماعی مجازی« یا »سامانه های شبکة اجتماعی« 
گونه ای از الگوهای تماس هســتند که در آن تعامل ها و ارتباط 
بین عوامل شــبکه ای توســط یــک پایگاه فنی و زیرســاخت 
اینترنــت مورد پشــتیبانی قرار می گیرد. در این شــبکه هدف، 
علاقه یا نیاز مشــترک می توانــد عنصری پیوند دهنده باشــد 
که باعث می شــود، عوامل مرتبط حتی بــدون حضور فیزیکی 
احســاس کنند که در یک اجتماع و جمع حقیقی قرار گرفته اند 

.]Heidemann, 2010[
با توجه به امکاناتی که این رسانه در اختیار کاربران قرار می دهد، 
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می‌توان آن را نســخه‌ای کامل و ترکیبی از تمــام ابزار وب2/0 
دانست. ویلر )2010( در شکل2 یک مدل مفهومی را از چگونگی 
ترکیب ابزار بازتابی و مشــارکتی را مانند وبلاگ و ویکی نشان 
می‌دهد که نتیجة آن شکل‌گیری محیطی برای بازساخت دانش 
و یادگیری است. یکی از نمونه‌های کامل این ترکیب شبکه‌های 

اجتماعی مجازی هستند. 
علاوه بر شبکه‌های اجتماعی مجازی، رسانه‌های اجتماعی دیگری 
هم وجود دارند که به‌صــورت مختصر آن‌ها را توضیح می‌دهیم: 
ســرویس‌های اجتماعی میزبانی محتوا، سایت‌هایی هستند که 
کاربران به‌وســیلة آن‌ها می‌توانند رسانه‌های مختلف را بین سایر 
افراد به اشتراک بگذارند. رسانه‌های قابل اشتراک می‌توانند ویدیو 
مانند سایت یوتیوب، تصويری مانند سایت فلیکر، فایل ارائه مانند 
ســاید اسلایدشیر، صوت مانند پادکست‌ها25 و حتی کتاب مانند 
سایت بوک کراسینگ باشند که علاوه بر به اشتراک‌گذاری محتوا، 

تعاملات بین کاربران نیز نقش مهمی در این رسانه‌ها دارد.
»دنیای مجازی اجتماعی«، یک محیط مجازی اســت که به 
کاربر اجازه می‌دهد، احســاس حضور با تمــام ویژگی‌هایش یا 
ویژگی‌های دلخواهش را در محیطی داشته باشد که سایر افراد 
نیز با همین شرایط در آن هستند]Schroeder, 2008[. بهترین 
نمونة وب‌سایت »زندگی دوم« است که در سال 2003 طراحی 
شــد. وب‌ســایتی که کاربران می‌توانند در آن به‌جای پروفایل، 
یک شــخصیت مجازی به نام آواتار از خود طراحی کنند و در 

کنار ســایر کاربران، زندگی مجازی را تجربه کنند. افراد در این 
وب‌ســایت وارد دنیای مجازی خواهند شــد که تمام ارتباطات 
اجتماعی شامل دوســتی‌ها، کاریابی و حتی ازدواج را می‌توانند 
تجربه کنند. واربورتون )2009( ویژگی‌های این دنیا را هم‌زمانی، 
ماندگاری، شبکه‌ای از افراد، نمایندگان مجازی افراد،  و تسهیل 

تجربه‌های اجتماعی به‌وسیلة رایانه‌های شبکه شده می‌داند. 
دنیای بازی‌های مجازی نیز وبگاهي است که کاربران می‌توانند 
با یکدیگر وارد بازی شــوند و تجربة ارتباطات و تعاملات خود را 
در محیط بازی تجربه کنند. هر کاربر یک نمایندة مجازی با نام 
آواتار طراحی کرده و طبق قوانین بازی به تعامل با سایر کاربران 
می‌پــردازد. در حقیقت، مخاطب یا رقیــب کاربران در این‌گونه 
بازی‌ها به‌جای رایانه، کاربران دیگری از نقاط مختلف دنیا هستند. 
از نمونه‌های معروف این سایت‌ها، بازی »دنیای وارکرافت« است. 
کاپلان و هینلین )2010( این ابزار را با توجه به فرصت‌هایی 
کــه از نظر فــردی و اجتماعی ایجاد می‌کننــد، طبق جدول2 

طبقه‌بندی کرده‌اند. 
همچنین، بیتس )2011( با بررســی کاربرد و ویژگی‌های هر 
کــدام از ابزار وب 2/0 و تطابق آن بــا نظریه‌های یادگیری، به 
طبقه‌بندی انواع فناوری‌های مورد استفاده در آموزش پرداخت 
)شکل3(. این طبقه‌بندی نشان می‌دهد، ابزارهای وب2/0 بیشتر 
با هــدف یادگیرنده‌‌محور و فضای یادگیری مشــارکتی به‌کار 
می‌روند و همانند تغییر رویکرد از رفتارگرایی به سازنده‌گرایی و 

]Wheeler,2010[  2/0 شکل2. الگوی مفهومی ارتباط سه‌رسانة اصلی وب

سامانه‌های شبکه‌های اجتماعی

محیط مشارکتی

وب‌نوشت ویکی
محیط بازتابی

محیط شخصی محیط گروهی

جدول2. طبقه‌بندی انواع رسانه‌های اجتماعی

حضور اجتماعی/ »غنای رسانه«

زیادمتوسطکم 

بلاگ‌هامعرفی زیاد و ارائة
سایت‌های شبکة اجتماعی 

 )مانند فیس‌بوک(
دنیای مجازی اجتماعی )مانند زندگی دوم(

خود کم
پروژه‌های مشارکتی 

)مانند ویکی پدیا(
دنیای بازی‌های مجازی )مانند جهان وارکرفت(جوامع یا میزبانان محتوا )مانند یوتیوب(
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ارتباط‌گرایی

کنترل یادگیردنده

معتبر نامعتبر

رفتارگراییسازنده‌گرایی

کنترل معلم

زندگی دوم
سخنرانی‌ها

مدیریت یادگیری 
)مانند مودل(

فیس‌بوک

یو تیوب

بازی‌ها فلیکر

اتاق‌های 
بحث و گفت‌و گو 

آزمون‌هامقالاتکار پوشة الکترونیکی
شبیه‌سازی‌ها

کتاب‌ها گوگل

کنفرانس‌ تحت وب 
سمینارها

ویکی‌هابلاگ‌ها

ارتباط‌گرایی، ابزارهای مورد استفاده نیز تغییر کرده‌اند.    
با توجه به تعریف‌‌های ارائه شده، می‌توان تصویر دقیق‌تری از 

این مفاهیم و وجوه اشتراک و تمایز آن ترسیم کرد. 
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دانش اجتماعى بومى

نهادهای اجتماعی 
و همه‌گیری جهانی

از نظر همة متخصصان علوم پزشــکی و روان‌شناســی، برای 
تقویت سیستم ایمنی بدن باید روحیة شادی و امید در جامعه 

افزایش يابد.
نهادهای اجتماعی مجموعه‌ای از عقیده‌ها، ارزش‌ها، هنجارها 
و نمادهای جامعه هســتند که برای رفع نیازهای جســمی و 
روانی افراد می‌کوشند. مهم‌ترین آن‌ها آموزش‌وپرورش، اقتصاد، 
سیاست و خانواده هستند. این نهادهای اجتماعی باید با یکدیگر 
در تعامل مطلوب باشند تا با ايفای نقش اصلی خودشان، سعادت 

دنيوي و اخروي در جامعه حاصل شود )فارابي(.
از دیدگاه فلاسفه، روان‌شناسان، جامعه‌شناسان، متخصصان 
علوم پزشــکی و ... بین جســم و روان ارتباط دوسویه‌ای وجود 
دارد، به‌طوری‌ که ســامتي و بیماری هر کدام قطعاً بر دیگری 

تأثیر خواهد داشت.
هر فردی در جامعه به‌عنوان یک عضو، مثل کشــاورز، معلم، 
پلیس، یا بازاری، بر نهادها و ســاختارهای اجتماعی تأثیرگذار 
اســت. این اعضا بر اســاس شــرح وظایف خود باید در تعامل 
با یکدیگر باشــند تا چرخة اقتصادی کشــور به حرکت درآید. 
به‌طوری که کارکردهای آموزشــي، دینی، سیاســی، اقتصادی 
و حتی ورزشــی دچار گسستگی نشــوند تا میزان‌ هم‌بستگی، 
صمیمت، مهرورزی، شــعور، وجــدان اجتماعی و آگاهی مردم 
افزایش يابد. در این صورت جامعه پرنشاط، فعال و زنده خواهد 

شد )امیل دورکیم، جامعه‌شناس فرانسوی(.
وقتی یک بیماری همه‌گیر مثل »کووید ۱۹« به کشور می‌آید، 
کارکرد نهادهای اجتماعی مختل می‌شــود، هم‌بستگی و نظم 
اجتماعی به هم می‌ریزد، و ســامتي جســمی و روحی افراد 
جامعه آســیب جدی خواهد دید. به این ترتیب، میزان بیماری 

و اختلالات رفتاری، از جمله افسردگی، پرخاشگری، عصبانیت، 
استرس و اضطراب بالا خواهد رفت.

راهکارها: چه باید کرد
1. اصلاح، بهبود و ارتقــای کارکردهای دینی و مذهبی برای 
زمینه‌سازی روحیة توکل به خدا، اعتمادبه‌نفس و امیدواری به 

‌صورت »اصالت عمل«1 نه شعاری.
2. اصلاح، بهبود و ارتقای کارکردهای فرهنگی و آموزشــی از 
طریق صداوسیما، آموزش‌وپرورش و ... با اجرای برنامه‌های شاد 
و متنوع در قالب جشــن‌ها و آیین‌های ملی و مذهبی با رعایت 

دستورالعمل‌هاي بهداشتی.
3. بهبود و ارتقای کارکردهای ورزشی، تفریحی، گردشگری، 

طبیعت‌گردی و ...
اگرچه عمل به توصیه‌های بهداشتی، رعایت فاصلة اجتماعی، 
زدن ماسک، شست‌وشوی دست‌ها و تغذیه در اولویت است، اما 
جامعة ما به خاطر تورم، گرانی، بی‌کاری، و ... دچار نوعی ترديد 

و تزلزل است.
گروهــی از مــردم از نظــر جســمی و روانی دچار مشــکل 
شــده‌اند. سیســتم ایمنی بدن افراد پایین آمده و بعضاً دچار 
نوعی دل‌مردگی و افســردگی شده‌اند که باید نشاط اجتماعی، 
هم‌بســتگی اجتماعی، روحیة دوســتی، صمیمت، مهربانی و 
شادمانی با کارکردهای مطلوب نهادهای اجتماعی فراهم شود تا 
سیستم ایمنی بدن قوی‌تر شود و شیوع بیماری کرونا و میزان 

مرگ‌ومیر کاهش‌ يابد.

پی‌نوشت‌
1. pragmatism

صفی‌‌اله ملکی
دکترای جامعه‌شناسی
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دانش اجتماعی بومی

پنجمیـــــــــن هـــمــــــایـــــــش 
کنــکـــاش‌‌هــای مفهومـی و 
نظری دربارۀ جامعۀ ایران
دگرگونی‌ها و پایداری‌های جامعه ایران: 

امُیدها و بیم‌ها

انجمن جامعه‌شناســي ايران پنجمین »همایش کنکاش‌‌های 
مفهومــی و نظری دربارة جامعة ایــران« را 25 و 26 خردادماه 
امسال در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران برگزار مي‌كند. 
همايش امسال كنكاش‌هاي مفهومي و نظري درباره جامعه ايران 
بــه موضوع »دگرگونی‌ها و پایداری‌هــای جامعة ایران: امیدها 
و بیم‌ها« اختصاص یافته اســت. انتظار نمی‌‌رود دگرگونی‌های 
وســیع و ژرف به‌ یکباره متوقف شــوند یا تغییر جهت دهند یا 
حتی از شدتشان کاسته شود. دگرگونی‌ها به‌شدت ادامه دارند 
و هم می‌‌توانند زمینه‌‌سازِ پویش‌ها، جنبش‌ها و نهادمندی‌هایی 
باشــند که جامعه را به سمت توســعة ظرفیت‌های ملی برای 
آفرینشِ معنی، کاهش بحران‌های اجتماعی، رفع مشــکلات، 
تقویت ظرفیّت‌‌های توسعة اقتصادی و اجتماعی و بهبود زندگی 
مردم ســوق دهند، هم می‌‌توانند زمینه‌‌ســاز ناتوانی جامعه از 
ایجاد و بســط معنی، و ارزش و هنجار شــوند و موجبات وقوع 
بحران‌‌هایی را فراهم آورند که هم‌بستگی اجتماعی و ملّی و مآلًا 

خوش‌بختی آحاد جامعه را تهدید می‌‌کنند.
در هر سه راستای بالا، بررســیِ »منطق، مفاهیم، معیارها و 
شــاخص‌های ارزیابیِ روندِ دگرگونی‌ها«، »نســبتِ رویکردها، 
مفاهیم و طرحِ مسئله‌ها با واقعیتِ تاریخی و اجتماعیِ ایران«، 
»شرایط، حالت، وضعیت و نوعی از زندگیِ اجتماعی که بُحران 
قلمداد می‌‌شــود« و »اعتبار و روایی نظریه‌‌هــای موجود« در 

دستور کار همایش قرار دارند.

هدف همایش
مهم‌ترین هــدف همایش، ایجاد امــکان گفت‌وگو و مُباحثة 

اصولیِ جمیع اهالی علوم اجتماعی، صاحب‌نظران، اندیشمندان 
و علاقه‌مندان دربارة ایــران، آثار دگرگونی‌های اجتماعی ایران 
طیّ ســدة اخیر و چشم‌‌اندازهای گوناگونِ امُیدآفرین یا بیم‌‌زای 

آیندة این دگرگونی‌هاست. 

محورهای همایش
1.‌ویژگی‌هــای اصلی، توصیف، تعلیل )تبیین( و گونه‌‌شناســی 

)طبقه‌‌بندیِ( دگرگونی‌های اجتماعیِ ایران معاصر.
2.‌ دگرگونی‌های اجتماعی ناشــی از بی‌هنجاری )آنومی( و انواعِ 
دگرگونی‌های افزایندة بی‌هنجاری: چشم‌ اندازهای امُیدآفرین و 

بیم‌‌زا.
3. ارزیابی و نقدِ نظریه‌‌هــای توصیفی و تبیینی دگرگونی‌ها و 

بُحران‌‌های اجتماعی ایران معاصر.
4.‌ ویژگی‌هــای اجتماعی و عناصر فرهنگی موجودیّت تاریخی 

اجتماعی ایران و عوامل بقای آن.
5. گونه‌‌شناســی چالش‌هایی که موجودیّت اجتماعی ایران با 

آن‌ها روبه‌‌روست.
6. ارزیابی نظریّه‌‌های ناظر بر موجودیّت ایران و نظریّه‌های ناظر 

بر چالش‌های فرا روی ایران.
7. نســبت ایران به‌‌عنوانِ یک امر اجتماعی و تاریخی )مفهوم 

ایران( با سرزمین ایران.
8. چالش‌های هویّتی: تعارض‌ها و هماهنگی‌‌های مؤثّر و شایان 

توجّه میان ابعاد گوناگون هویّت ایرانی.
9. ارزیابیِ تاب‌‌آوری مجموعة زیرساخت‌‌های اجتماعی، فرهنگی 
)معرفتــی( و اقتصادیِ ایران حین رویارویی با تهدیدها در هر 

دو مقیاس تمدّنی و اجتماعی.
10. نیروها، طبقه‌ها، گروه‌‌ها و جریان‌‌های مولّد و تشدیدکنندة 
بُحران )جامعــة بُحران‌آفرین( و نیروهــا، طبقه‌ها، گروه‌‌ها و 
جریان‌های مولّد نظم و نیروهای مقاوم در برابر بُحران )جامعة 

هنجارآفرین( در ایران.
11. گونه‌‌شناســی، خصوصیّات، تبیین و آینده‌‌نگریِ بُحران‌‌های 

اجتماعی: چشم‌‌انداز کوتاه‌‌مدّت و بلندمدّت.
12.تعامل‌‌ها و تعارض‌‌های دگرگونی‌های اجتماعیِ جامعة ایران 
و حوزة فرهنگی ‌تمدّنیِ ایران با حوزه‌‌های هم‌جوار و تأثیر هر 

کدام بر بقای دیگر جامعه‌های منطقه. 
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كتاب »پنــج گفتار دربــارة اخبار جعلي« دســتاورد تلاش 
سيدغلامرضا فلسفي، پژوهشــگر حوزة علوم ارتباطات و از 
مؤلفان كتاب درســي »تفكر و سواد رسانه ای«، برای واردکردن 
ادبیات مفهومي پربسامدترین واژة سال هاي اخیر در رسانه های 
جهان، یعني »اخبار جعلي«، به بوم ارتباطي كشور است. مقالاتي 
از این كتاب قبلًا در مجلة »رشــد آمــوزش علوم اجتماعی« و 
رســانه هاي دیگر منتشر شده اند. نظر به اینکه چینش گفتارها 
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دانش نوین اجتماعی

پنج گفتار دربارة اخبار جعلي
سيدغلامرضا فلسفي
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آن‌هــا هم در به خدمت گرفتن معادل‌هــای متفاوتی،‌ بی‌تأثیر 
نبوده اســت. كما اینکه در دنيا نيز به سبب همين چندگانگي 
قرائت اين مفاهيم و درعین‌حال برخي قرابت‌ها و هم‌پوشی‌های 
معنايي، گاه با اين مســئله مواجه می‌شویم. چندوجهی بودن 
مفاهيم و سرراســت و عامه‌فهم نبودن آن‌ها نيز دميده شدن بر 
لهيب اين آتش را مضاعف كرده است. گفتني است كه خواننده 
در فرايند مطالعة كتاب، علاوه بر عبارت‌های  محوري »اطلاعات 
نادرســت« و »اخبار جعلي«، بــا اصطلاح‌هایی چون »حقايق 
جايگزين«، »پساحقيقت«، »مرگ حقيقت« و امثال آن بيشتر 

آشنا می‌شود.
در اين كتاب به شكل‌هاي گوناگون اخبار جعلي، از قالب‌هاي 
نوشتاري و تصويري گرفته تا فیلم‌ها، و نقش هوش مصنوعي در 
توليــد »ديپ فيك« )کاملًا جعلی( و آثار زیان‌بار آن‌ها بر افكار 
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افزارانه و نرم افزارانه ارائه شود.
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نوين، در مواجهه با اطلاعات نادرســت و اخبار جعلي، از ديگر 
موضوع‌هايي اســت كه در اين كتاب بدان اشاره ‌شده است. در 
گذشته‌های دور با‌سواد به کسی می‌گفتند که خواندن، نوشتن و 
حساب كردن می‌دانست، ولي امروزه با‌سواد به کسی می‌گويند 
کــه بتواند به کمک خوانده‌هــا و آموخته‌هاي خود تغييري در 
زندگي خویش ايجاد كند. تغييري كه در گرو كاهش حداكثري 
ورود اطلاعات نادرست و اخبار جعلي به فرايند تصمیم‌گیری‌های 
خرد و كلان افراد، به مدد سوادهاي نوين در روند زندگي است.
در پايان اميد است این مساعي علمي در نظر عموم مخاطبان، 
بــه ويژه دبيران كتاب‌های درســي تفكر و ســواد رســانه‌اي، 
جامعه‌شناســي، مطالعات اجتماعي، هويــت اجتماعي )علوم 
اجتماعي( و تحليل فرهنگي )مطالعات فرهنگي(، در هنگامه‌اي 
كه ايران و جهان با بحران ويروس كرونا، و افكار عمومي با اخبار 
جعلي پيرامون آن دست به گريبان است، مفيد فايده واقع شود 

و رضايت حداقلي آنان را كسب كند.
چاپ اول كتاب »پنج گفتار دربارة اخبار جعلی« در 70 صفحه 
و به قیمت 20 هزار تومان در اردیبهشــت‌ماه ۱۳۹۹ توســط 

»انتشارات آرین« روانة بازار نشر شده است.
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 با مجله هاى رشد آشنا شويد
مجله هاى دانش آموزى دبستاني 

به صورت ماهنامه و 9 شماره در سال تحصيلى منتشر مى شوند:

به صورت ماهنامه يا فصلنامه در يك سال تحصيلي منتشر مى شوند:

به صورت فصلنامه و سه شماره   در سال تحصيلى منتشر مى شوند:

مجله هــاى عمومــى و تخصصــى رشــد بــراى معلمــان، دانشــجوـ معلمان، 
و كارشناســان وزارت آموزش وپرورش تهيه و منتشر مى شوند. 

 نشــانى: تهران، خيابان ايرانشــهر شــمالى، ســاختمان شــمارة 4 
                آموزش وپرورش، پلاك 266. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021
www.roshdmag.ir  :وبگاه 

وزش ابتــدايى   رشد فناوري آموزشى  رشد مدرسه فردا    رشد آمـ
  رشد معلم   رشد آموزش مشاور مدرسه  رشد مديريت مدرسه 

مجله هاي تخصصى بزرگ سال

براى دانش آموزان پيش دبستاني و پاية اول دورة آموزش ابتدايى

براى دانش آموزان پايه هاى دوم و سوم دورة آموزش ابتدايى

براى دانش آموزان پايه هاى چهارم، پنجم و ششم دورة آموزش ابتدايي

 رشد آموزش قرآن و معارف اسلامي  رشد آموزش پيش دبستانى رشد آموزش تاريخ 
 رشــد آموزش سلامت و تربيت بدنى  رشــد آموزش جغرافيا  رشد آموزش رياضى  
 رشــد آمــوزش زبــان و ادب فارســى  رشــد آمــوزش زبان هــاي خارجــي 
 رشــد آموزش زيست شناسى  رشد آموزش شيمى  رشــد آموزش علوم اجتماعى 
 رشــد آموزش فنى و حرفه اى و كاردانش  رشــد آموزش فيزيك   رشد آموزش هنر 

  رشد آموزش خانواده  رشد برهان متوسطه دوم   رشد علوم زمين 

براى دانش آموزان دورة اول آموزش متوسطه 

براى دانش آموزان دورة اول آموزش متوسطه 

براى دانش آموزان دورة دوم آموزش متوسطه

براى دانش آموزان دورة دوم آموزش متوسطه

مجله هاى دانش آموزى متوسطه 
به صورت ماهنامه و هشت شماره در سال تحصيلى منتشر مى شوند:

مجله هاي عمومي بزرگ سال

 هزينة اشتراك سالانه مجلات عمومى رشد (هشت شماره): 000/ 1/400 ريال

  نشانى: تهران، صندوق پستي امور مشتركين: 15875-3331
 تلفن امور مشتركين:   021-77633208 
Email: Eshterak@roshdmag.ir 

نحوة اشتراك مجلات عمومي رشد:
الف) مراجعه به وبگاه مجلات رشد به نشاني www.roshdmag.ir و ثبت نام 

در سايت و سفارش و خريد از طريق درگاه الكترونيكي بانكي.
ب) واريز مبلغ اشتراك به شماره حساب 39662000 بانك تجارت، شعبة 
سه راه آزمايش كد 395 در وجه شركت افست، و ارسال فيش بانكي به 
همراه برگ تكميل شدة اشتراك با پست سفارشي يا از طريق دورنگار به 

شمارة 88490233 -021.
IR 180180000000000039662000                          :شمارة شبا

 عنوان مجلات  در خواستى:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگى:. و  نام   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ميزان تحصيلات: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تاريخ تولد:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نشانى كامل پستى:  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ن: شهرستا . . . . . . . . . . . . . . . . ن: ستا ا
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خيابان: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كدپستى:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پلاك: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شمارة فيش بانكى:.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پرداختى: مبلغ 

   اگر قبلاً مشترك مجلة رشد بوده ايد، شمارة اشتراك خود را بنويسيد:

      
                                     امضا:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سال توليد، دانش بنيان، اشتغال آفرين

نحوة خريد نسخه چاپي و فايل PDF مجله هاي تخصصي 
بزرگ سال (فصلنامه هاي رشد):

مراجعه به صفحة فروش و اشتراك در وبگاه مجلات رشد به نشاني 
www.roshdmag.ir و خريد از طريق درگاه بانكي 

براي ورود به 
بخش فروش 

و اشتراك 
تصوير را 

اسكن كنيد. http://www.roshdmag.ir/u/2sg    
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وحید گلستان
رئیس گروه توسعه 

رسانه‌های دیداری و 
شنیداری

 
1

عنوان فیلم: شهر هزار كبوتر
کارگردان: 

تکنیک: پویانمایی )انیمیشن( دوبعدی
مدت‌زمان فیلم: 9 دقیقه

گروه مخاطب: دانش‌آموزان دوره‌های اول و دوم ابتدایی
زمان پیشنهادی اجرای فعالیت یادگیری: 45 دقیقه
فرایند اجرای فعالیت آموزشی: قبل و پس از نمایش

خلاصة داســتان: در جنگل مهدکودکی وجود دارد که مختص حیوانات است و هر بار ماجرای 
جدیدی در آن رخ می‌دهد.

فرایند اجرا: قبل از نمایش
ابتدا روی تکه‌های کاغذ یا مقوا نقش‌هایی را بنویسید که در فیلم قهرمان کوچک وجود دارند و بین 
تعــدادی از دانش‌آموزان کلاس توزیع کنید )برای اینکه دانش‌آموزان گله نکنند می‌توانید از هر نقش 
چند بار بنویسید تا به همه برسد(. از دانش‌آموزان بپرسید: چه شغلی به آن‌ها افتاده است؟ از این شغل 

خوششان می‌آید یا نه؟ چرا؟
ادامة فرایند اجرا: بعد از نمایش

پس از نمایش فیلم سؤال‌های زیر را برای گفت‌وگو مطرح کنید:
● دریافت شما از این فیلم چیست؟

● هر کدام از حیوانات در بازی چه نقشی داشتند؟ چرا برخی از نقش خود خوش‌حال بودند و برخی 
ناراحت؟

● جوجو وقتی بابای مدرسه شد، چه کارهایی انجام می‌داد؟ آیا باز هم ناراحت بود؟ او چه کمکی به 
حیوانات دیگر کرد؟

● فکر می‌کنید چرا اسم این پویانمایی )انیمیشن( را قهرمان کوچک گذاشته‌اند؟
● حالا چشمان خود را ببندید و تصور کنید فردی که مدرسه، کوچه یا خیابان را تمیز می‌کند، چند 

روز بیمار شود و نتواند این کار را انجام دهد. مدرسه، کوچه و خیابان چگونه خواهد شد؟
● مشاغل دیگری را نام ببرید که در زندگی ما تأثیر زیادی دارند؟ ارزش این نوع شغل‌ها برای شما 

چقدر است؟ )نانوا، پاكبان، کارگر و ...(
● آیا ارزش مشاغل و شاغلان برای شما به میزان درآمد آن‌ها بستگی دارد؟ چرا بله؟ چرا خیر؟

● آیا ارزش مشاغل و شاغلان برای شما به میزان تحصیلات آن‌ها بستگی دارد؟ چرا بله؟ چرا خیر؟
فعالیت تکمیلی

دانش‌آموزان پایه‌های اول و دوم یک جمله برای تشکر از افرادی بنویسند که چنین مشاغلی دارند. 
دانش‌آموزان پایه‌های سوم و چهارم متنی برای تشکر از افرادی بنویسند که چنین مشاغلی دارند.

 

رضا رادپور از استان: خراسان رضوي

سعيدرضا مقصودي از استان: مركزي

مهدي ايماني از استان: آذربایجان شرقی

2
عنوان فیلم: جایی میان ابرها

کارگردان:  محمدرضا خردمندان
قالب:  داستانی

مدت‌زمان فیلم: 2 دقیقه
گروه مخاطب: این فیلم برای پخش در کلاس درس دانش‌آموزان دوره‌های دوم ابتدایی و اول 

متوسطه پیشنهاد می‌شود.

خلاصة داستان: پسربچه‌ای که علاقة زیادی به فوتبال دارد، هر روز به کنار زمین چمن می‌رود و بازی 
دوستانش را همچون گزارشگران تلویزیونی برای خودش گزارش می‌کند. دوستانش از او دعوت می‌کنند 

به همراه آن‌ها بازی کند، اما پسربچه قبول نمی‌کند، چرا که ...

مـعرفی   فـیـلم
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سواد رسانه اي و مقاوم سازي شهروندان

جامعه به جامعه شناسي بي اعتناست

پيشگيری از تبعيض های اجتماعی

جامعه شناسی فارابی

www.roshdmag.irwww.roshdmag.ir
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 سال    1400
با  

30 درگاه/ 30 مجله
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معلـمـــان،  بــرای  فصلنــامـــة آمـوزشــــی، تحليلــــی و اطـلاع رســــانی   
 ـمعلمـــــان و کارشــناســــــان وزارت آمـــوزش وپــرورش    دانشــجــــو 




